
سرمقاله

   مهدي سعيدي/ داستان تلاش براي تحقق عدالت و مبارزه با ظلم و بيداد، 
داستاني به درازاي طول عمر تمدن بشري است. در طول تاريخ همواره جريان عدالت خواه 
در برابر زياده خواهان و تجاوزکاران ايستاده و مساوات و برابري و انصاف را طلب کرده 
اســت. گاه اين جريان با پرچمداري امام عدالت، آنچنان قدرت يافته که توانسته است 
بساط نابرابري را برچيند و با غلبه بر جريان فاسد براي مدت زماني تجلياتي از حکومت 
عدل و داد را محقق کند؛ اما در اکثريت روزگار، داستان فراگيري ظلم و جور و حاکميت 
طاغوت غلبه داشته و عدالت خواهان در رنج و مبارزه و تلاش براي رسوا کردن جباران 

به سر برده اند.
بی شــک، نهضت عدالت خواهي در مکتب تشيع علوي در عالي ترين سطح خود 
تجلي يافته اســت. مکتبي که تحقق عدالت را از طريق ســپردن امور جامعه به دست 
شايستگان و صالحان و متقين دنبال مي کند و در دوران غيبت حجت الهي اين امر را 
در قامت فقيه صاحب عدالت و درايت مي يابد. اين الگو توانســته است پس از چندين 
قرن، بر نظام طاغوت زمانه فايق آيد و به برکت مجاهدت ملت، حکومت اســلامي را با 
شعار اقامه عدالت به پا دارد و در مسير تحقق عيني عدالت با همه مصائب و مشکلات 

پيش رو قدم بردارد.
بی شک، نظام جمهوري اسلامي عاري از کاستي ها، ناتواني ها و ناکارآمدي ها نيست 
و اقامه عدل علوي نيز دشــوارترين کارهاست که هزاران لانه فساد و فاسد در برابر آن 
صف آرايي کرده اند؛ از اين رو تا تحقق عدالت مطلوب فرســنگ ها فاصله است و انقلاب 
براي تحقق عدالت بايد همچنان تداوم يابد؛ اما آنچه نظام اســلامي را از غير اســلامي 
متمايز می کند، جهت گيري کلاني است که در جهت تحقق و گسترش عدالت در جامعه 
اســت. هرچند سرعت اين حرکت به دليل عوامل متعدد با کندي دنبال شود يا حتي 
خواســته يا ناخواســته ظلمي به مثابه خروجي اين سيستم ثبت شود! در اين صورت، 
بايد راه هرگونه تظلم خواهي باز باشد و آنان که احساس می کنند در حقوق شان اجحاف 
شده، بايد بتوانند براي اعاده حقوق شان مفري بيابند و اميدوار به تحقق عدالت باشند.

اما در نگاهي ديگر بايد به اين حقيقت توجه کرد که تظلم و عدالت خواهي در ذيل 
حکومت اسلامي و آنجا که نائب بر حق علي)ع( حکمران است، با عدالت خواهي در نظام 
ستمشاهي تفاوت ماهوي و بنيادين دارد و به اقتضاي آن، تفاوت در روش ها و شيوه ها 
نيز وجود خواهد داشــت. طبيعي است که فرهنگ تظلم خواهي از طريق بست نشيني، 
حضور نيافتن در دادگاه و... و همچنين با نفي اعتبار و ســلامت و مشــروعيت دستگاه 
قضايي محقق نخواهد شــد! متهم کردن دستگاه قضايي به تبديل شدن به ابزار فشار 
گروه هاي قدرت و ثروت بر مردم و عدالت خواهان! ادبيات و مرام عدالت خواهان واقعي 
نخواهد بود. چنين مدعيان عدالت خواهي نه تنها با تحريک عواطف و احساسات و فريب 
افکار عمومي گامي در جهت تحقق عدالت برنمي دارند، بلکه بزرگ ترين ظلم را که ظلم 

به نظام اسلامي و رهبري آن است، محقق کرده اند.
جالب آن است که همه اين ادعاها در پس پرونده اي است که دستگاه قضايي براي 
يکي از هم حزبي ها و هم جناحی های شان ايجاد کرده و اين گونه عدالت خواهان بدلي را 
برآشــفته است! همين تندخويي ها به خوبي اغراض سياسي پشت پرده بست نشيني را 

برملا می کند و آن را در حد يک مانور سياسي بي اثر تقليل مي دهد.
سخن پاياني آنکه نبايد فراموش کرد انحراف از حقيقت همواره با نام ها و شعارهاي 
عوام فريب صورت مي گيرد و همواره مذهب عليه مذهب علم شده تا راه هدايت و عدالت 
واقعي تيره و تار شود! پرچمدار واقعي عدالت در نظام اسلامي امام است که در دوران 
غيبت اين پرچم به دست فقيه جامع الشرايط عادلي سپرده شده است که خود بيش از 
ديگران بر ضعف ها و قوت هاي نظام اسلامي واقف است و همو براي انتقاد و اعتراض به 
عملکرد دســتگاه قضايي راه را باز گذاشته است؛ اما به خوبي و هوشمندانه تکرار کرده 
است که اين حق اعتراض بايد منصفانه و از طريق راهکارهاي قانوني و فارغ از جنجال 

و فريب و شعبده بازي هاي سياسي ـ رسانه اي دنبال شود. 
طريقی که برخي از مدعيان عدالت در پيش گرفته اند، بيراهه اي است که پاياني 
جز انحراف و انفعال و دشمني با عدالت و صد البته سوءاستفاده دشمنان نخواهد داشت، 

هر چند با شعارهاي پرطمطراق و شيوه هاي پوپوليستي و عوام فريبانه صورت گيرد.
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  فرهاد مهدوی/ برخی از شبکه های اجتماعی در اوج بحران زلزله غرب 
کشور رفتاری متفاوت از فعاليت رسانه ای خود به نمایش گذاشته اند و اخبار و 
گزارش های تصویری خود را به گونه ای منتشر می کنند که گویا جنگ دیگری 
در منطقه چهارزبر شکل گرفته که یک طرف آن نيروهای انقلابی سپاه، ارتش 

و مردم هستند و در طرف دیگر گروه های تروریستی منافقين قرار دارند!
در روزهای گذشته به موازات کمک های مردم و گسيل نيروهای مسلح 
برای خدمت رسانی به مردم زلزله زده، جریان های ضد انقلاب در رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی تاکتيک هایی را به اجرا گذاشته اند که نشان دهنده عمق 
هراس آنها از ارتباط نزدیک مردم با نيروهای انقلابی اســت که به برخی از 

روش های اطلاع رسانی آنها اشاره می شود:
1ـ تفرقه مذهبی: در حالی که موکب های متعدد عزاداران اربعين در مسير 
برگشت از اربعين با زلزله کرمانشاه روبه رو می شوند، در همانجا خدمت به مردم 
را بر برگشت به منزل ترجيح داده و سرگرم پخت غذای گرم برای زلزله زدگان 
و کمک به مردم می شوند. جریان ضد انقلاب که از همگرایی شيعه و سنی و 
کرد و فارس نگران است، بلافاصله خبرهای کذب و شایعات بی اساس منتشر 
می کند تا غيورمردان کرد را که با انقلاب اسلامی رابطه دیرینه دارند، وارد 

یک جنگ تفرقه انگيز مذهبی کند.
2ـ سرمایه اجتماعی: دانشمندان سرمایه اجتماعی را منابع و انرژی های 
نهفته در جامعه می دانند که سبب فعال شدن ارتباطات ميان مردم می شود. 
این منابع از اعتماد، همدلی و تفاهم در ارزش های مشترک نشئت می گيرد. 
یکی از خصوصيات انقلاب اسلامی از ميان برداشتن اختلافات و شکاف های 
قومی و نژادی بوده که سبب اعتماد و همدلی بين مردم و حاکميت شده است؛ 
هنگامی که حوادثی از این قبيل روی می دهد، همبستگی و همگرایی نمایان تر 
می شود. جریان های ضد انقلاب با مشاهده این همبستگی همواره سعی در 
چيدن جورچين ناقص دارند تا ضلع گم شــده را اولاً به نظام نسبت دهند و 

ثانياً آن را ناشی از عدم مدیریت و ضدیت با مردم قلمداد کنند.
شبکه های اجتماعی در این بحران با پنهان کردن نقش نيروهای انقلابی 
در برخی از عرصه ها یا نمایش تصویری معوج به دنبال آن هستند که سرمایه 
اجتماعــی این بحران را به مباحثی چون بی اعتمادی به نظام، بی توجهی به 

مردم و... ارتباط دهند.
3 ـ مقابله با نيروهای مسلح: جریان ضد انقلاب که شکست های متعددی 
را از نيروهای ارتش، ســپاه و بسيج در ســاليان دفاع مقدس و پس از آن 
متحمل شده اســت، بحران اخير را وسيله ای برای تسویه حساب خود قرار 
داده اند؛ در این بحران آنها با تمام توان برای اهدافی سرمایه گذاری کرده اند 
که امکان دستيابی به آن تاکنون وجود نداشته است؛ زیرا آنها معتقدند این 
تنها عرصه ای است که می توان در هم افزایی با آمریکا و برخی از جریان های 

داخلی، محبوبيت نيروهای نظامی ایران را به چالش کشيد.
اما در تبيين راهکارهای مقابله باید گفت، جریان رسانه ای رسمی کشور و 
نيروهای مسلح باید بدون توجه به جریان سازی رسانه ای شبکه های عنکبوتی 
عمده هدف خود را خدمت به مردم قرار دهند و از جنگ روانی ایجاد شــده 
به دســت جریان ضد انقلاب  هراسی به خود راه ندهند؛ زیرا »از پس ظلمت 
دو صد خورشيدها است« و مردم خوب می دانند که چه کسانی به آنها کمک 
می کنند و چه کسانی در کنار گود دائم ایراد و اشکال می گيرند. جریان ضد 
انقلاب در این حادثه نيز خود را افشا خواهد کرد؛ همان گونه که در حوادث 
ســوریه و عراق جریان مقاومت رشد کرد، این رفتارهای ضد انقلاب سبب 
رشد نسل جدیدی از مقاومت خواهد شد که بعدها توان جریان معاند نظام 
را به فرسایش می برد. تاریخ نشان داده است، راهبرد هم گرایی سپاه و ارتش 
در این منطقه برای نظام برکت هایی داشته است و همان گونه که در عمليات 
مرصاد نيروهای سپاه و ارتش در منطقه چهارزبر، با یک خط دفاعی مستحکم 
در انتظار نشستند و جریان ضد انقلاب منافقين را از هستی ساقط کردند، این 
کمينگاه یک بار دیگر در مسير خط تهاجمی دشمن در عرصه رسانه ای قرار 

خواهد گرفت و بدخواهان و کينه توزان را رسوا خواهد کرد.

دورهعرضیـتخصصیمدیرانوکارشناسان
دفاترتأییدمحتوایمحصولاتفرهنگیسپاه
دانشکدهشهیدمحلاتی)ره( زمان:۱۸آذرتا۲۲آذرمکان:قمـ

   عليرضــا جلاليــان/ 
50ســاعت پس از وقــوع زلزله، در 
نيمه های شــب از تهران با اتوبوس 
عازم مناطق زلزله زده شديم. از قبل 
با لشــکر نبی اکرم)ص( کرمانشــاه 
اوليه  بوديم. مقصد  هماهنگ کرده 
ستاد لشکر نبی اکرم)ص( بود؛ اما نکته 
مهم در مسير ما تا کرمانشاه حجم 
زياد خودروهای شــخصی و وانت ها 
و کاميون های پر از تجهيزات برای 
زلزله زدگان بود که عمده رانندگان 
آنها هم در کنار جاده نيمه شــب را 
اســتراحت می کردند تا دقايق اوليه 
صبح مسير را ادامه بدهند. با ورود به 
ستاد لشکر، ابتدا به دفتر فرماندهی 
رفتيــم و در آنجــا تنها بــا معاون 
هماهنگ کننده لشکر مواجه شديم. 
فرمانده، جانشــين لشــکر و عمده 
نيروهای عملياتــی در قرارگاه های 
تاکتيکی در مناطق حضور داشتند. 
معــاون هماهنگ کننده می گفت از 
دقايق اوليه فرماندهان و نيروها در 
منطقه مستقر شده اند و تا الآن آنجا 
مانده اند. حتی فرمانده لشکر به وی 
سپرده بود تا لباس برايش بفرستند؛ 
چون لباسش خاکی و پاره شده بود. 
قرار بود با ســردار ريحانی و سردار 
احمدی پور ملاقات کنيم. به همراه 
دو نفــر از مســئولان معاونت های 
لشکر از ستاد لشــکر عازم منطقه 
شديم. سرهنگ کارخانه از وضعيت 
منطقه توضيــح داد. مقصد اوليه ما 
شهر سرپل ذهاب، مقر تکاوران لشکر 
نبی اکــرم)ص( بود؛ اما در اين ميان 
بايد از مکان هــای مهمی، همچون 
تنگه چهار زبر معروف به »مرصاد« 

و تنگه پاطاق می گذشتيم. 

تنگه پاطاق شروع ماجرا
ايــن مناطق در  حضور مردم 
چادر و ســالم بودن ســاختمان ها 

نشان می داد، به مرکز زلزله نزديک 
نيســتيم و تنها لرزه ها سبب ترس 
مردم ايــن مناطق شــده و آنها را 
مجبور کرده است شب را در خارج 
از خانــه بگذرانند؛ امــا زمانی که 
در مســير به پاســگاه بالای طاق و 
سپس تنگه پاطاق رسيديم، ريزش 
سنگ های بزرگ از کوه روی جاده 
و فعاليت های ماشين های مهندسی 
راهداری نشــان می داد که به مرکز 

زلزله نزديک می شويم. 
همراهان ما که از مســئولان 
معاونت های لشکر بودند، می گفتند 
که از پاطاق به بعد ترافيک سنگينی 
وجود دارد و در مسير هم به سبب 
مشــکلات زياد، مردم زلزله زده به 
کاميون هــا و وانت های کمک های 
مردمــی هجوم برده انــد؛ به همين 
دليل ســپاه از تنگــه پاطاق به بعد 
را  مردمی  کاروان های کمک هــای 
اسکورت می کند تا به شکل بهتری 
بتوانند کمک ها را به مردم برسانند. 
البته زمانی که ما رســيديم، نيروی 
انتظامی مســتقر شــده بود و کار 
اسکورت و برقراری امنيت را انجام 
می داد؛ از ترافيک سنگين هم خبری 
نبود و اين يعنی منطقه تا حدودی از 
وضعيت اضطراری خارج شده است.

از پاطــاق بــه بعــد ديگــر 
ســاختمان های تخريب شده ديده 
می شــد؛ امــا اوج تخريــب را در 
 خود شــهر ســر پل ذهاب مشاهده

 کرديم.

سر پل ذهاب ویران شده
وضعيت بدی بود. برخی خانه ها 
ظاهر سالمی داشتند؛ اما از کنار که 
نگاه می کرديم می ديديم که خراب 
شــده اند، آوار روی برخی ماشين ها 
بود؛ برخی ســاختمان های  ريخته 
بلند ريخته بودند که بيشتر کشته ها 
هم از اين ساختمان ها بود؛ البته اوج 
فاجعه در خيابان اصلی شــهر پيدا 
نبود، کمی از خيابان اصلی که خارج 
 شديم، خانه های قديمی تر را ديديم 
که صد درصد تخريب شــده بودند؛ 
در اين ميان مسکن مهر در خيابان 
اصلی نمايان بود. جالب اينکه هيچ 
يک از ســاختمان های مهر نريخته 
بودند و تنها ديوارهای قسمت پايين 
ســاختمان ها در اثر حرکت شلاقی 
ساختمان تخريب شــده بودند؛ از 
همين رو مشخص بود تلفات زيادی 
هم نداشته است؛ اما ساختمان های 
جديد با قدمت کمتری وجود داشت 
که يــا ريخته بود يــا اينکه محکم 
ايســتاده بود و خم به ابرو نياورده 

بود. تأســف بارتر از همه بيمارستان 
نوســاز شهر بود که خراب شده بود 
 و در زمانی که به آن نياز بود، ديگر

 نبود.
چيــزی که پــس از دو روز از 
گذشت زلزله در شهر جلوه داشت، 
آوارگــی و چادرهايی بود که مردم 
در کنار خانه های خود يا بوستان ها 
زده بودند. حضور پر رنگ نيروهای 
مسلح در کنار مردم خيلی ملموس 
بود. گويــا ارتش چند تيپ خود در 
منطقــه را به ميدان ســرپل ذهاب 
آورده بود، نيروهای بسيج و سپاه هم 
در شهر حضور داشتند و با نيروهای 
ارتش همکاری می کردند. تنها چند 
ســاختمان دولتی و چند خانه در 
خيابان اصلی شــهر سالم مانده بود 
و مابقی يا تخريب شده بود يا ديگر 
امکان زندگی در آن با توجه به پس 

لرزه ها وجود نداشت.

سپاه از جنس مردم
 در مسير داخل شهر زمانی که 
با خودروی سپاه و با دو نفر از برادران 
سپاه در حرکت بوديم، تازه متوجه 
شديم که مردم منطقه چه نگاهی به 
سپاه دارند. با اينکه شهر در اختيار 
ارتــش بود و نيروی انتظامی هم در 
شهر مســتقر بود، مردم مشکلات 
را بــه همراهان پاســدار ما منتقل 
می کردند. يکی از توزيع بد امکانات 
می گفت و ديگــری از حضور افراد 
غريبه در شهر که برای سوءاستفاده و 
دريافت امکانات آمده بودند، يکی هم 
درخواست چادر و پتو داشت. يکی 
احســاس ناامنی می کرد و از دزدها 
صحبت می کرد و...؛ ما هم تماشاچی 
بوديم. معلوم بود در کنار همه کسانی 
که زحمت می کشند، چشم اميدشان 

به سپاه است.
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*در مقدمه اشتباه محاسباتی را تعریف کنيد 
و در ادامه بفرمایيد ایــن موضوع در حوزه های 
مختلف به ویژه سياست خارجی چه ابعادی دارد؟

دهقان: اشــتباه محاسباتی اصطلاحی است که 
چند سالی در ادبيات سياسی کشور ما جا افتاده است! و 
به اين معناست که طرف خارجی)يا دشمن( برای اينکه 
طرف مقابلش را به عقب نشينی وادار کند، فشارهايی به او 
وارد می کند تا او را در برآوردها و محاسباتش دچار اشتباه 
کند. اين موضوع به نوعی بازتعريف استفاده از سياست 
»چماق و هويج« است؛ سياستی قديمی که مستکبران 
و استعمارگرانی چون کشورهای اروپايی و آمريکايی ها 
در دستور کارشان داشتند. تا به واسطه اين ترفند غير 
بشــری مقامات کشورهای ضعيف تر را تحت فشار قرار 
دهند و آنها در يک دوراهی يا تســليم و عقب  نشينی را 
بپذيرند يا اينکه فشارهای بيشتری را قبول کنند؛ چرا 
که در سال های اخير، آمريکايی ها تلاش کردند از يک 
ســو از طريق تحريم و فشارهای بين المللی بر ايران و 
از ســويی  ديگر حمايت از يک جريان غرب زده و واگرا 
در داخل کشــور فشار وارد کنند تا برخی از انقلابيونی 
که مقاومت شان را از دست داده اند، يا در مسير مبارزه 
خسته شــده اند در اثر فشارهای آمريکا محاسبات شان 
تغيير کرده و عقب نشينی را بر مقاومت ترجيح دهند. 

وکيلی: اشتباه محاسباتی در هر موضوعی می تواند 
به هدررفت منابع منجر شــود و در عين حال می تواند 
زمينه از دســت رفتن فرصت ها را فراهم کند. طبيعتاً 
در حوزه سياســت خارجی اشتباه محاسباتی می تواند 
خســارت دو چندانی داشــته باشــد؛ چرا که جبران 
اشــتباهات محاسباتی در حوزه سياست خارجی مانند 
صحنه جنگ است، همان طور که در صحنه جنگ، اشتباه 
محاسباتی جبران ناپذير است، در صحنه سياست خارجی 
هم به همين ترتيب می تواند سبب عقب  نشستن يک 
ملت از آرزوهای خود و پيشروی دشمن و رقيب باشد؛ 
در واقع، موجبات تســلط سلطه گران را فراهم کند. به 
هر حال اشتباه محاسباتی در همه حوزه ها خسارت بار 
و در حوزه سياست خارجی )مثل اشتباه محاسباتی در 

صحنه جنگ(  خسارت بارتر است.  

ایجادکننده اشــتباه  *  زمينه ها و عوامل 
محاسباتی چيست و چه عواقب و پيامدهایی دارد؟ 

آیا اشتباه محاسباتی قابل جبران است؟
دهقان: در کشــور ما بحمدالله با وجود ساختار 
نظام ولايت فقيه و حضور شخصيتی همچون رهبر معظم 
انقلاب که در صدر کشور قرار دارند، جلوی خسارت های 
فاحش ناشی از اشــتباه محاسباتی گرفته می شود، اما 
واقعيت اين اســت که بخشی از مسئولان ديپلماسی و 
بخشــی از سياستمداران ما که همواره اعلام کرده اند و 
الان اعتقادی به آن ندارند؛ در گذشته می گفتند ما نسبت 
به مذاکره خوش بين هستيم و از خيلی از سياستمداران 
و مســئولان آمريکايی با اشتياق ياد می کردند و آنها را 
انســان هايی مؤدب و باهوش می دانســتند. حتی يک 
ادبياتی هم مطرح بود کــه بايد کدخدا را ببينيم! اين 
خوش بينی هايــی که در برخی از مســئولان ما وجود 
داشت به سوءاستفاده دشمن منجر شد و آمريکايی ها 
از اين فضای خوش بينی حاکم بر برخی از مسئولان ما 
سوءاســتفاده کردند و فشارها بر کشور که از چند سال 
پيش اعمال کرده بودند را افزايش دادند. از ســويی هم 
کشور را در يک دو راهی قرار دادند که يا عقب نشينی از 

صنعت هسته ای را بپذيرند، يا اينکه فشارهای اقتصادی 
بيشــتر را تحمل کنند. برخی از مسئولان خوش بينانه 
معتقد بودند که مــا می توانيم بر روی ميز مذاکره هم 
صنعت هســته ای را حفظ کنيــم و هم اينکه وضعيت 
اقتصادی مان را بهبود ببخشيم. مسئولان ما به اين اشتباه 
محاســباتی وادار شدند؛ زيرا فکر می کردند هم اقتصاد 
ما رونق پيدا می کند و هم صنعت هســته ای مان حفظ 
می شود. امروز همه، چه منتقدان و چه مدافعان برجام 
به يک نقطه رسيده اند و آن اينکه مذاکره با کشوری مثل 
آمريکا »ديوانگی« است. حتی رئيس جمهور کشورمان 
هم چندی پيش در مجلس اعلام کردند که ديگر مذاکره 
با آمريکا ديوانگی اســت. اميدواريم واقعاً ايشان به اين 
نقطه رســيده باشند که اين اشــتباه محاسباتی آنقدر 
کشور را معطل کرد که هيچ دستاوردی نداشته باشيم. 
بالاخره بعضی مواقع اين اشتباهات جبران پذير نيست. 
بزرگ ترين دســتاورد توافق هسته ای اين بود که ما بار 
ديگر به بدعهدی آمريکا پی برديم و ملت ايران به اين 
موضوع رسيد که آمريکايی ها واقعاً قابل اعتماد نيستند. 
اما خسارت هايی که به کشور وارد شد جبران پذير نيست 
مانند آن اتفاقی که در زمينه تعطيلی رآکتور هسته ای 

اراک يا از دست رفتن فرصت چندساله  افتاد. 
وکيلــی: همان طور که اشــاره کردم اشــتباه 
محاســباتی در حوزه سياســت خارجی شبيه اشتباه 
محاسباتی در ميدان جنگ است. در ميدان جنگ گاهی 
اشتباه محاسباتی در پرتو تشخيص به موقع و تدبير لازم 
برای جبران می تواند دامنه خســارت را محدود کند، يا 
گاهی عدم تمکين به اشتباه محاسباتی می تواند جبران 
خسارت را تقريباً محال کند. تشخيص اينکه آيا اشتباه 
در محاســبات صورت گرفته، مهم است؛ اگر زودهنگام 
باشد قابل جبران و اگر ديرهنگام باشد می تواند فرصت ها 

را به تهديد تبديل کند. 

*بــا این اوصاف هزینه این اشــتباهات با 
کيست؛ با مردم یا مسئولان؟

دهقان: به طور معمول هزينه را مردم پرداخت 
می کنند و مسئولان هزينه اشتباهات شان را نمی پردازند. 
چون بالاخره مردم به اين مسئولان رأی داده اند و در واقع 
هزينه اعتماد خودشان را پرداخت می کنند و مسئولان 
تنها رأی و جايگاه مردمی خودشان را از دست می دهند. 
وکيلــی: طبيعی اســت که ســيبل پرداخت  
هزينه های اين اشــتباهات محاســباتی ناخواسته به 
سمت ملت می رود. برای اينکه از سرمايه ملی برای اين 

اشتباهات هزينه می شود.

 * مسلم است که سرزدن این اشتباهات از 

مسئولان عملاً با مبانی دینی، انقلابی و امنيت ملی 
مغایرت دارد و سبب تضعيف جنبه های بازدارندگی 
کشور می شود. بر اساس این، باید چه برخوردی با 

خاطيان صورت بگيرد؟
دهقان: به نظر من، نبايد فضا را تند کنيد! اين 
فضا به ضرر نيروهای انقلابی تمام می شود. هزينه ای که 
نظام پرداخت کرد، برای اين بود که ملت ما به سخنان 
رئيس جمهور اعتماد کرد و اين باور شکل گرفت که اگر 
به ايشان رأی بدهند، هم سانتريفيوژها می چرخد و هم 
زندگی مردم! اما مردم امروز به اين نتيجه رسيدند که 
اشــتباه صورت گرفته است؛ حال اگر فضا را تند کنند، 
اين مردم با وجود اينکه می دانند اينها اشتباه محاسباتی 
کرده اند، باز هم اعتماد می کنند. امروز نيازمند آن هستيم 
کــه به صورت خيلی نرم، گفت وگوها و انتقادات مطرح 
بشــود و اينکه با خطاکاران چه کنيم و از اين دســت 
ادبيــات، به ضرر نيروهای انقلاب اســت.  الآن فضای 
کشور به نفع نيروهای انقلاب است، مشروط بر اينکه از 

افراط گری و تندروی بکاهيم. 
وکيلی: اينها همه فرض های نظری است که شما 
مطــرح می کنيد. فرض بر فرض نظری همه اينها قابل 
طرح است. در فرض نظری اگر اشتباهی در محاسبات 
ناشــی از تقصير باشــد، بايد بــرای خاطی در مقياس 
تقصيــرش دادگاه و محاکمه و تنبيهی وجود داشــته 
باشد؛ اما اگر اشتباه محاسباتی ناشی از تقصير نباشد و 
متغيرهای فراسازمانی و فراتشکيلاتی باشد و عمدی هم 
در کار نباشد، يک نوع برخورد می طلبد و در حال عادی 
هم نوعی ديگر، اما در کل اشتباه  در محاسبات به عنوان 

امر بشری رخ داده که نمی توان از آن چشم پوشيد.

*چرا برخی از چهره ها و گروه های سياسی 
از ابتدای انقلاب به دنبال تکيه به غرب هستند 
و با وجود شکست چندباره باز هم راه برون رفت 
مشکلات کشور را در تعامل و مذاکره و امتيازدهی 

به غرب می دانند؟
دهقان: نظام با همه فرازونشيب ها به اين نتيجه 
رســيد که با اروپا و آمريکا در زمينه هسته ای مذاکره 
شــود. هدف اين بود که همه ملت های جهان و کشور 
ايران بدانند حرف هايی که آمريکايی ها می زنند، دروغ 
است و ما اهل منطق و مذاکره هستيم و بمب هسته ای 
هم نســاختيم و نمی ســازيم که اين هدف تحقق پيدا 
کرد و ما توانســتيم به جهــان ثابت کنيم آمريکايی ها 
بسيار بدعهد هستند. از سوی ديگر تجربه ای به دست 
آورديم که ملت ما را منســجم کرد و همه دانستند در 
همه زمينه هايی که رهبر معظم انقلاب سخن گفتند، 
نبايد به غرب و آمريکا خوش بين بود. خطری که امروز 

کشــور را تهديد می کند، اين است که تعدادی بگويند 
آمريکايی هــا بدند، ولی اروپايی هــا خوبند! در صورتی 
که آمريکايی ها و اروپايی ها تقســيم کاری انجام دادند؛ 
اين گونه که آمريکايی ها نقش پليس بد را ايفا می کنند 
و اروپايی ها کماکان ايران را پای برجام نگه می دارند؛ از 
اين رو در اين شرايط مذاکره مجدد با آمريکا و اروپا به 

طور حتم ديوانگی است. 
وکيلی: در کشــور ما دو نگرش وجود دارد؛ يک 
نگرش اين است که ما با پايداری حداکثری بر اصول و 
حفظ روحيه انقلابی نه تنها می توانيم اقتدارمان را حفظ 
کنيم؛ بلکه می توانيم اقتدارمان را دوچندان کنيم. اين 
نگرش از ابتدای انقلاب بوده و تقريباً با الهام از نظريات 
امــام)ره( می توان گفت، اين نظر امــام بوده و بعد در 
رهبــری انقلاب اين نگرش هم وجود داشــت. نگرش 
دوم معتقد اســت، ما به مرور زمان بايد با ديپلماسی و 
سياست ورزی اهداف انقلابی مان را در قواره سياست ورزی 
پيش ببريم. هر دوی اين نگرش در اين سه چهار دهه، 
فرصت ميدان داری داشتند که برخی با دستاورد روبه رو 
بود و برخی با ناکامی. می توان گفت، عصر کنونی عصر 
سياســت ورزی است و بدون سياســت ورزی در جهان 
پيچيــده  کنونی نمی توان آرمان هــای انقلابی را پيش 
برد؛ در عين حال سياست ورزی بدون تعهدات انقلابی 
يک سياســت ورزی عرفی و ســکولار است و تفاوتی با 

سياست ورزی در يک سيستم غير دينی ندارد.

*آیا اشتباه محاسباتی با پروژه نفوذ ارتباطی 
دارد؟ راه های جلوگيری از به وجود آمدن اشتباه 

محاسباتی در بين مسئولان چيست؟
دهقان: کار آمريکايی ها و اروپايی ها از ابتدا برای 
تســلط بر کشــورها و اعمال سياست شان در کشورها 
ايــن بوده که افرادی را با چند حلقه واســطه بگمارند 
و بــا نفوذ اينها در کنار مســئولان و افراد تأثيرگذار و 
تصميم گيرنده بتوانند خواسته های خودشان را به مرحله 
اجابت برسانند. در کشور ما با وجود منافع اقتصادی و 
مادی که با غرب داريم، اختلافات وسيعی در ايدئولوژی 
و اعتقادی وجود دارد. طبيعی اســت که برای سيطره 
پيدا کردن بر کشــوری، مانند ايران از همه ابزارها، به 
ويژه نفوذ اســتفاده می کنند؛ از جمله اينکه کسانی را 
پرورش می دهند و با عناوين مختلف در کنار مسئولان 
می گمارند تا اينها مرتب با مسئولان حرف هايی بزنند و 
مسير سيطره غربی ها را بر کشور هموار کنند.  دشمنان 
ما به ويژه آمريکايی ها و صهيونيست ها، در پروژه نفوذ کار 
عميق انجام دادند و جاسوسان گوناگونی به دستگاه های 
زيادی راه پيدا کردند و حتی در تيم هســته ای ما هم 
نفوذ کردند.  در اين شرايط نيازمند هوشياری و مراقبت 

بيشتر مسئولان هستيم. 
وکيلی: نمی توان ضرورتاً اين دو را به هم ارتباط 
داد. می توان گفت، گاهی يک انقلابی اشتباه محاسباتی 
می کند و گاهی اين اشتباه محاسباتی از يک نفوذی سر 
می زند که اين لزوماً به اين معنا نيســت که انقلابی ها 
اشــتباه محاســباتی ندارند يا نفودی ها حتماً اشــتباه 
محاسباتی خواهند داشــت. نفوذی ها به عمد منابع را 
هدر می دهند؛ اما انقلابی ها گاهی ناخواســته و بدون 
آگاهی منابع را هــدر می دهند. ملازمه ای بين اين دو 
گزاره وجود ندارد. اينها می تواند تا حدود بسياری جلوی 
تشديد و افزايش ميزان تأثيرگذاری اشتباه محاسباتی در 

ميان مسئولان را بگيرد.

اخبار ویژه
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گزارش

روی خط خبر
وصیتنامههاشمی

کجاست؟!
در شرايطی که تعداد زيادی 
از هموطنان مــان در کرمانشــاه 
هستند  امدادرســانی  انتظار  در 
و دغدغــه اصلی افــکار عمومی، 
يافتن راهی برای کمک رسانی به 
حادثه ديدگان اســت، رسانه های 
به دنبال وصيت نامه  اصلاح طلب 
هاشمی هستند. در همين رابطه 
گزارشــی  در  اعتماد«  »روزنامه 
با عنــوان »وصيت نامــه آيت الله 
»هنــوز  نوشــت:  کجاســت؟« 
اصلی  وصيت نامه  نتوانســته ايم 
ايشــان را که خبر داريم نوشته 
 و در جايی گذاشــته بــود، پيدا 

کنيم!«
فعال سياســی معتقد  يک 
بر  محاط  واقعيت هــای  اســت: 
شخصيت وی مؤيد آن است که 
هيچ وصيت نامه ای وجود ندارد و 
هاشمی رفسنجانی اساساً چندان 
دغدغه وصيت نامه نويسی در عداد 
شــخصيت های  وصيت نامه های 
برجسته سياسی نداشته اند. کما 
اينکه يگانه وصيت نامه موجود از 
ايشان نيز تنها يک صفحه A4 را 
شامل می شده که آن هم به اجمال 
ناظر بر احوالات و املاک خصوصی 

ايشان بوده است.

آقایوزیر
دقیقاًکجایی؟!

با گذشــت چنديــن روز از 
حادثه تلخ زمين لرزه در کرمانشاه، 
برخــی روزنامه هــا در اقدامــی 
غيراخلاقــی همچنان مشــغول 
اندوه  موج ســواری سياســی بر 
مردم هستند. اين در حالی است 
که بيــش از 4 ســال از حضور 
يازدهم  کابينه  وزير  ضعيف ترين 
و دوازدهــم می گــذرد و او بايد 
دربــاره کارنامه خود در خصوص 
مســکن پاسخگو باشــد، اما در 
 روزهای اخير هيچ خبری از وی

 نيست.
بی صداقتی اين روزنامه ها در 
واکنش به زلزله کرمانشــاه آنجا 
نمايان می شــود که اين جماعت 
به هيچ عنوان از دستگاه و وزارت 
مربوطــه مطالبه گری نمی کنند. 
اکنون بايد »وزير« درباره عملکرد 

خود پاسخگو باشد.

باوجودتکذیب
تأئیدشد!

گرچه توافق بر سر تغيير در 
کابينه در جلسه اخير سران قوا، 
از ســوی دولت به شدت تکذيب 
شد اما رئيس دفتر رئيس جمهور، 
تلويحاً توافق ميان رئيسان دولت 
و مجلس برای تغيير ساختار دولت 
را تأييــد اما به جای کلمه توافق 
از تفاهم اســتفاده کرد. محمود 
واعظــی در اين بــاره گفت: اين 
موضوع که ميــان رئيس جمهور 
و رئيس مجلــس بحثی صورت 
گرفته باشــد امری طبيعی است 
و توافقــی صورت نگرفته اســت 
چــرا که اين موضــوع به تمامی 
بازمی گردد  نمايندگان مجلــس 
که بايــد دربــاره آن اظهار نظر 
کنند پــس در اينجا توافق ميان 
رؤســای مجلس و دولــت معنا 
نــدارد بلکه باهم تفاهم می کنند 
که کارهــا چگونه پيش رود چرا 
 که تصميم در اين زمينه با مجلس

 است.

افزایش76هزارمیلیاردی
بدهیدولتبهبانکها

بدهکار  بزرگ تريــن  دولت 
بانکی است و در حالی اين بدهی ها 
روزبــه روز افزايــش می يابد که 
مجموع اين رقم با روندی فزاينده 
به بيــش از ۲۳۷ هــزار ميليارد 
تومان رسيده که نسبت به دو سال 
گذشته در حدود 4۷ درصد رشد 
داشته اســت. براساس تازه ترين 
آماری که بانک مرکزی، مجموع 
بدهی بخش دولتــی به بانک ها 
و بانــک مرکــزی از حدود ۱۶۱ 
هزار ميليــارد تومــان در پايان 
شــهريورماه ۱۳۹4، بــه بيش از 
۲۳۷ هــزار ميليــارد تومان در 
پايان شــهريورماه ســال  جاری 
رسيده که نشــان از رشد حدود 
اين  ۷۶ هــزار ميليــاردی طی 

 دو سال دارد.

جذبگردشگر
بهشیوهصهیونیستی

بر اساس گزارش پايگاه آمريکايی 
»carbonated«، رژيم صهيونيستی 
پايگاه هايی آموزشــی بــرای جذب 
هزاران گردشگر از طريق شبيه سازی 
کشتار فلسطينی ها احداث کرده است! 
صهيونيســت ها اين شيوه را فرصتی 
قلمداد می کنند تا گردشگران، نقش 
نظاميان صهيونيســتی را ايفا کنند و 
وارد تجارب جنگی آنها برای سرکوب 
فلسطينی ها شوند و از آن لذت ببرند. 

افزایشکمکنظامیآمریکابهاروپا
روزنامه روســی »نيزاويســيمايا 
گازيتا« نوشت: »آمريکا تصميم گرفته 
اســت بودجه ای معــادل 4/۶ ميليارد 
دلار برای مقابله با »تهديدات روسيه« 
در چارچــوب برنامه »ابتکار عمل های 
بازدارندگی روســيه«  بــرای  اروپايی 
با هــدف ايجاد ســتادهای فرماندهی 

مضاعف و همچنين مرکز اجرای عمليات ســايبری، با کمک ناتو هزينه کند.« 
اين ســند در پايگاه رسمی کميته نيروهای مسلح مجلس سنای کنگره آمريکا 
منتشر شده است. از اين مبلغ ۱00 ميليون دلار آن تنها برای کشورهای منطقه 

»بالتيک« اختصاص دارد.

انتقادازعملکردفراکسیونامید
نماينــده مجلس ششــم و عضو 
شــورای شــهر تهران با انتقاد شديد 
از عملکــرد فراکســيون اميد مجلس، 
گفــت: »در اقليــت بــودن بهتــر از 
فراکســيونی است که به نام اصلاحات 
 و بــه  کام ديگــران تشــکيل شــده

 است.«
 شــهربانو امانــی کــه احتمــالاً هنوز در فضای مجلس ششــم اســت، 
افــزود: »فعــالان اصلاح طلــب عنــوان کردنــد چــرا ليســت اميــد در 
 مجلــس رفتــار حزبی و فراکســيونی نکــرد و به ســمت فردگرايــی تمايل

 يافت؟«

نکته و نظر

رهبر معظم انقلاب اسلامی در ديدار مسئولان نظام فرمودند: »اين حادثه تلخ، آزمايشی الهی و ميدانی برای ادای وظيفه مسئولان است. اميدواريم اين 
همدردی ها در عرصه عمل و کمک به مردم نيز با قوت ادامه يابد و از مشــکلات و درد و رنج مردم با توجه به هوای ســرد و در پيش بودن فصل دشــوار سرما 

بکاهد. اميدواريم در اثر اين محبت و برادری، برکات الهی شامل حال مردم دلاورِ سرزمين پهلوان پرور کرمانشاه و همه ملت ايران شود.«

آزمونالهیو
میدانادایوظیفه

ازکودتاتاتوافقبارژیمصهیونیستیبرایمقابلهباایران
   محمد سيروس/ محمد بن سلمان، ولی عهد جوان و بی تجربه  سعودی برای قبضه قدرت و 
کسب مقام پادشاهی اين کشور از حدود دو سال گذشته اقدامات وسيعی انجام داده است؛ از جنگ با 
يمن و عقد قرارداد 500 ميليارد دلاری با آمريکا تا آشکار کردن اتحاد با رژيم صهيونيستی و ورود به 

بحران های منطقه ای، از جمله با قدرتی همچون ايران.  
در اين راه پشتيبانی بی قيد و شرط آمريکا، رژيم صهيونيستی و اروپا مستمسکی برای سرکشی 
هرچه بيشتر بن سلمان شد تا جايی که دست به کودتا زد و همه مخالفان و منتقدان سياسی داخلی 
خود را نيز با حبس و شکنجه و حتی کشتن و بالا کشيدن اموال آنان نواخت؛ اما آمريکا و اروپا پس 
از آنکه دريافتند حوادث منطقه، به ويژه در موضوع لبنان به نفع آنها نيست، از موضع خود بازگشته و 

بر آن شدند تا حدودی را برای تحرکات هم پيمان عربستانی شان تعيين کنند.
آمريکايی ها از بی پروايی سعودی به شدت نگران شدند تا آنجا که وزير مشاور عربستان، ثامر السبهان، 
طی سفر اخير خود به واشنگتن، توبيخ سختی از سوی مسئولان آمريکايی دريافت کرد؛ آمريکايی ها 
رفتار ســعودی ها در برابر لبنان را شــتابزده و بدون فکر خواندند که به منافع ايالات متحده در لبنان 

آسيب می زند!

اما برگ اصلی اين ماجراجويی ها، اقدامات ســعودی عليه کشورمان است که پشت صحنه هايی 
دارد. روزنامه صهيونيستی »هاآرتص« در اين باره نوشت: »رويکرد آل سعود عليه ايران بر راهبرد امنيتي 
اســرائيل هم غلبه مي کند؛ براي توقف نفوذ ايران به يمن حمله کرد، به حماس هشــدار داد  روابطش 
با ايران را احيا نکند و حتي به واشــنگتن فشــار آورد که عليه تهديدات ايران اقدامي انجام دهد. هيچ 

کشوري جز آمريکا اين چنين در تقابل با ايران قدم برنمي دارد.«
اما پايگاه خبری سعودی »ايلاف« به تازگی گفت وگويی با رئيس ستاد ارتش رژيم صهيونيستی 
انجام داد که در نوع خود بی ســابقه بوده و نشــان از بيچارگی و تکيه کامل سعودی به صهيونيست ها 
دارد. وی در اين مصاحبه از آمادگی رژيم صهيونيستی برای همکاری های اطلاعاتی با عربستان خبر 
داد و گفت: »عربســتان سعودی و اسرائيل منافع مشترکی در ضديت با ايران دارند.« گادی آيزنکوت 
افزود: »توافق کاملی ميان ما و عربستان سعودی وجود دارد، حتی يک روز هم ميان ما دشمنی نبوده 
و نــه آنهــا با ما جنگيده اند و نه ما با آنها جنگيده ايم.« وی تأکيد کرد: »ما توافق کاملی با عربســتان 
ســعودی درباره ايران و ضرورت مقابله با آن در منطقه داريم.« او با ميانه رو خواندن رژيم های مرتجع 
و سازشکار عربی، همچون حکومت سعودی افزود: »آمادگی داريم تجارب خود را به کشورهای عربی 

ميانه رو منتقل کرده و اطلاعات خود را برای مقابله با ايران با آنها مبادله کنيم.«

   مجتبی برزگر/  اولين اقدام دشمن برای به  اشتباه انداختن مردم، مسئولان و نخبگان ایجاد رعب و وحشت است تا با این حربه آنها را دچار اشتباه محاسباتی کند. دشمن 
در تحریم ها به دنبال این اســت که ما را بی جهت بترســاند تا در تصميم گيری ها دچار اشتباه شویم. فضای سياسی  ـ اجتماعی کشور در چند سال اخير به صورتی آشکار تحت 
تأثير مذاکرات هسته ای قرار گرفته است، این مسئله بيش از هر موضوعی معلول نگاه خاص اتاق فکر دولت به مسائل و مشکلات کشور و راه حل های پيش رو برای رفع آنهاست. 
غرب و در رأس آن آمریکا می خواهد با استفاده از ابزارهای نرم و سختی که در اختيار دارد، ارزش های بنيادین خود را به تمامی ملت های جهان سرایت دهد تا آنها را غربی کند! 
در مقابل، انقلاب اســلامی نيز مدعی گســترش افکار و سبک زندگی موردنظر خود در سطح جهان است. در واقع، مشکل غرب و انقلاب اسلامی بيش از آنکه بر سر تحریم های 
اقتصادی یا انرژی هســته ای باشــد؛ تضادی هویتی و بنيادی است. با این مقدمه به سراغ محمد دهقان عضو کميسيون قضایی مجلس شورای اسلامی و محمدعلی وکيلی عضو 
اصلاح طلب هيئت رئيسه مجلس رفتيم و با آنها درباره موضوع مهم و حساس »اشتباه محاسباتی« که به ویژه در حوزه سياست خارجی شاهد آن هستيم به گفت وگو نشستيم، 

مشروح این گفت وگو را می توانيد در ادامه بخوانيد.

چهچیزیراقسمتمیکنی؟!
نکته: مردی برای خود خانه ای بزرگ و زيبا خريد که حياطی بزرگ با درختان 
ميوه داشت. در همسايگی او خانه ای قديمی بود که صاحبی حسود داشت که هميشه 
سعی می کرد اوقات او را تلخ کند و با گذاشتن زباله کنار خانه اش و ريختن آشغال، 
آزارش می داد. يک روز صبح خوشحال از خواب برخاست و همين که به ايوان رفت، 
ديد يک سطل پر از زباله در ايوان است. سطل را تميز کرد، برق انداخت و آن را 
از ميوه های تازه و رسيده حياط خود پر کرد تا برای همسايه ببرد. وقتی همسايه 
صدای در زدن او را شــنيد خوشحال شد و پيش خود فکر کرد اين بار برای دعوا 
آمده است. وقتی در را باز کرد، مرد به او يک سطل پر از ميوه های تازه و رسيده 
داد و گفت: »هرکس آن چيزی را با ديگری قسمت می کند که از آن بيشتر دارد.«
نظر: شبکه های اجتماعی معاند در روزهای گذشته با مشاهده رفتار 
کریمانه مردم ایران با زلزله زدگان درصدد به حاشــيه بردن این حرکت 
ملی بزرگ که نشــئت گرفته از توصيه های اسلام است، هستند و به هر 
شکلی درصدد صدمه زدن به این رفتار نوعدوستانه ایرانيان می باشند، 
آنها با شــگردهای مختلف به دنبال این هستند که مردم را با هم درگير 
کرده تا مشکلات زلزله زدگان فراموش شود؛ اما مردم و مسئولان بدون 
توجه بــه رفتار خبيثانه آنها با بی اعتنایی به این جریان رســانه ای، به 
گونه ای کمک رسانی کرده اند که مسئولان اعلام کرده اند که دیگر نيازی 
به کمک های مردمی نيســت. این جمله »هرکس آن چيزی را با دیگری 
قســمت می کند که از آن بيشتر دارد« در این بحران نمود واقعی یافت. 
مردم نوعدوستی خود را قسمت کردند و منافقان خباثت و دشمنی ها را.

 نمایندگان شاخص دو جریان سياسی در گفت وگو با صبح صادق

اشتباه محاسباتی همیشه خطرناک است ادامه از صفحه اول
آتش به اختيار

حرکت ما در شهر ادامه پيدا کرد و ترافيکی را که ناشی از حضور نيروهای 
کمکی و امدادی و ماشــين های کمک های خودجوش مردمی که بيشتر هم 
برای مناطق کردنشــين اطراف و احتمالاً برخی تماشاچيان شهرهای اطراف 
بود، پشــت سر گذاشتيم تا اينکه به محل گردان تکاور لشکر نبی اکرم)ص( 
رسيديم. ديوارهای مقر ريخته بود و جای ديوارها سيم خاردار کشيده بودند. 
قسمت هايی از ساختمان اداری مقر هم ترک خورده بود. چند سوله در اين 
مقر ســاخته شــده بود که يکی مربوط به سالن ورزشی و ديگری مربوط به 
استراحتگاه کاروان های راهيان نور بود که سالم مانده بود. مديريت همه اتفاقات 
منطقه در اين مقر رقم می خورد و همه فرماندهان سپاه هنگام حضورشان در 
منطقه حتماً به اين محل سری می زنند. همه دهياران روستاهای اطراف هم 
جمع بودند تا برای ادامه روند کمک رسانی و بهبود وضعيت امداد توجيه  شوند.
افزون بر اين، در اين مقر تعداد زيادی از نيروهای پيشــقراول گروه های 
جهادی حضور دارند که منتظر گرفتن دســتور از فرماندهان برای استقرار و 
شــروع خدمات هســتند. يکی می گويد با نيروهای مان در کرمانشاه منتظر 
هستيم و ديگری با تيم برآورد وضعيت آمده است تا نيازها را بسنجند و بعد 
اعلام کنند که نيرو و امکانات بيايد. کاملًا آتش به اختيار ۳۶ ساعت پس از 

وقوع زلزله به منطقه آمده اند. 

پاسداران زلزله زده در مأموریت
اما در مقر همه تکاوران گردان نگرانند. خيلی ها برای روستاها يا شهرهای 
اطراف هستند. برخی هم ساکن سر پل ذهابند و نگران خانواده خود هستند. 
بعضی ها تماس می گيرند و از وضعيت خانواده جويا می شــوند. عده زيادی از 
نيروهای گردان هم در مناطق در عمليات امداد شرکت دارند. اينها اينجا در 
نگهبانی از مقر و ديگران در عمليات امداد به جز هم وطن بودن با زلزله زدگان 
يک وجه مشترک ديگر هم دارند و آن هم مصيبت زلزله زدگی و آوارگی خانواده 
اســت؛ اما يک فرقی هم وجود دارد، اينها به زلزله زدگان کمک می کنند، اما 
مطمئن نيستند آيا کسی هست که به خانواده زلزله زده آنها هم کمک کند. 
يکی از اينها می گويد همســرم شــش روز ديگر زايمــان دارد، ديگری 
می گويد فرزندش چند روزی است به دنيا آمده، آن يکی می گويد من حتی 
نمی توانم ماشينم را ببرم سمت منزل تا خانواده ام که بدون چادر ديشب در 

سرما خوابيده اند، بتوانند در آن استراحت کنند.
همــه اينها را آن لحظه از ذهن گذرانــدم و در کنارش تمام آن چيزی 
که يک عده از خدا بی خبر درباره سپاه و ارتش می گويند از خاطرم گذشت.

فاجعه در روستاها بود
کار ما در قرارگاه سپاه تمام شد و قرار شد بعد از ديدن شهر به مناطق 
روستايی برويم. واقعاً فاجعه را می شد در دشت ذهاب ديد. روستاها صد درصد 
تخريب شده بودند. در يکی از روستاها ايستاديم. حجم انبوهی از آجر و آهن 
مقابل چشمان مان بود، اما اين همة مصيبت نبود؛ چرا که اين کوه انبوه تنها 
يک خانه بود که مانع می شد مابقی روستا را ببينيم. وقتی از اينها گذر کرديم 
تازه با روســتای تخريب شده مواجه شديم. دستگاه های سپاه مشغول بودند. 
فرمانده پايگاه بســيج منطقه می گفت در اين روستاها ۱0۳ نفر را از زيرآوار 
بيرون آورديم و تاجايی که امکان داشت غسل و کفن کرديم و نماز خوانديم 
و کنار هم چيديم و با لودر بر روی آنها خاک ريختيم. تقريباً قبرها نامشخص 
و دسته جمعی است. از خانواده خود او هم در ميان کشته شده ها بود. پدری ۹ 
نفر از خانواده اش را از دست داده بود و ديگری همه سرمايه اش که گوسفندانش 

بود تلف شده بود، لودرها بعد از آواربرداری مشغول دفن احشام بودند. 

سوء استفاده تبليغی وهابی ها
اين روستاها کنار جاده و نزديک سرپل بودند و حجم زيادی کمک های 
مردمی که عمدتاً هم از شهرهای نزديک و کردنشين رسيده بود به آنها داده 
می شد، اما باز اينجا مشکل چادر داشتند. يکی از اهالی که همراهان پاسدار 
ما را ديد، آمد و گفت ديشب عده ای از وهابی ها آمده بودند و با تبليغ وهابيت 

بين مردم کمک پخش می کردند.
از اين روستا گذر کرديم، در مسير، کاميون ها و وانت های بسياری پر از بار 
در حرکت بودند، يکی از همراهان ما توضيح می داد که اين منطقه سنی نشين 
است و جلوتر که می رويم اهل حق هستند و درباره خصوصيات آنها توضيح 
می داد. او می گفت اين جاده ها تا به حال چنين شلوغی را به خود نديده اند. 
آن هم با اين حجم بالا از کمک های مردمی. اما مشــکل اصلی به درســتی 
مديريت نشدن کمک های مردمی بود. از قضا به مسيرهای فرعی وارد شديم 
و وضعيت روستا را بررسی کرديم. تعداد زيادی روستا در مسير وجود داشت 
که هنوز کمک ها به دست آنها نرسيده بود، ماشين های کمک های مردمی پر 
از اقلام در جاده اصلی سرگردان بودند. وضعيت روستاها هم خوب نبود پتو و 
چادر به اندازه کافی نداشتند. فوری تصميم گرفتيم که از جاده اصلی برويم 
و ماشين های کمک های مردمی را هدايت کنيم. اينجا بود که به جز پوشش 

رسانه ای حادثه وارد بخش امدادرسانی هم شده بوديم. 

سوء استفاده فرقه ها
در يک مســير فرعی در کوهستان های مسير به روستايی برخورديم که 
حجم زيادی از امکانات و اقلام را از کاميون ها و وانت های کمک های مردمی 
در روســتای خود دپو کرده بودند. اين برای من ســؤال شــده بود. وقتی به 
روســتاهای بعدی رفتيم و ديديم هنوز به آنها هيچ کمکی نرسيده،  متوجه 

شديم روستاهای اول مانع از رسيدن کمک ها شده اند. ادامه در صفحه۱۲
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   حسن خدادی/ رهبر معظم انقلاب اسلامی در ديدار پرشور هزاران نفر 
از قشرهای مختلف مردم در شهريور ماه سال ۱۳۹4، با هشدار درباره تلاش های 
فريبکارانه آمريکا برای نفوذ از برخی روزنه ها، »اقتصاد قوی و مقاوم«، »توسعه 
روزافــزون علم« و »حفظ و تقويت روحيه انقلابی گری به خصوص در جوانان« 
را راه های دســتيابی به اقتدار ملی و ســه دليل مقابله مقتدرانه با دشمنی های 
پايان ناپذير شيطان بزرگ اعلام کردند. در واقع معظم له بر روی »اقتدار اقتصادی«، 
»اقتدار علمی« و »اقتدار انقلابی« تأکيد داشتند. در اين مقاله برآنيم شاخصه ها و 

سنجه های اين هندسة اقتدار علمی را در انديشة رهبری تبيين کنيم.
  1ـ مرجعيت علمی و عزت علمی/ يکی از دلايل موفقيت کشــورهای 
غربی، تکيه بر علم است. به عبارتی، دليل موفقيت آنها در بسياری از زمينه ها 
علم است، همانطور که دليل بسياری از مشکلات آنها دوری از خداوند است؛ اما 
با همه اين اوصاف، رهبر معظم انقلاب ما را به انصاف در تحليل دعوت می کنند 
و به همين دليل منصفانه به تحليل پيشــرفت های غربی می نشــينند. به نظر 
ايشــان سلطه و سيادت غرب و آمريکا )اصطلاحاً هژمونی آمريکا( ناشی از علم 
است. ايشان همچنين علم را مبنای توليد ثروت غرب می دانند. اگرچه مقداری 
از کسب ثروت ناشی از فريبکاری و خباثت و سياست ورزی ماکياوليستی است؛ 
بنابراين رهبر معظم انقلاب تأکيد دارند: »کشور بايد به عزت علمی برسد. هدف 

هم بايد مرجعيت علمی باشد در دنيا«)۱۳8۷/۹/۲4(
2ـ جهاد علمی/ جهاد يکی از مفاهيم اساســی مکتب اســلام است. به 
عبارتی، واژه جهاد حکايت از امری مقدس و پر اجر و ثواب دارد. از منظر رهبر 
معظم انقلاب توليد علم امر مقدســی است. »من امروز به شما عرض می کنم... 
امروز توليد علم... يک جهاد است. مجاهد فی سبيل  الله توليدکننده است؛ بايد 

هم علم را بياموزيم و هم علم را توليد کنيم.«)۱۳85/۱/۱(
3ـ علم به مثابه قدرت/ انديشــمندان مختلف ســازوکارها و ابزارهای 
مختلفی را برای کســب قدرت برتر در سطح بين الملل متصور هستند. گروهی 
قائل به قدرت نظامی اند. گروهی هم روی مسئله انباشت ثروت تأکيد دارند؛ اما 
نکته مهم اين است که علم پايه و اساس بسياری از قدرت ها است. به ويژه اينکه 
امروزه در عرصه نظامی هم تحولات و تغييرات اساسی با علم رخ خواهد داد و 
از طريق علم می توان انباشت ثروت را به درستی مديريت کرد؛ از اين رو رهبر 
معظم انقلاب معتقد است: »هر کسی که علم را پيدا کند، می تواند فرمانروايی 
کند؛ هر ملتی که عالم باشــد، می تواند فرمانروايی کند؛ هر ملتی که دســتش 
از علم تهی باشــد، بايد خود را آماده کند که ديگران بر او فرمانروايی کنند.« 
ايشان به حديثی از امام علی)ع( اشاره می کنند: »العلم سلطان، من وجده صال 
و من لم يجده صيل عليه«؛ يعنی علم اقتدار است، علم مساوی است با قدرت.

)۱۳85/۱۱/۱۳(
 4ـ چرخه علم و فناوری/ زنجيره علم و فناوری دارای اجزايی است که 
عبارتند از؛ ايده و فکر، علم، فناوری، توليد و سپس بازار. رهاسازی هر يک از اين 
حلقه ها زيان هايی را به دنبال دارد. يکی از تفاوت های اساسی کشورهای در حال 
توسعه و کشورهای پيشرفته )اعم از غربی و غير غربی( در تکميل اين زنجيره 
نهفته است. به عبارتی در کشورهای پيشرفته زنجيره علم و فناوری به درستی 
تکميل می شود. از اين رو فعاليت علمی در نهايت سبب سوددهی به کليت اجتماع 
می شود؛ اما در کشورهای در حال توسعه عموماً اين زنجيره ناقص باقی می ماند.

 بنابراين رهبر معظم انقلاب روی تکميل زنجيره علم و فناوری تأکيد دارند. 
»... زنجيره  علم و فناوری... يعنی اين زنجيره از ايده و فکر و سپس علم و سپس 
فناوری و سپس توليد و سپس بازار را ما بايد تکميل بکنيم والّا اگر چنانچه ما 
کار تحقيقاتی را کرديم، به فناوری هم رسيديم، امّا مثلًا توليد انبوه نشد، يا بازار 
برايش پيش بينی نشــد، اين ضربه خواهد خورد؛ همه  اينها بايستی مورد توجّه 
قرار بگيرد و اين زنجيره  کار علمی، تا توليد و بازار بايســتی دنبال بشود؛ يعنی 

نگاه ها بايد روی مجموع اين زنجيره باشد.«)۱۳۹۲/۶/۶(

شاخصههایهندسةاقتدارعلمیازمنظرامامخامنهای

دیدگاهرخداد

واشنگتنشریکجرموجنایتهایآلسعوددریمناست
عضو مجلس سنای آمريکا با 
انتقاد شديد از دولت اين کشور، 
گفت: »اگر حمايت و پشتيبانی 
انسانی  واشــنگتن نبود، فاجعه 
يمن رخ نمی داد.« کريس مورفی 
با اشاره به شــيوع وبای کلر در 
يمن، از مجلس سنا و دولت های 
اوبامــا و ترامــپ انتقــاد کرد و 
گفت: »طرحی را ارائه داديم که 
به موجب آن نتوان اســلحه به 

آل سعود فروخت؛ اما اين طرح با مخالفت مواجه شد. دولت های اوباما و ترامپ در اين زمينه به يک 
اندازه مســئوليت دارند؛ هر دو در اين راه کوتاهی های محسوسی کرده اند.« عضو حزب دموکرات 
درباره نقش ايالات متحده در اين جنايت گفت: »بمب افکن های آل سعود از ما بنزين دريافت و با 

اطلاعات ماهواره ای و جاسوسی آمريکا اهداف حملات را مشخص می کنند.«
گفتنی اســت، با افزايش حجم و ابعاد جنايت انســانی يمن، اعتراضات کشورهای مختلف و 
ســازمان ملل به مرور جدی تر می شــود و همين موضوع سبب سرايت اعتراضات به درون هيئت 
حاکمه آمريکا شده است. روزنامه »ديلی تلگراف« چاپ لندن نيز با هشدار نسبت به وضعيت انسانی 
بسيار ناگوار ناشی از محاصره بسيار سخت آل سعود بر بنادر و فرودگاه های يمن نوشت: »بيش از 
50 هزار کودک طی يک ماه آينده در آســتانه مرگ قرار دارند و با شــيوع نوع جديدی از باکتری 
کشنده ديفتريا که می تواند دستگاه تنفسی آنان را از کار بيندازد، اوضاع بسيار وخيم شده است.«

   حسين عبداللهی فر/ وقتی موشک »برکان ۲« از سوی ارتش يمن شليک شد و پس از 
طی هزار کيلومتر سالن های اصلی فرودگاه بين المللی پايتخت عربستان را تخريب کرد، واکنش های 
تند سياســی و روانی مقامات سعودی که باخت خود را در برابر سلاح راهبردی انصارالله حتمی 
می ديدند، پيش بينی می شــد؛ اما موج تخريبی ترکش های آن بر امنيت ملی و مســائل سياسی 

داخل ايران باورناپذير به نظر می رسيد. 
منازعه سياسی ناشی از شليک اين موشک از آنجا آغاز شد که روزنامه »کيهان«، خرسندی 

خود از اين برتری نظامی را نشان داد و وعده داد ابوظبی هدف بعدی است. 
ايــن در حالی بــود که مقامات عربســتان که نتوانســته بودند اصابت موشــک انصارالله 
 را پنهــان کننــد، اين شــليک را به ايــران نســبت داده و مدعی محفوظ بودن حــق دفاع از

 خود شدند. 
ادعای واهی و البته قابل پيش بينی دولتمردان ناپخته آل سعود سبب شد تا برخی در داخل 

کشور احســاس خطر کرده 
و بــا نابخردانه خواندن تيتر 
کيهان، خواستار توقيف اين 
روزنامه شوند. خواسته ای که 
برای چند روز محقق شد؛ اما 
ماجرا به اينجا ختم نشــد و 
عده ای کــه به دنبال گرفتن 
ماهی خود از اين آب گل آلود 
با به صــدا درآوردن  بودند، 
ناقوس جنگ در منطقه تنها 
راه جلوگيری از جنگ را آغاز 

»برجام موشکی« قلمداد کردند. 
نقيب زاده، کارشناس روابط بين الملل در سرمقاله »آرمان« نوشت: »بهتر است ما هم با آغاز 
مذاکره خطر جنگ و تحريم را از سر بگذرانيم. اگر مذاکره نکنيم ممکن است که اروپايی ها مواضع 

تند و تيز آمريکايی ها را در اين مورد همراهی کنند.
 عربستان نيز يکی از کشورهايی است که به طور مستقيم می تواند از سامانه های موشکی ايران 
آسيب و لطمه جدی ببيند. بنابراين عربستان هم از اين موضوع حمايت می کند. البته عربستان 
همچون آمريکا مواضع تندوتيزی در قبال اين موضوع دارد. اروپايی ها کار خودشــان را خواهند 
کرد و سيستم تدافعی ايران را خواهند پذيرفت؛ اما اين سؤال هم برای آنها وجود دارد که هدف 
اين موشک ها دقيقاً چيست؟ چون دامنه و برد موشک های ايران ممکن است به اروپا هم برسد.«

 وی افزون بر گذاشــتن موشک های دفاعی ايران روی ميز مذاکره با اروپا، به خواسته ديگر 
غرب در زمينه محدودســازی قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی نيز اشاره کرد و نوشت: »البته 
نکته ديگری که در مذاکرات هست، آن چيزی است که آنها مداخلات ايران در منطقه می نامند. 
آن گونه که از فحوای کلام مطبوعات و رســانه های اروپايی بر می آيد، آنها برای ايران منافعی را 
در عراق و افغانستان به رسميت می شناسند؛ ولی به طور مثال برای ايران منافعی در يمن قائل 

نيستند. بيش از اين را مداخله آميز می دانند و خواهان مذاکره در اين زمينه هستند.«
وی در نتيجه اين يادداشت خود می نويسد: »همان گونه که اروپايی ها ديگر شرط های قبلی 
خود را در مورد آينده سوريه تکرار نمی کنند و منافع ايران در سوريه را به رسميت شناخته اند، 
به خوبی از نقش ايران در مبارزه با داعش آگاهند و البته به  اين نتيجه هم رســيده اند که رفتن 
بشار اسد به بهتر شدن اوضاع سوريه منجر نخواهد شد، در مقابل ايران هم می تواند در صورتی 
که منافعش ايجاب کند، منافع متحدان اروپايی  را در مناطقی نظير يمن به رسميت بشناسد.«

البته اين عجيب نيست که اين وادادگی و چراغ سبز به غرب خطری برای امنيت ملی قلمداد 
نمی شــود و کسی سخنی از توقيف روزنامه های منتشر کننده اين مطالب به ميان نمی آورد؛ اما 
تعجب آور اين است که در هنگامه ای اين پيشنهادهای مرعوبانه مطرح می شود که برجام يک بدون 
هيچ موفقيتی در بن بست قرار گرفته و برای کان لم يکن شدن روزهای برزخی خود را می گذراند. 
عده ای به خود جرئت می دهند با همان بهانه »کم کردن سايه جنگ«، موضوع مذاکرات موشکی 
را با وقاحت تمام در حالی مطرح کنند که از ســوی همه مســئولان کشور خط قرمز و غير قابل 

مذاکره اعلام شده است. 

يک کانال ضدانقلاب در ادامه دروغ پراکنی های خود، اين بار با انتشار يک ادعای دروغين، گاف بزرگی داد. پس از انتشار کليپی در کانال ضدانقلاب »آمدنيوز« و 
ادعای نمايشی بودن صحبت های فرمانده کل سپاه در برابر دوربين های رسانه ملی که طی مستندی پخش شد، مردم به صورت خودجوش با انتشار يک فيلم کوتاه 

و توضيحات بسيار ساده، سياست تخريب سپاه و ايجاد تفرقه منافقين را به چالش کشيدند.

گافبزرگ
ضدانقلاب

قاچاقکالاازمبادیرسمیادامهدارد!
دقيقــاً دو روز پس از آنکه 
مســعود کرباسيان، وزير اقتصاد 
پس از ديدار با دبيرکل سازمان 
جهانی گمرک در پاســخ به اين 
پرســش که چرا همچنان شاهد 
قاچــاق کالا از مبادی رســمی 
هســتيم، گفت که ما از مبادی 
رســمی قاچاق نداريــم، وزارت 
اطلاعات اعلام کــرد: »با تلاش 
سربازان گمنام امام زمان )عج(،  

هزار و ۱۲8 کانتينر کالای قاچاق در گمرک بندرعباس کشــف شده است.« روابط عمومی وزارت 
اطلاعات درباره جزئيات اين موضوع چنين توضيح داده است: »در پی اقدامات اطلاعاتی و عملياتی 
سربازان گمنام امام زمان)عج( در اداره کل اطلاعات استان هرمزگان و با هماهنگی دستگاه قضايی، 
يک باند سازمان يافته قاچاق کالا شناسايی و منهدم شد و ۲۳ نفر از اعضای آن دستگير و تحويل 
مراجع قضايی شــدند.« روابط عمومی وزارت اطلاعات افزوده اســت: »در تحقيقات و بررسی های 
به عمل آمده، تعداد هزار و ۱۲8 کانتينر قاچاق شــامل لوازم اداری، خانگی، ورزشی، ساختمانی و 
هتل داری در سال های ۹4 تا اوايل ۹۶ از سوی اين عده اثبات شده است. در اين تحقيقات مشخص 
شد متهمان با استفاده از اسناد مجعول و اظهار خلاف واقع و همچنين تبانی با برخی از کارکنان 
دســتگاه های مختلف، اقدام به خروج غيرقانونی اين ميزان کالا از گمرک کرده اند.« گفتنی است، 
»مسعود کرباسيان« وزير اقتصاد فعلی در دولت يازدهم رياست گمرک کشور را عهده دار بوده است.

  محمدرضا مرادی/ شکست های متعدد عربستان در منطقه سبب شده است اين کشور به 
دنبال نوعی جبران باشد. عربستان تلاش زيادی در شش سال گذشته برای غلبه بر محور مقاومت 
به عمل آورد؛ اما در نهايت در همه جبهه ها بازنده شد. حمله برق آسا و دو هفته ای يمن در سال 
۹4 اکنون ۳۲ ماه به طول انجاميده است و آل سعود در تيررس موشک های انصارالله قرار گرفته 
است. بشار اسد، رئيس جمهور سوريه امروز بيش از هر زمان ديگری موفق به شکست تروريست ها 
در سوريه شده و شهر البوکمال، آخرين شهر سوريه که در اشغال داعش بود، به تازگی آزاد شد 

و تلاش برای ايجاد موج تجزيه در عراق نيز با شکست مواجه شد. 
عربســتان دليل اصلی همه اين شکست ها را به ادعای خود، ايران می داند و از همين رو به 
دنبال آن اســت که با ايران مقابله کند. رياض به خوبی می داند هرگز توان رويارويی با ايران را 

ندارد؛ بنابراين به دنبال فشار وارد کردن بر متحدان ايران است. 
در ايــن ميان، حــزب الله لبنان جايــگاه ويژه ای دارد؛ چرا که حزب الله توانســته اســت 
هم در عرصــه داخلی و هم 
پروژه  منطقــه ای  در عرصه 
صهيونيســتی ـ سعودی را با 
شکست مواجه کند. در عرصه 
داخلــی پس از آنکه ســال 
گذشــته عربستان مجبور به 
عقب نشينی در برابر حزب الله 
شد و با گزينه حزب الله برای 
موافقت  رياســت جمهوری 
کرد، تصميم داشت از طريق 
نخست وزير  حريری  ســعد 
لبنان به نوعــی حزب الله را 
به حاشــيه براند؛ اما موفق نشــد. از ســوی ديگر، در عرصه خارجی نيز اقدامات حزب الله عليه 
تروريســم در ســوريه و مقابله با تروريســت ها در داخل لبنان نيز برخلاف نقشه های عربستان 
بود؛ به همين دليل عربســتان برای جبران شکســت های خود ســعی دارد لبنان را وارد آشوب 
و بی ثباتی کند. در همين راســتا، »ســعد حريری« نخســت وزير لبنان شــنبه )۱۳ آبان ماه( 
بــه صورت کامــلًا ناگهانی و در رياض از ســمت خود اســتعفا کرد. اســتعفای حريری دقيقاً 
 بلافاصله پس از دو ســفر متوالی وی به عربســتان ســعودی و ديدار با مســئولان اين کشــور 

اعلام شد. 
نشريه بريتانيايی »اينديپندنت« با انتشار مقاله ای به قلم »رابرت فيسک« اعلام کرد، استعفای 
ســعد حريری از نخســت وزيری لبنان نه به ميل خود، بلکه به اجبار عربستان سعودی بود. پس 
از اين اســتعفا، رســانه ها از اقامت اجباری و حصر خانگی ســعد حريری گزارش هايی را منتشر 
 کردند و در نهايت سيدحســن نصر الله، دبير کل حزب الله لبنان هم اعلام کرد، حريری در زندان

 سعودی ها است. 
عربستان سعی دارد با ملتهب کردن اوضاع لبنان، زمينه های درگير کردن حزب الله در داخل 
کشور را فراهم کند تا اين جنبش از بازيگری در منطقه باز داشته شود. در واقع، عربستان می کوشد 
از اين طريق به نوعی زمينه را برای خلع سلاح حزب الله فراهم کند. در اولين سخنرانی زنده سعد 
حريری نيز که يک شــنبه شــب منتشر شد، وی در شرايطی که به نظر می رسيد به شدت تحت 
کنترل است و کلماتی را تحت فشار به زبان می راند، از لزوم تبديل شدن حزب الله به يک حزب 
سياسی سخن گفت. در واقع، اين همان هدف اصلی عربستان است تا با تقليل جايگاه حزب الله 
به يک حزب سياســی زمينه خلع ســلاح آن را فراهم کند. در اوضاع کنونی، عربستان از تبديل 
شدن حزب الله به يک الگوی منطقه ای به شدت هراس دارد؛ چرا که رياض بارها اعلام کرده است 
هدف اصلی تشــديد حملات در يمن مقابله با ايجاد حزب الله دوم )انصارالله( در مرزهای جنوبی 
عربستان است. از اين رو فتنه جديد عربستان با اين هدف صورت گرفته است که زمينه های خلع 
سلاح حزب الله فراهم شود. تشديد تحريم های حزب الله از سوی آمريکا نيز که به تازگی صورت 
گرفت، در همين راســتا ارزيابی می شــود، اما نکته ای که آل سعود در اين زمينه فراموش کرده، 
اين است که حزب الله در جامعه لبنان نهادينه شده و اين حزب ديگر جزئی از هويت لبنان شده 

است؛ بنابراين تلاش ها برای حذف آن بی فايده خواهد بود.

خلعسلاححزبالله،فتنهجدیدآلسعود

رتبهضدتروریستیایران
 )IEP( »مؤسسه اقتصاد و صلح«
پنجمين نسخه از سلسله گزارش های 
»شــاخص جهانی تروريسم« خود را 
منتشر کرد. در اين شاخص، کشورهای 
جهان بر اساس ميزان آسيب پذيری در 
برابر تروريســم رتبه بندی شــده اند 
که طبق نتايج آن: در ســال ۲0۱۶ 
تعداد کشته های حملات تروريستی 
با کاهش ۱۳ درصدی نسبت به سال 
۲0۱5 )و ۲۲ درصدی نسبت به سال 
۲0۱4( به ۲5 هزار و ۶۷۳ نفر رسيد. 
ايران با رتبه 5۳ نســبت به بسياری 
از کشورهای منطقه و حتی اروپا در 
جايگاه بهتری قرار گرفت. )رتبه ايران 
در گزارش پيشين 4۷ بوده است( اين 
در حالی است که کشورهايی، همچون 
هند، ترکيه، فرانسه، عربستان، چين، 
آمريکا، روسيه، انگليس، آلمان و سوئد 
به مراتب وضعيت بدتری نســبت به 

ايران دارند.

داعشچگونهازرقهفرارکرد؟
»بی بی سی«  فاش کرد: »بررسی ها 
نشان می دهد شــبه نظاميان کرد مورد 
حمايــت آمريکا در زمــان تصرف رقه، 
پايتخــت داعش بــه ۲50 عضو داعش 
اجازه خــروج امن از شــهر را داده اند. 
همچنين مشخص شده است در آستانه 
بازپس گيری شهر، از جمله ده ها نفر از 
به  توانســته اند  اعضای خارجی داعش 
همراه ۱0 کاميون اسلحه و مواد منفجره 
از رقه خارج شوند. ائتلاف به سرکردگی 
ايــالات متحده در آســتانه تصرف رقه، 
اعلام کرده بود که به هيچ يک از اعضای 
خارجی داعش اجازه خروج از شــهر را 
نمی دهد و اين پيکارجويان! يا بايد خود 

را تسليم کنند يا بميرند.«

اسلحهرویکانتینر!
سيدحســين نقوی حسينی، عضو 
کميســيون امنيت ملی مجلس با بيان 
اينکه برای راستی آزمايی آنچه در حوزه 
گمــرک الکترونيکی ادعا می شــود به 
گمرک بازرگان سر زديم، گفت: »در مرز 
بازرگان در کمال تعجب مشاهده کرديم 
که اين موضوع اصلًا واقعيت ندارد؛ برای 
نمونه در آنجا برای آزمايش دستگاه ها، 
اسلحه را روی يک تريلی قرار داديم تا از 
دستگاه عبور کند و ببينيم آيا دستگاه 
نوع آن را تشــخيص می دهد يا خير، اما 
وقتی تريلی از دســتگاه عبور کرد، اصلًا 

آن را تشخيص نداد!«

تسلیحاتپیشرفتهآمریکاییداعش
نشــريه آمريکايــی »ميليتاری 
بــه صــورت تخصصی  تايمــز« که 
مســائل حــوزه نظامــی و امنيتی را 
بررســی می کند،  از دستيابی داعش 
به تسليحات پيشرفته آمريکايی خبر 
داد. در فيلــم جديــدی کــه داعش 
منتشر کرده، مسلسل های مخصوص 
ضدهوايی و دوربين حرارتی پيشرفته 
FLIR BHM با توانايی ديد در شب 
و قدرت زوم بالا به ارزش بيش از پنج 
هزار دلار )بيش از ۲0 ميليون تومان( 
 M4 و يک اسلحه مجهز به صداگير نوع
و دوربين های ســه بعدی و... مشاهده 
می شــود که اين تسليحات پيشرفته 

ساخت آمريکاست.

گزارشجهانیازافولتروریسم
مدير سازمان جهانی »انستيتوی 
اقتصاد و صلح« اعلام کرد: »تروريسم 
در ســوريه و عراق به شــدت تضعيف 
شده اســت.« دنيل هسلوپ گفت: »از 
ميان پنج کشوری که بيشترين حجم 
فعاليت های تروريستی در آنجا صورت 
می گيرد، چهار کشــور موفق شده اند 
تروريسم را به طرز محسوسی کاهش 
دهند. اين پنج کشور عبارتند: از سوريه، 
نيجريه، افغانســتان، پاکستان و عراق. 
عراق بيشــترين موفقيت را داشــته و 
آمارها نشان می دهد ميزان عمليات های 
تروريستی در سال ۲0۱۷ به 40 درصد 

سال های قبل رسيده است.«

تحریمبانکسپهازسویآلمان
بنا به ادعای »جروزالم پســت«، 
»اداره نظــارت مالی فــدرال آلمان« 
بانک ســپه ايران را بــه اتهام واهی 
نقــض قوانين اعتباری اين کشــور، 
مشمول يک ممنوعيت اعتباری قرار 
داد. ســخنگوی اداره نظــارت مالی 
فــدرال آلمان گفت: »دليل وضع اين 
ممنوعيت اعتباری عليه بانک ســپه 
ايران شــعبه فرانکفورت آن است که 
اين مؤسســه مالی شرايط مندرج در 
قوانين يک ســازمان بازرگانی مطابق 

با بند )a ۲5( را نقض کرده است.«

روی خط خبر

ترکشهایبرکانبرقلبریاضومرعوبانداخلی

یادداشت 

  دکتر یدالله جوانی/ پديده عظيم و اعجاب برانگيز اربعين با حضور عاشقان 
و زائران حضرت اباعبدالله الحسين)ع( از حدود يک صد کشور جهان، پديده ای نيست 
که بتوان به راحتی از کنار آن عبور کرد. راه پيمايی بزرگ اربعين در مسير نجف تا 
کربلا، پديده منحصر به فردی است که ابعاد و زوايای گوناگونی برای بررسی دارد. 
عجيب آن است که هرکس با وجود برخی از سختی های سفر، موفق به حضور در 
اين راه پيمايی بزرگ می شود، از خدا می خواهد همه سال توفيق زيارت اربعين سالار 
شهيدان و شرکت در اين اجتماع عظيم انسانی را نصيبش بگرداند. اجتماع بزرگ 
و راه پيمايــی بی نظير اربعين را می توان از بعد فردی و تأثير آن بر معنويت افزايی 
و تهذيب نفس، از بعد بين المللی و ارتباط ميان ملت های مسلمان و حتی پيروان 
اديان توحيدی و همچنين از بعد سياسی و فرهنگی مطالعه کرد. مختصات مراسم 
اربعين،  به گونه ای اســت که می توان به درســتی آن را يک پديده هويت ساز در 
جهان اسلام دانست. جهان اسلام و مسلمانان برای عبور از وضعيت کنونی،  نيازمند 
کســب هويت واقعی خود براساس تعاليم و آموزه های اسلام ناب هستند. شواهد، 
قراين و مطالعات اوليه انجام شــده بر روی راه پيمايی عظيم اربعين در ســال های 
اخير،  نشان می دهد اين پديده شگفت انگيز  از ظرفيت های لازم برای هويت سازی 
در جهان اســلام برخوردار است. مسلمانان برای رهايی از چنگال  مستکبران عالم 
به ســرکردگی آمريکا،  برای رهايی از دست دولت های مستبد، فاسد و وابسته به 
قدرت های شيطانی  و برای پايان بخشی به نفوذ صهيونيسم بين الملل در برخی از 

سرزمين های اسلامی، نيازمند مؤلفه مبارزه در وجود خود هستند. 
مســلمانان تنها در پرتو مبارزه می توانند به عظمت واقعی و در شــأن اسلام 
دســت يابند. اربعين آن پديده منحصر به فردی است که می تواند روح مبارزه در 
راه خدا و کسب عزت اسلامی را در مسلمانان عالم زنده کنند. رهبر معظم انقلاب 
در ديدار جمعی از مسئولان و فعالان فرهنگی استان های آذربايجان شرقی و قم 
در هفته گذشــته،  با تجليل از پديده باشکوه و حيرت انگيز راه پيمايی اربعين، اين 
راه پيمايی عظيم را نشــانه گسترش روح مبارزه و مجاهدت در راه خدا و آمادگی 
برای شــهادت  در همه جهان اســلام دانســتند و فرمودند: »حضور اين جمعيت 
عظيــم از نقاط مختلــف دنيا با وجود تهديدهای تروريســتی،  پديده ای عظيم و 
 نشــان دهنده اوج گرفتــن تفکر مبارزه در راه خــدا و آمادگی عمومی و همگانی 

در اين راه است.« 
مراســم راه پيمايی بزرگ اربعيــن، به دليل ظرفيت هــای فراوانی که برای 
تعالی بخشی به مسلمانان دارد،  به شدت مورد بايکوت خبری رسانه های غربی قرار 
دارد. رسانه های غربی که برخی حوادث جهان اسلام را با آب و تاب گزارش داده 
و درباره آن تحليل و تفسير می کنند، نسبت به پديده شگفت انگيز اربعين سکوت 
پيشه کرده اند. سکوت غربی ها در اين زمينه، خود دليل مستقلی برای عظمت اين 
پديده و ظرفيت های آن برای هويت ســازی صحيح و رهايی بخش در جهان اسلام 
است. البته محل ترديدی نيست و نبايد ترديد داشت که دشمنان اسلام و مسلمانان، 
برای از بين بردن ظرفيت  ها و قابليت های اين پديده عظيم،  از هيچ کوششی دريغ 
نخواهند کرد؛ از اين رو مسلمانان و دست اندرکاران اين حرکت فوق العاده راهبردی 

در عصر حاضر، بايد مراقب مکرها و حيله های شيطانی دشمنان باشند. 
شــرط لازم برای بهره گيری از ظرفيت های اربعين به منظور هويت ســازی،  
شناخت درست و درک عميق از اين پديده است. پديده ای که از اساس يک حرکت 
فرهنگی و توليدکننده قدرت نرم برای مسلمانان به شمار می آيد. اين پديده ابعاد 

کيفی و کمّی داشته و اساساً بعد کيفی آن بر بعد کمّی اش غلبه دارد. 
ادامه در صفحه12

اربعینپدیدهایهویتسازدرجهاناسلام
علومانسانیافرادیخودخواهوسودجوتحویلجامعهمیدهد

علمــی  هيئــت  عضــو 
پژوهشــگاه فرهنگ و انديشه 
اســلامی با بيان اينکه شاکله 
علــوم انســانی در ايــران را 
نر  ســو ما ا فر ی  ن هــا يا جر
پايه گذاری کرده اند، گفت: »اين 
گروه ها به دنبال اين هستند که 
استقلال کشور را از بين ببرند.« 
شهريار زرشــناس با اشاره به 
پيوند شــديد علوم انســانی با 

نئوليبراليســم در ســه دهــه اخير، اذعان داشــت: »جريانی کــه با محوريــت عبدالکريم 
ســروش پــس از انقلاب فرهنگی شــکل گرفــت، تمامــاً آموزه های غربی را ســرلوحه کار 
خــود قرار داد.« وی حاصل علوم انســانی کنونی را ســبک زندگی ای  دانســت که با مبانی 
 مــردم مــا کاملًا در تضاد خواهــد بود و در ذات خــود افرادی خودخواه و ســودجو تحويل 

جامعه می دهد.«
اين استاد دانشگاه، علوم انسانی شبه مدرن فعلی را مقلدانه و نسبت به علوم انسانی مدرن 
کشورهای متروپل ناکارآمدتر عنوان کرد و افزود: »علوم انسانی کنونی ما را به سمت بی عدالتی، 
فقر و مديريت رانت خوار خواهد برد.« دکتر زرشناس تحول در ساختار اقتصادی و علوم انسانی 
را از ضروريات مهم وضعيت کنونی انقلاب دانست و تأکيد کرد: »اگر می خواهيم بر ناکارآمدی ها 

غلبه کنيم، بايد علوم انسانیِ اسلامی داشته باشيم.«

توتالمردمودولتایرانرابهتمسخرگرفتهاست
نماينــده مــردم تبريز در 
مجلس شورای اسلامی، با اشاره 
به اظهــارات اخيــر مديرعامل 
شــرکت نفتی فرانســوی توتال 
مبنی بر اينکه در صورت اعمال 
تحريم هــای جديــد عليه ايران 
قرارداد با اين کشور را رها خواهيم 
کرد، اظهار داشت: »پس از انقلاب 
اسلامی همواره شاهد بازی های 
تلخی از سوی شرکت هايی، نظير 

توتال عليه کشورمان بوده ايم.«
محمداسماعيل سعيدی اذعان داشت: »سال گذشته نيز که زمزمه های قرارداد مجدد دولت با 
اين شرکت در زمينه پروژه های نفتی مطرح شد، به مسئولان دولتی متذکر شديم که توتالی ها به 
عهدشکنی، پيمان شکنی و تبعيت از سياست های آمريکايی ها شهره هستند و از حسن نيت طرف 
ايرانی سوءاستفاده خواهند کرد، بنابراين نبايد بار ديگر اين اجازه به آنها داده شود که ملت ايران را 

به تمسخر بگيرند که هر لحظه خواستند قرارداد را به حال خود رها کنند.«
وی تأکيد کرد: »وزارت نفت بايد در مقابل اظهارات مديرعامل اين شــرکت واکنش مناسبی 
نشان دهد و برخورد جدی داشته باشد.« شاکری، کارشناس اقتصادی هم درباره وضعيت ريسک 
قرارداد توتال گفت: »تعجيل توتال در موضع گيری نااميدانه درباره تحريم های احتمالی ايران نشان 

می دهد بازگشت تحريم هيچ ريسکی برای توتال ندارد و تمام ريسک متوجه ايران است!«
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نکته گرام

خسارتهایاقتصادیزلزلهوتدبیردولت

علی فاضلی، رئيس اتاق اصناف ايران از موافقت ستاد تنظيم بازار برای افزايش ۱5درصدی قيمت نان به شرط اصلاح چانه  نان در مجموعه صنعت توليد 
نان خبر داد و گفت: پيشنهاد نانوايان ۳0 درصد افزايش نرخ بود که با آن موافقت نشد. بنده در جايگاه رئيس اتاق اصناف ايران شخصاً با افزايش قيمت نان 

بزرگترینقراردادایرباسمخالف هستم و معتقدم نان بايد تک نرخی باشد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، شرکت 
ايرباس در حاشــيه نمايشگاه هوايی دبی 
از نهايی شدن بزرگ ترين قرارداد فروش 
تاريخ اين شرکت به ارزش 4۹/5 ميليارد 
دلار خبر داد. بنا به اعلام اين شرکت، قرار 
است 4۳0 فروند از هواپيماهای ايرباس به 
آمريکا  اينديگوی  شرکت سرمايه گذاری 

واگذار شود.
همکاریباکرسنت

شــرکت انرژی دانا گاز مستقر در 
شارجه اعلام کرد: »اگر شرکت ملی نفت 
ايران تمايل خود را بــرای انتقال گاز از 
طريق خــط لوله های موجود که تاکنون 
بی اســتفاده بوده، اعلام کند، تأسيسات 
نفتی کرسنت از شــرکت های تابعه دانا 
گاز، آمــاده واردات گاز از ايران اســت.« 
پاتريک آلمن وارد، مدير اجرايی شرکت 
دانا گاز در اين زمينه گفته است: »تصور 
من اين است که ايرانی ها نشان داده اند، 
آماده انتقال گاز هستند و ما نيز در شرکت 
دانا گاز آماده ايم؛ اما بديهی اســت که ما 
بايد اطمينان داشــته باشيم عرضه گاز 
بدون وقفه و مستمر ادامه می يابد، البته 
ما می خواهيــم اطمينانی درباره حجم و 
مدت زمان عرضه گاز نيز داشته باشيم.«
افزایشخریدطلادرترکیه

پــس از آنکه رجب طيب اردوغان، 
رئيس جمهور ترکيه از مقامات و مردم اين 
کشور خواست که از دلار فاصله بگيرند، 
بانک مرکزی و مردم به جای دلار به خريد 
طلا روی آوردند. بنا به گزارش شــورای 
جهانی طلا، بانک مرکزی و مردم ترکيه 
از ابتدای سال ۲0۱۷ تاکنون 4۷ تن طلا 
خريده اند که افزايش چند برابری را نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

درآمدفروشسیگار
براساس آمار منتشر شده از سوی 
بانک مرکزی، دولــت از محل دريافت 
ماليات بر فروش ســيگار در شش ماهه 
نخست ســال ۹۶، بالغ بر ۱۹0 ميليارد 
تومان درآمد داشته است. اين در حالی 
اســت که از ماليات بر فروش سيگار در 
سال ۹۶ بايد بالغ بر 4۶0 ميليارد تومان 
درآمد کســب شــود که در شش ماهه 
نخست سال جاری بالغ بر ۱۹0 ميليارد 
تومان آن کســب شــده و با پيش بينی 
۲40 ميليــارد تومان درآمد در شــش 
ماهه نخست سال هنوز 50 ميليارد آن 

وصول نشده است.

پژواک
تولیدقدرتدرپسواژهوتصویر

پایش

عکس خبر

 محمدنوری/ زلزله  ۷/۳ ريشتری ساعت ۲۱ و 48 دقيقه شامگاه روز 
يک شنبه بيست ويکم آبان ماه که در استان کرمانشاه حوالی »ازگله« در عمق 
۱۱ کيلومتری زمين روی داد، به اندازه ای شــديد بود که در بيشتر استان ها 
و برخی کشــورهای منطقه نيز احساس شد. به گفته نشنال جئوگرافيک اين 
زمين لرزه وحشــتناک در مرز ايران و عراق مرگبارترين زلزله ســال ۲0۱۷ 
انتخاب شــد. براســاس آخرين گزارش ســتاد مديريت بحران کشور، تعداد 
 کشته شــدگان 4۳۲ نفر و تعداد مصدومان اين حادثه نيز  حدود 8 هزار نفر

 بوده است.
با توجه به وسعت منطقه ای که در اين زمين لرزه تحت تأثير قرار گرفته 
است، برآورد دقيق خسارت های وارده به اين زودی امکان ندارد. با اين وجود 
درخصوص برآورد خسارت های اقتصادی اين زمين لرزه مسئولان آمار و ارقام 
متفاوتی ارائه کرده اند. مجتبی نيک کردار، معاون  عمرانی استانداری کرمانشاه 
از برآورد خسارت دو هزار و ۶00 ميليارد تومانی واحدهای مسکونی، اداری و 

تأسيسات زيربنايی استان در زلزله اخير خبر داد.
طبق برآورد اوليه، 800 ميليارد تومان خســارت به واحدهای مسکونی، 
خدماتی و تجاری اســتان در مناطق زلزله زده وارد شــده است. همچنين بر 
اســاس برآورد اوليه، ۱800 ميليارد تومان خسارت به ساختمان های دولتی 
و زيرســاخت ها و تأسيســات زيربنايی استان در اين مناطق وارد شده است. 
در اين حادثه تلخ طبيعی ۳۱ هزار واحد مسکونی شهری و روستايی آسيب 
ديده است که از اين تعداد ۱۱ هزار واحد مسکونی روستايی و پنج هزار واحد 

مسکونی شهری آسيب صد درصدی ديده اند.
استان کرمانشاه يکی از استان های مهم در توليد و پرواربندی گوسفند 
است. مطابق آمار اعلام شده ۱۹۳0 روستا در اين منطقه بر اثر زلزله تخريب 
شــده اند که شغل اصلی ساکنان آن دامپروری بوده است. برآوردهای اوليه از 

تلفات ۲۳0 هزار واحدی دامی خبر می دهد.
با توجه به خسارت های وارده در اين زلزله به مردم غيور مناطق زلزله زده 
استان کرمانشاه، ورود مناسب دولت در خدمت رسانی و ياری رسانی به مردم 
آســيب ديده ضروری اســت. در اين زمينه اعلام شد که دولت ۶5۹ ميليارد 
تومان برای تســهيلات و ۲8۱ ميليارد تومان کمک بلاعوض به زلزله زدگان 
کرمانشاه را تصويب کرده است و به خانواده های آسيب ديده در روستاها ۲5 
ميليون و شــهرها ۳5 ميليون تومان وام پرداخت خواهد کرد. همچنين پنج 
ميليون تومان نيز به روســتاييان و شــش ميليون تومان هم به شهرنشينان 
کمــک بلاعوض پرداخت خواهد شــد و خانواده هايی که به مرمت خانه نياز 
 دارنــد، هم ۱۲ ميليون تومان وام و دو ميليون تومان کمک بلاعوض دريافت

 می کنند.
در همين زمينه اعلام شــد که افراد برای خريد لوازم خانه سه ميليون 
تومــان وام و دو ميليون تومان کمــک بلاعوض دريافت خواهند کرد و برای 
اسکان موقت خانواده ها، در روستاها سه ميليون تومان و در شهرها پنج  ميليون 

تومان کمک بلاعوض پرداخت می شود.
ضروری است،  دولت به هموطنانی که در اين حادثه تلخ برخی از عزيزان 
خود را به همراه تمام دارايی شان از دست داده اند با کمترين زمان و سهل ترين 
روش کمک کند. و به گونه ای نباشد که هموطنان عزيز زلزله زده افزون بر درد 

و رنج خود در پيچ و خم دريافت کمک دولت گرفتار شوند.

نانباید
تکنرخیشود

بسيج جامعه پزشکی مشغول خدمت رسانی قدردانی زلزله زدگان ثلاث  باباجانی از کمک مردم با غيرتهمدردی پاسداران با خانواده های زلزله زده

 حضور قرارگاه خاتم الانبياء در آواربرداری

آوارسیاستبرسرمردم
 ســيد فخرالدین موســوی/ روزنامه 
»همدلی« کاريکاتوری از محمــود احمدی نژاد در 
حال سلفی گرفتن با مسکن مهر در مناطق زلزله زده 
با تيتر »آشی که تو پختی« بر صفحه اول خود نشاند 
و نوشت: »ديروز تصاوير زيادی از زلزله مهيب غرب 
کشور منتشر شد؛ اما تصاوير مربوط به ساختمان های 
ويران شده »مسکن مهر« در سرپل ذهاب، بيشترين 
توجه هــا را به خود جلب کــرد. تصويرهايی که در 
خــود مفهومی فراتــر از ويرانی يک ســاختمان را 
نشان می دادند؛ آن مهرورزی معروف، آن حکمرانی 
ميان مايه، آن لمپنيسم سياسی و آن روزگاری را که 
ايران افتاده بود، دست طبقه ای نوظهور که هيچ جور 
نمی شد درست تحليلش کرد، از بس که ريشه های 
سياســی و اقتصادی و فرهنگی اش ناپيدا بود«؛ اما 
ســخنانی از اين دســت که ناگفته ســو گيری های 
سياســی اش پيداســت، تنها مطلب ايــن روزنامه  
اصلاح طلب نبود؛ بلکــه در اولين روز پس از حادثه 
شاهد حمله دسته جمعی رسانه های اصلاح طلب به 
پروژه مسکن مهر بوديم. روزنامه »شرق« در مطلبی 
با عنوان »کابوس مســکن بی مهر؛ دومين مجموعه 
مهرورزی در کرمانشاه فرو ريخت.« نوشت: »تصاوير 
گوياست؛ ساختمان های مسکن  مهر فروريخته اند و 

ســاختمان های ديگر با تخريب هايی کمتر، هنوز بر 
قامت خود ايستاده اند. اين نمای کلی از مسکن  مهر 
سرپل ذهاب است؛... ساکنان مسکن  مهرنشين  آنقدر 
نگرانند که آرام آرام آغاز به تخليه مســکن های مهر 
کرده اند. خبر تخليه مســکن مهر روانسر در استان 
کرمانشــاه هم همان ســاعات اوليه پس از انتشار 
تصاوير خرابی ها و قياس مسکن  مهر و ديگر خانه ها، 
خبرساز شــد و اين پروژه را تبديل به کابوسی ملی 
کرد.« روزنامه »قانون« در مطلبی با عنوان »گسلی 
به نام مسکن مهر« نوشت: »واقعيت تلخ مسکن مهر 
شب گذشته با شدت و حدّت هر چه تمام تر برملا شد؛ 
سرنوشتی که به سرعت به وقوع پيوست تا مسئولان با 
چشم خود حاصل بی تدبيری خود را ببينند.« روزنامه 
»بهار« در يادداشــتی با عنوان »زلزله مهر« نوشت: 
»تصاويری که از وضع مجتمع های مســکن مهر در 
شهرهای زلزله زده در فضای مجازی منتشر شده است، 
به خوبی دليل شــدت تلفات در اين زلزله در بخش 
ايرانی نشين جغرافيای حادثه را مشخص می سازد... 
مجتمع های مسکونی ای که بنا بود سرپناه فقرا باشند، 
حالا قاتل آنها شده اند و اين مجتمع ها تنها مخصوص 
اسلام آباد غرب و قصرشيرين و کرمانشاه نيستند.« 
روزنامــه دولتی »ايران« هم در گزارشــی با عنوان 

»مسکنی که مزار شد« نوشت: »وضعيت مسکن مهر 
در سرپل ذهاب بدتر از بقيه جاهايی است که از صبح 
آنها را ديده ام. ساختمان های مکعبی که نمای آنها به 
کلی پايين آمده و اگر پس لرزه ای ديگر رخ دهد، چه 
بســا باقی مانده اش کاملًا فرو بريزد و تصويری شبيه 
به آن چيزی شــود که در موصل و حلب ديده ايم«؛ 
البته اين هجمه واکنش هــای زيادی را برانگيخت، 
 ابتدا و فقط چند ساعت پس از اين تيتر، مدير امور 
مسکن اداره کل راه  و شهرسازی استان کرمانشاه که 
از مديران دولت اعتدال است، با اشاره به آسيب 5۷۶ 
واحد مســکن مهر در شهرستان سرپل ذهاب، اعلام 
کرد: »به دليل حفظ ايستايی ساختمان از مجموع دو 
هزار نفر ساکن در اين واحدها دو نفر جان خود را از 
دست دادند.« رسانه ها و برخی چهره ها نيز به شدت از 
اين رويکرد اصلاح طلبان انتقاد کردند، چنانکه حسين 
شريعتمداری، مدير مسئول »کيهان« که به تازگی 
به دليل تيتری در دفاع از مردم يمن به اتهام تهديد 
امنيت ملی توقيف شده بود، می نويسد؛ »پرسشی هم 
از شورای عالی امنيت ملی، هيئت نظارت بر مطبوعات 
و دادستانی تهران در ميان است و آن، اينکه نزديک 
به ۱0 ميليون نفر از مردم که عمدتاً از اقشار محروم و 
شريف کشورمان، يعنی قريب به 5/۱۲درصد جمعيت 

کشــور در ســاختمان ها و مجتمع های مسکن مهر 
ساکن هستند. سؤال اين است که آيا ايجاد دلهره و 
ترس از تخريب احتمالی مسکن و فروريختن آوار بر 
سرشان که روزنامه های زنجيره ای آن را در شيپورهای 
فريب خود می دمند، »خلاف مصالح و منافع ملی« 
نيست؟!... »مسکن مهر تابوت ساکنان آن است«! »از 
همين حالا بايد تمامی ساکنان مسکن مهر در سراسر 
کشور تخليه شوند«! »بعيد نيست در آينده مسکن 
مهر شــاهد آنچه در موصل و حلب ديديم باشيم«. 
عليزاده از کارشناسان سابق بی بی سی نيز در صفحه 
شخصی خود در توئيتر در اين باره می نويسد: ممکن 
است طی »اجرای« مسکن مهر هزار فساد و اشتباه 
رخ داده باشد؛ اما درد اشراف از همان روز اول، خود 
»ايده« صاحبخانه شــدن چهارونيم ميليون خانوار 
فقير و محروم، يعنی مســتأجران بالقوه شــان بود؛ 
دردشان طبقاتی بود؛ برای همين هم به جای اصلاح 
از طريق نقد کارشناسانه هميشه کل پروژه را تخريب 
کردند. آنها به کيفيت مسکن مهر اشاره می کنند و 
می گوينــد اين پروژه خيانت بود؛ اما بايد گفت نه به 
بزرگی خيانت همه کسانی که بقيه اين سه دهه پس 
از جنگ، حتی يک واحد مسکونی برای محرومان و 

فقيران اين کشور نساختند.

 مهدی فرهادی/ اگر به لوگوی 
شــرکت اپل که يک سيب گاز زده است 
دقت کنيم، متوجه خواهيم شد که در نگاه 
اول فقط يک سيب گاز زده است؛ اما دارای 
معانی متعدد ضمنی است که کمتر کسی 
توانسته است، آن را بيان کند. لوگوی اپل 
براي مردم معانی مختلفی دارد، چون همه 
ســيب را ديده و خورده اند و بسياری هم 

اين ميوه را دوست دارند. 
به هــر حال حقيقت گاز زده بودن 
سيب لوگوی اپل هنوز نامشخص است؛ 
زيــرا برخی آن را يــک تصوير گرافيکی 
می دانند و بعضــی آن را به يک موضوع 
علمی ارجاع می دهند و برخی نيز کشف 
معنــا در ارتباط با اجــزای ديگر متون 
مرتبط می دانند. به باور انديشمندان ابتدا 
معنای صريح دريافت می شــود؛ اما اين 
معنای ضمنی اســت که قدرت می دهد. 
آنها می گويند که هرکســی توان تبديل 
معنای صريح به ضمنی را داشــته باشد، 
توان ايجــاد توده های قدرت را بر اطراف 
خود دارد. نظريــه »برلو« اثبات می کند 
که در درون انســان ها می تــوان قدرت 
خارق العاده ای ايجاد کرد که افراد را به آن 
تجهيز کند؛ ديويد برلو می گويد: »در واقع 
کلمات در نهايت هيچ معنايی نمی دهند؛ 
بلکه معانــی فقط در آدم ها هســتند.« 
معانی مسبب پاسخ ها می شوند و شخصی 
هستند و درون  ارگانيسم انسانند. معانی 
آموخته می  شوند. دارايی های ما محسوب 
می   شوند. ما معانی را ياد می گيريم، بر آن 
می افزاييم، آنها را نابود می کنيم؛ اما قادر 
به يافتن شان نيستيم. آنها در ما هستند، 
نه در پيام. خوشبختانه معمولاً ما افرادی 
را می يابيم که معانی مشابه معانی ما دارند 
و در نتيجه می توانيم با آنها ارتباط برقرار 
کنيم. کسانی که با يکديگر تشابه معنايی 
دارند، می توانند ارتباط برقرار کنند و اگر 
اين تشابه را نداشته باشند، قادر به ارتباط 

با يکديگر نيستند.
داســتان »اختلاف در شکل پيل« 
حکايت از اين دارد که همه ما نگاهی که 
به اشيا و رويدادها داريم، حکايت از معنايی 
دارد که درون ما است و بايد گفت که معنا 
در درون انسان به تدريج ساخته می شود 
و برای اين منظور کارهای فرهنگی دراز 
مدت و فرايندی، می تواند انســان ها را با 

قدرت معنای ضمنی، پيوسته تر کند.

قاچاق کالا یا تخلف گمرکیآن روی سکه

هدایت کمک های مردمی پاسداران به مناطق صعب العبور

حضور ارتش در منطقه 

ميانجی/   محمدابراهيم   
مســعود کرباسيان، وزير اقتصاد پس 
از ديدار با دبير کل ســازمان جهانی 
گمرک در پاسخ به اين پرسش که چرا 
همچنان شاهد قاچاق کالا از مبادی 
رســمی هستيم، گفت: »ما از مبادی 
رسمی قاچاق نداريم.« او تصريح کرد: 
»ممکن است داشته باشيم؛ اما نام آن 
قاچاق نيست و بايد تخلف را از قاچاق 
جدا کرد.« کرباسيان با بيان اينکه در 
اين موضوع حسابرسی پس از ترخيص 
را بايد مد نظر قرار داد، افزود: »مثلًا 
کســی آمد و کالايی را اشتباه اظهار 
کرد، ما سيستمی داريم که تا سه سال 
می توانيم برويم بررسی کنيم و صحت 
آن را به  دست بياوريم.« در خصوص 
تبييــن موضوع قاچــاق و تعاريف و 
مصاديق آن نکات زير ضروری است.

تعریف لغوی قاچاق
قاچاق واژه ای ترکــی و از نظر 
لغوی بــه معنای »کاری اســت که 
پنهانی و با تردستی انجام شود.« در 
ترمينولوژی حقوقی، قاچاق اين گونه 
تعريف شــده است: »حمل و نقل کالا 
از نقطه ای به نقطه ای )خواه دو نقطه 
مزبور در داخل کشــور باشد »قاچاق 
داخلی«، خواه يــک نقطه در داخل 
و يک نقطه در خارج باشــد که آن را 
»قاچاق خارجی« می گويند( برخلاف 
مقــررات مربوط بــه حمل ونقل، به 
طوری  که اين عمل ناقض ممنوعيت 
يا محدوديتی باشــد که قانوناً مقرر 

شده است.

تعریف قاچاق
 در قانون انحصار تجارت خارجی

بند الــف از مــاده )۱۱( قانون 
انحصــار تجارت خارجــی »قاچاق« 
را چنين تعريف کرده اســت: »کليه 
اجناسی که برخلاف مقررات اين قانون 
وارد مملکت می شود قاچاق محسوب و 
به نفع دولت ضبط و فروخته می شود 
و مرتکبين به حبس از ۶ ماه الی يک  

سال محکوم خواهند شد.«

يکــی از اين مقــررات، انحصار 
تجــارت خارجی برای دولت اســت 
که در آن مقرر شــده است: »تجارت 
خارجــی ايران در انحصار دولت بوده 
و حــق صــادر کــردن و وارد کردن 
کليه محصــولات طبيعی و صنعتی 
و تعييــن ميــزان و شــرايط ورود و 
صــدور آنها در حدود مقــررات اين 
قانــون به دولت واگذار می شــود« و 
در آن ورود هــر نــوع از محصولات 
طبيعی يا صنعتــی خارجی به ايران 
به اســتثنای موارد معينه، مشروط 
به شــرط حتمی صــدور محصولات 
طبيعی يا صنعتی ايرانی و با مراعات 
مقــررات قانونی مربوط بوده و دولت 
مجاز است حق وارد کردن محصولات 
خارجــی که خود نمی خواهد به طور 
مســتقيم عهده دار شــود، به شرط 
معينــه و تحت مقــررات مخصوص 
مانند اخذ مجــوز از وزارت بازرگانی 
يا ديگر نهادهای ذی صلاح قانونی، به 
 اشخاص يا مؤسسات مختلف تجاری

واگذار کند.

تعریف قاچاق
 بر اساس قانون امور گمرکی

ماده ۲۹ قانون امور گمرکی در 
۱۱ بند مواردی از قاچاق را احصا و در 
بند ۱ آن به تعريفی مبادرت می کند 
که نســبت به ديگــر بندها اهميت 
خاصی دارد و مقــرر می کند: »وارد 

کردن کالا به کشور يا خارج کردن کالا 
از کشور به ترتيب غيرمجاز مگر آنکه 
کالای مزبــور در موقع ورود يا صدور 
ممنوع يا غيرمجاز يا مشروط نبوده و 
از حقوق گمرکی و ســود بازرگانی و 
عوارض بخشوده باشد. اين بند از يک 
اقدام که عبارت اســت از فعل مثبت 
مادی ـ در مقابل تــرک فعل ـ که به 
وســيله افراد انجام می شود صحبت 
می کنــد، به نحوی کــه در اين بند 
عمل وارد کردن يا خارج کردن خود 
پيکره جرم قاچاق محسوب می شود، 
اعم از اينکه اقدام، نوعی عمل ســاده 
باشد يا مرکب، يعنی به وسيله انواع 

عمليات متقلبانه.
بنابراين ورود غير قانونی کالا به 
کشور مطابق تعاريفی که در قوانين و 
مقررات کشور وجود دارد، قاچاق تلقی 

می شود، نه تخلف.
 اظهارات آقای کرباســيان در 
دوره وزارت در حالی مطرح شــده 
که ارديبهشــت ماه ســال جاری 
رئيس کل گمــرک در گفت وگو با 
يک نشــريه گفته بود: »به هر حال 
با وجود اينکه حجم قاچاق کاهش 
يافته، اما ما همچنان اين معضل را 
برای اقتصاد کشور تهديد می دانيم .« 
اين ادبيات به آن معنا است که اولاً، 
وجود قاچاق از مبادی رســمی را 
قبول دارد و در وهله بعد، از کاهش 
آن ســخن می گويــد. حال چگونه 

ناگهان بعد از گذشــت ۶ ماه ديگر 
قاچاق از مبادی رســمی نداريم؟! 
در اينکه توان گمرک برای کشــف 
قاچاق افزايش يافته شکی نيست، 
اما از اساس منکر اين موضوع شدن 
تفکــر خطرناکی برای مقابله با اين 
پديده شوم محسوب می شود. افزون 
بر اين مباحث، آبان ماه امسال نيز 
فرود عسگری، رئيس  کل گمرک که 
پيشتر معاون کرباسيان بوده است در 
اظهاراتی گفتــه بود؛ ۹00 ميليون 
دلار قاچاق کالا پيش بينی پارسال 
از گمرک بوده است. البته وی ورود 
انبوه کالای قاچاق از مبادی رسمی 

را منکر شده بود.

تأیيد ورود کالای قاچاق
 از مبادی رسمی

مرداد سال جاری نيز خورشيدی، 
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا 
با تأييد ورود کالای قاچاق از مبادی 
رســمی گفته بود کمی بيشتر از ۳0 
درصد از کالای قاچاق در ســال ۹5 
از مبادی اصلی بوده که حدود چهار 

ميليارد دلار است.
وزير اقتصاد بــا وجود آمار ارائه 
شده از سوی ســتاد مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز معتقد است قاچاق از مبادی 
رسمی نداريم. اين در حالی است که 
فروردين ماه سال جاری پورابراهيمی، 
رئيس  کميسيون اقتصادی مجلس نيز 

در برنامه گفت وگوی ويژه خبری گفته 
بود؛ برآوردها حاکی از آن اســت که 
ساليانه حدود ۲0 تا ۲5 ميليارد دلار 
حجم کالای قاچاق به کشور است که 
بخشــی از آن بعضاً از مبادی رسمی 
کشور صورت می گيرد. وی در آماری 
متفاوت از مسئولان ستاد قاچاق کالا 
عنوان کرد؛ حدود هفت ميليارد دلار 
از کالای قاچاق به کشــور از مبادی 

رسمی صورت می گيرد.

ورود بيش از 7۰ درصد کالاهای 
قاچاق از مبادی رسمی

زمينه سيدحســين  همين  در 
بــه  واکنــش  در  نقوی حســينی 
صحبت هــای وزير اقتصاد گفت: »به 
طور ميانگين ساليانه ۲0 ميليارد دلار 
کالای قاچاق به کشور وارد می شود؛ 
به هيچ عنوان امــکان ندارد که اين 
حجم از کالای قاچاق، تنها از طريق 
مبادی غيررسمی به کشور وارد شده 
باشــد. واردات از مبادی غيررسمی 
ممکن اســت با وسايل نقليه کوچک 
يا با حيوانات به صــورت محدود به 
کشــور وارد شــود، اما واردات از اين 
مکان ها به صــورت ۱0 يا ۲0 تريلی 
امکان پذير نيست؛ بنابراين به جرئت 
می توان ادعا کرد که حداقل بيش از 
۷0 درصد کالاهای قاچاق از مبادی 
رســمی و گمرکات به کشور ما وارد 
می شــود.« وی افزود: »در اينجا اگر 
تخلــف گمرکی هم صورت بگيرد در 
نهايت کالای قاچاق به کشــور وارد 
خواهد شد؛ در واقع قاچاق بودن کالا 

منتفی نخواهد شد.«
نکته مهــم در اين بــاره آنکه 
مســئولان امــر در حــوزه واردات و 
صادرات کالا به جای ارائه گزارش های 
غير واقعــی از وضعيــت موجود در 
عرصه اقتصادی کشــور با انديشيدن 
تدابير لازم، ســازوکار مورد نياز برای 
جلوگيری از بروز تخلف را فراهم کنند 
تا افزون بر کاهش ورود کالای قاچاق 
به کشور موجب رونق توليد داخلی و 

ايجاد اشتغال شوند.
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 رضا اشرفي/ اتحاديه اروپا 
در حالی با چالش های بســياری از 
گســترده  درونی  اختلافات  جمله 
و البته بی ثباتی رقم زده از ســوی 
انگليس در قالــب برگزيت مواجه 
اســت که ترزا مي، نخســت وزير 
انگليــس در اقدامي کم ســابقه به 
طور مســتقيم ولاديميــر پوتين، 
مخاطب  را  روســيه  رئيس جمهور 
قــرار داد و مســکو را بــه مداخله 
ســايبري در کشــورهاي غربي به 
خصــوص در عرصه انتخابات متهم 
کرد. اين مســئله تازه اي نيست، به 
گونه اي که پــس از پيروزي دونالد 
ترامپ در انتخابات رياست جمهوري 
آمريکا، هيلاري کلينتون رقيب وي 
ادعا کرد که روســيه با دخالت هاي 
سايبري باعث شکست او شده است؛ 
اتهامي که پرونده آن هنوز باز است 
و مقامــات آمريکا بــدون اذعان به 
اين مسئله که مطرح کردن چنين 
بحثي مي تواند به اعتبار سياســي 
و حيثيتــي آمريکا لطمه وارد کند، 
در حال بررســي آن هســتند. در 
هميــن حال مقامات آلمانی نيز در 
ادعای  پارلمانی  انتخابات  آســتانه 
حمله ســايبری روســيه را مطرح 
و تــلاش کردند تا مســکو را عامل 
تهديد انتخابات و دموکراسی معرفی 
کنند. البته فرانسه نيز در انتخابات 
رياست جمهوری ســال اخير خود، 
مدعی شد که اجازه دخالت مسکو 

در انتخابات را نمی دهد. 

در حال حاضر نيز اروپا با بهره 
از چنين ابزاري مدعي شده است که 
روسيه در حوزه سايبري در حال باز 
کردن فضاي جنگي جديد و جدي با 
اروپا است. به همين منظور ترزا مي 
با تأکيد بر اينکه مسکو پيش از اين 
بــه وزارت دفاع دانمارک و پارلمان 
آلمان حمله سايبري کرده است، به 
دنبال همراه کردن اذهان عمومي به 

ويژه در اروپا با خود است. 
به طور کلی چند مسئله سبب 
شده اســت تا ترزا مي و همچنين 
ديگر رقباي کرملين به اين سمت 
گرايش پيدا کنند. ابتدا مي توان به 
حضور ادوارد اسنودن، کارمند سابق 
سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا و 
پيمانکار ســابق آژانس امنيت ملی 
اشاره کرد که تبحر بالايي در عرصه 
سايبري دارد و به دليل افشا کردن 
جاسوسي هاي سايبري آمريکا از اين 
کشور گريخته است. جولين آسانژ، 
ناشــر، روزنامه نــگار، برنامه نويس، 
کنشــگر اينترنت و مهم تر از همه 
يکی از بنيانگذاران وبگاه ويکی ليکس 
و سردبير آن که به طور دوره اي به 
برخي از افشــاگري هاي سياسي  ـ 
تاريخي مي پردازد نيز اين مسئله را 

تشديد کرده است. 
در کنار اين مسائل، فعاليت هاي 
ســايبري و اينترنتي روسيه نسبت 
به گذشته افزايش يافته است. البته 
نبايد فراموش کرد که کشــورهاي 
غربي که ديگر کشورها را به جنگ 

يا حمله ســايبري متهم مي کنند،  
خــود بيش از همه به اين مســئله 
مي پردازنــد و بحــث جاسوســي 
ســايبري در بين آنها بسيار شايع 
اســت. حتي در دوره باراک اوباما، 
آمريکا سطوح  سابق  رئيس جمهور 
جاسوسي سايبري آمريکا در برخي 
از کشــورهاي اروپايي به خصوص 
آلمان منتشر شد که در آن واشنگتن 
حتــي به دفتــر کار و تلفن همراه 
آنجلا مرکل، صدراعظم آلمان نفوذ 

کرده بــود. بنابراين جنگ، حمله و 
جاسوسي سايبري در بين کشورهاي 
مختلف به مســئله اي عادي تبديل 
شده است، در حالي که همواره سعي 
مي شود در کنار مراقبت هاي ويژه در 
ســطوح حساس امنيتي،  کليت آن 

پنهان نگه داشته شود. 

در چنين وضعيتی که اختلافات 
غرب )آمريکا و اروپا( با روســيه در 
حال افزايش است،  اين گونه اتهامات 
نيــز رنگ و بــوي جديدي به خود 
مي گيرد. غرب با روســيه جداي از 
اختلافات عميق تاريخي که لاينحل 
مانــده، در رويکردهاي جاري نيز با 
اختلافات بنيادي مواجه اســت که 
در اين باره مي توان از اختلافات در 
شبه جزيره  مسئله  اوکراين،  بحران 
کريمه، تفاوت رويکردي در بحران 
ســوريه و نوع مبارزه بــا داعش و 

تروريسم و... سخن گفت. 
غرب کاملًا نگران اين موضوع 
اســت که روسيه به همراه متحدان 
و کشــورهاي ائتلافي که طي چند 
سال اخير شکل گرفته، توازن قوا را 
در جهان تغيير دهد و بر همين مبنا، 
نظم کنونــي نظام بين الملل به هم 
ريخته شــود؛ موضوعی که در حال 
حاضر در غرب آســيا و با شکست 
داعش از سوي متحدان مقاومت و 
شرقي نمايان شده است. در چنين 
وضعيتی غرب به طور جدي تهديد 
شــده و موقعيت سياسي خود را از 
دست رفته خواهد ديد؛ زيرا هژموني 
غربي به طور کامل از هم فروپاشيده 

خواهد شد. 
انگليــس معتقدند  مقامــات 
که روســيه براي ســرعت گرفتن 
اين تغيير نظــم از طريق نفوذهاي 
سايبري و همچنين انتشار اخباري 
کــه زمينه هاي شــکاف را در بين 

کشــورهاي غربي ايجــاد مي کند،  
کاملًا به سمت تهديد اروپا و آمريکا 
انگليس نگران است  پيش مي رود. 
که در فضايي که بحث برگزيت در 
بتواند ميزان،   جريان است، روسيه 
ســطح و عمق اختلافات لندن را با 
اتحاديــه اروپا افزايش دهد و حتي 
اين دو را به ســمت دشمني پيش 
ببرد. يکي ديگر از نگراني هاي ترزا 
مي اين است که مبادا روسيه بتواند 
از اين طريق شکاف عميقي را بين 
اروپا و آمريکا ايجاد کند. نکته مهم 
آنکه ترزا می با بحران مشــروعيت 
حتی در حــزب محافظه کار مواجه 
اســت و بسياری خواستار برکناری 
او از قدرت شــده اند. اين ســناريو 
مطرح است که وی با روس هراسی 
و نمايش اقتداری ظاهری به دنبال 
تغييــر موضع هم حزبی هــا و البته 
انحراف افکار عمومی از ناتوانی های ها 
و ناکامی هايش در حل بحران های 
سياسی و اقتصادی و البته شکستش 
در تحميل خواسته های انگليس به 

اروپا در قالب برگزيت است. 
به هر حال، حضور دونالد ترامپ 
در کاخ سفيد مي تواند چنين فضايي 
را براي مسکو ايجاد کند. به همين 
دليل است که نخست وزير انگليس 
زميــن جديدي را بــراي حمله به 
مســکو مهيا کرده اســت تا ديگر 
کشــورهاي غربي نيز از اين طريق 
بر عملکرد سياسي روسيه در عرصه 

بين المللي تأثير منفي بگذارند.
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  قاســم غفوری/ غرب آســيا با 
رســيدن تروريســم به روزهای پايانی خود، 
می رود تا روی آرامش را ببيند، در حالی که 
برخی تحرکات مشکوک و ابهام برانگيز، اين 
شــيرينی را به تلخ کامی منطقه مبدل کرده 
اســت. در اين ميان زنجيــره ای از اقدامات 
در عرصــه  منطقه در حال روی دادن اســت 
که محور آن را تحرکات ســعودی تشــکيل 
می دهد. عربستان در هفته های اخير، مواضع 
ضد ايرانی بسياری اتخاذ کرده و ايران را دليل 
بحران های منطقه معرفی کرده و خواســتار 
اقدام جهانی عليه آن شــده است. در اقدامی 
مغاير با تمام قوانين جهانی، ســعودی سعد 
حريری، نخست وزير لبنان را به رياض دعوت 
کرد و پس از وادار کردن او به خواندن بيانيه 
استعفا، وی را زندانی کرده است. شواهد امر 
نشان می دهد که عربســتان، حتی لبنان را 
به اقدام نظامی تهديد کرده اســت. عربستان 
همچنين بــه بحران ســازی در حوزه عربی 
ادامه می دهد که استمرار تحريم ها و فشارها 
بر قطر نشانه ای از اين رفتار است. همچنين 
عربستان با وجود مخالفت های گسترده جهانی 
همچنان تجاوز به يمن را در دستور کار دارد و 
بر ميزان اين تجاوزات افزوده است، به گونه ای 
که ســازمان ملل متحد به طور رسمی اعلام 
کرده اين منطقه با فاجعه قرن مواجه اســت 
که محور آن را نيز اقدامات و تجاوزات سعودی 

تشکيل می دهد. 
نکته چشــمگير آنکــه برخی خبرها 
حکايت از فشار ســعودی به ابومازن، رئيس 
تشکيلات خودگردان فلسطين برای پذيرش 
يکی از دو گزينه اســتعفا يا ســازش با رژيم 
صهيونيســتی دارد. مجموع اين تحرکات در 
حالی صورت می گيرد که يک نقطه اشتراک 
در آنهــا وجود دارد و آن نقش بن ســلمان، 
ولی عهد ســعودی است. روند تحولات نشان 
می دهد که بن ســلمان به دنبال رسيدن به 
تخت پادشاهی است و با سرکوب شاهزادگان 
و نيز بحران سازی منطقه ای با نمايش قدرت 
ظاهری از خود، سعی در رسيدن به تاج و تخت 
دارد. برخی بر اين عقيده اند که بن سلمان از 
نارضايتی مردمی از ساختار حاکم بر عربستان 
آگاه است و سعی دارد تا سوار بر موج نارضايتی 
مردمی، رقبا را از صحنه حذف کند و خود را 
به پادشاهی برساند. رويکردی که بيان برخی 
آزادی هــای اجتماعی برای زنــان و برخی 
اصلاحات اقتصادی، حلقه تکميلی آن است؛ 
البته رفتارهايی ظاهری که تغييرات ريشه ای 
در آن وجود ندارد و همچنان وضعيت بحرانی 
و نامناسب آزادی های فردی و سياسی و نيز 
سرکوب ســاکنان مناطقی همچون »عواميه 
و قطيف« ادامه دارد کــه در آينده می تواند 
زمينه ســاز احيای اعتراض هــای مردمی به 

ساختار حاکم بر سعودی باشد. 
رفتارهای داخلی و بيرونی بن ســلمان 
در حالی اســت که يک اصــل مهم در تمام 
آنها مشــاهده می شــود و آن تحقق اهداف 
و خواســته های رژيــم صهيونيســتی برای 
بحران سازی در منطقه با محوريت اقدام عليه 

جبهه مقاومت است. 
رفتارهای بن ســلمان نشــان می دهد 
که وی بر اين تصور اســت که برای رسيدن 
به تــاج و تخت بايد رضايــت غرب را جلب 
کند و در اين راه نيز حرکت در مســير جلب 
نظر صهيونيست ها را در پيش گرفته است و 
گمان می کند با اين رويکرد می تواند غرب را 
به پذيرش پادشاهی خود، متقاعد سازد. حلقه 
تکميلی اين طرح نيز اقدامات اقتصادی وی 
است که در قالب ساخت شهرک های پيشرفته 
و مدرن می باشد که به گفته محافل رسانه ای 
بخش بســياری از آن به شرکت های غربی و 
صهيونيستی واگذار می شود. به عبارتی ديگر، 
می  توان گفت که بن ســلمان ســعی دارد تا 
تاخ و تخت را از مســير اجرای خواسته های 
صهيونيست ها کسب کند، در حالی که با ايجاد 
فضای رعب و وحشت و مسائل حاشيه ای سعی 
در پنهان سازی اين حقيقت از مردم عربستان 
دارد. او می دانــد که آگاهــی مردمی از اين 
اعتراض های مردمی  روند، زمينه ســاز موج 
به سياســت های وی خواهد شــد؛ بنابراين 
با حاشيه ســازی و البته سرکوب های آشکار 
و پنهــان به دنبال آگاهی نداشــتن مردم از 
رويکردهای صهيونيستی و خيانت هايش به 

ملت عربستان و جهان اسلام است. 
در جمع بندی کلی از آنچه ذکر شــد، 
می توان گفت؛ تحرکات سعودی در منطقه هر 
چند که در ظاهر برای قدرت يابی بن سلمان 
اســت؛ اما در نهايت خواسته يا ناخواسته در 
چارچوب اهداف و سياســت های بحران ساز 
رژيم صهيونيستی در منطقه صورت می گيرد 
که از آن با نام خيانت جديد سعودی به جهان 
اســلام و البته فلسطين می توان ياد کرد که 
به طور قطعی در آينده هزينه های بســياری 
برای بن سلمان، عربستان به همراه دارد که 
از آن جمله تشــديد نفرت ملت های منطقه 
و جهان اســلام از ساختار حاکم بر سعودی 
است که انزوای بيشتر آن را رقم خواهد زد، 
هر چند کــه با کودتاهايی همچون کودتای 
ربايش حريری، نخست وزير لبنان و برگزاری 
نشســت های عربی و منطقه ای ســعی در 

پنهان سازی اين انزوا دارد. 

  عبدالله عبادی/ جمهوری لبنان کشوری 
است در غرب آسيا که از شمال با سوريه و از جنوب 
با فلسطين اشغالی مرز مشــترک دارد. موقعيت 
جغرافيايی اين کشــور در نقطه تلاقی مديترانه و 
جهان عرب به شکل گيری تاريخ غنی و تنوع دينی، 
نژادی و فرهنگی منجر شده است. بر اساس آمارها، 
نزديک به ۶0 درصد مردم اين کشور مسلمان، ۳۹ 
درصد مسيحی و ۱ درصد پيرو ديگر اديان هستند .

تاریخچه حضور آمریکا در لبنان
در اواســط ســال ۱۹58، جمهوری متحده 
عربی که از اتحاد ســه کشور مصر، سوريه و يمن 
تشکيل شده بود، با دخالت در امور لبنان سعی در 
به راه انداختن جنگ داخلی و در نهايت سرنگونی 
دولت »کاميل شــمعون« داشــت. اين در حالی 
صورت می گرفت که جمهوری اتحاد شوروی نيز 
در جهت جلوگيری از نفوذ آمريکا در منطقه و از 
سويی گسترش دامنه دخالت های خود در دوران 
جنگ ســرد از اقدامات جمهــوری متحده عربی 
حمايــت می کرد. در اولين روزهــای بروز جنگ 
داخلی، دولت لبنــان در تاريخ ۲۲ می ۱۹58 به 
شورای امنيت سازمان ملل شکايت کرد و خواستار 
برخورد بين المللی بــا اقدامات جمهوری متحده 
عربی شــد. پاســخ ندادن صريح و جدی از سوی 
شورای امنيت، وقوع کودتای ملی به رهبری ژنرال 
»عبدالکريم قاسم« در عراق و از سويی سعی وی 
در الحــاق عراق به جمهوری متحده عربی، لبنان 

را واداشــت که در ۱4 ژوئن همان سال از ايالات 
متحده آمريکا درخواست کمک کند.

آيزنهاور، رئيس جمهور وقت آمريکا که همواره 
از گســترش نفوذ شــوروی در خاورميانه هراس 
داشت، بلافاصله دســتور اعزام ۱4 هزار سرباز به 
لبنــان را صادر کرد تا آنچــه را که تهديد و يک 
کودتای »الهام گرفته از کمونيســم« قلمداد شده 
بود، ســرکوب کند که با حضور اين تعداد نيروی 

آمريکايی غائله لبنان خاتمه يافت.
در ژوئن ۱۹8۲ »بشير جميل« رهبر حزب 
فالانژ مســيحی که به تازگی رئيس جمهور لبنان 
شده بود، ترور شد و بار ديگر اوضاع لبنان به کلی 
دگرگون شــد. يک روز پــس از اين حادثه ارتش 
رژيم صهيونيستی بخش مسلمان نشين بيروت را 
اشــغال کرد و دو روز بعد نظاميان مسيحی فالانژ 
در محدوده تحت ســلطه نيروهای صهيونيستی 
وارد اردوگاه های صبرا و شــتيلا شــدند و بيش 
از 800 فلســطينی پناهنده را به قتل رســاندند. 
بلافاصلــه پس از اين حادثه نيروهای چند مليتی 
مرکــب از تفنگداران آمريکا، فرانســه و ايتاليا به 
منظور ميانجی گری در جنگ اسرائيل و نيروهای 
ســاف وارد بيروت شدند. اين نخستين بار پس از 
مداخله نظامی آمريکا در لبنان در سال ۱۹58 بود 
که آمريکا نيروهايش را به اين کشور می فرستاد. 

در ابتدا، بيشتر گروه های لبنانی از اين نيروی 
چند مليتــی به منزله يک نيروی پاســدار صلح 
اســتقبال کردند؛ اما طولی نکشيد که با مخالفت 

مسلمانان شيعی و سوری ها که آنها نيز نيروهايی در 
لبنان داشتند، روبه رو شدند. در ۱8 آوريل ۱۹8۳، 
بمبی در نزديکی سفارت آمريکا در بيروت منفجر 
شــد و ۱۷ آمريکايی کشته شدند. در پاييز همان 
سال تفنگداران دريايی آمريکا مواضع تندروها را 
گلوله باران کردند. در ساعات اوليه روز يک شنبه ۲۳ 
اکتبر ۱۹8۳ انفجاری در نزديکی پادگان تفنگداران 
دريايی آمريکا در بيروت رخ داد که بر اثر آن ۲4۱ 
نفر از تفنگداران و کارکنان نيروی دريايی آمريکا 
کشــته شدند. همراه با ويران شدن پادگان مزبور، 
سياست آمريکا در لبنان نيز ويران شد؛ اما ريگان در 
گزارش ساليانه خود به کنگره، در تاريخ ۲5 ژانويه 
۱۹58 پافشــاری کرد که نيروهای اعزامی آمريکا 
به لبنان، بايد در بيروت بمانند که البته با فشــار 
دولت لبنان تفنگــداران دريايی آمريکا در نهايت 
خاک اين کشور را ترک کردند. کشته شدن ۲4۱ 
نظامی آمريکايی در لبنان سبب شد برای سال ها 
مسئولان آمريکايی فکر دخالت در امور اين کشور را 
از سر به در کنند؛ اما با خارج شدن نيروهای ارتش 
سوريه از خاک لبنان در سال ۲005 آمريکا بار ديگر 
فضا را برای دخالت در امور اين کشــور مهيا ديد؛ 
به همين دليل جرج بوش پسر موافقت کرد 400 
هزار دلار برای بازسازی و بهبود وضعيت اقتصادی 
لبنان به اين کشــور اعطا شود. در سال ۲00۶ و 
پس از جنگ حزب الله و رژيم صهيونيســتی بوش 
از کنگره آمريکا خواست با اعطای يک ميليارد دلار 
به لبنان زمينه ارتقای وضعيت ارتش اين کشور، به 

ويژه در زمينه امنيتی فراهم آيد.
از آنجا که حزب الله لبنان يکی از اعضای اصلی 
محور مقاومت و همواره مانعی برای نفوذ آمريکا در 
لبنان بوده است، آمريکا قصد دارد ضمن نزديکی به 
لبنان به نوعی مانع از نفوذ هرچه بيشتر ايران در 
لبنان شود. از اين رو در آبان ماه ۱۳۹5 و به دنبال 
پيروزی ميشل عون در انتخابات رياست جمهوری، 
سخنگوی وزارت خارجه آمريکا در حالی انتخاب 
رئيس جمهور جديد لبنان را که هم پيمان مقاومت 
اســت، تبريک گفت که از افزايش قدرت و نقش 

حزب الله در پی اين انتخابات ابراز نگرانی کرد.
جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا 
ضمــن تبريک پيروزی عون به ملت لبنان، گفت: 
»مــا مشــتاقانه به تعامــل دوجانبه بــا عون در 
راستای حمايت از منافع آمريکا در منطقه چشم 

دوخته ايم.«
از نظر فرهنگــی نيز آمريکا نفوذ فراوانی در 
لبنان دارد. وجود دانشــگاه آمريکايی بيروت که 
سابقه آن به قرن نوزدهم باز می گردد، نقش مهمی 
در پرورش انديشــمندان غربگرا در لبنان و ديگر 
کشــورهای عربی منطقه داشته است که يکی از 
معروف ترين آنها اشرف غنی، رئيس جمهور کنونی 
افغانستان است. افزون بر آن مدرسه آمريکايی ها 
در بيروت و دانشــکده بين الملل بيروت و دانشگاه 
سن جوزف زير نظر مستقيم مسئولان آمريکايی 
اداره می شــود که در ترويج فرهنگ غربی در اين 

کشور بسيار فعالانه عمل کرده است.

آمریکا:تبعیضجدیدنژادیعلیهسیاهپوستان
نقض حقوق سياه پوســتان در آمريکا هر روز ابعاد گسترده تری می گيرد، چنانکه 
حتی به آنها اجازه داشتن قبرستان هم داده نمی شود، اقدامی که موجب شد تا فعالان 
مدنی و سياه پوســتان واشنگتن دی سی در اعتراض به ساخت پارکينگ روی قبرستان 
تاريخی سياه پوستان دست به تجمع اعتراضی زدند. معترضان با حمل پلاکارد و دست 
نوشته هايی که روی آنها نوشته بود: »قبرستان ما را از ساختن نجات بديد«، »پارکينگ 
روی قبرســتان ممنوع اســت«، »گذشته را آســفالت نکنيد«، »قبرستان موزه تاريخ 
سياه پوستان را نجات بدهيد«، »ساخت پارکينگ روی قبرستان سياه پوستان ممنوع«، 
»قبرستان بايد موزه شود« و »زندگی رنگين پوستان با ارزش است« به طرف قبرستان 

مورد نظر راه پيمايی کردند.
آلمان:گسترشنظامجاسوسی

در اقدامی که اعتراض نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشته، آلمان به منظور 
گســترش فعاليت های جاسوسی خود تصميم دارد برای سازمان اطلاعات امنيت خود 
دستگاه های ماهواره ای جاسوسی را فراهم کند. آلمان می خواهد نظام جاسوسی سازمان 
اطلاعات و امنيت خود را گسترش دهد، برای اين منظور ماهواره های جاسوسی دريافت 
می کند. رسانه RND آلمان با استناد به محافل امنيتی در برلين گزارش داد که دستور 
ساخت سه ماهواره برای اين منظور در همين ماه داده می شود. کميسيون بودجه پارلمان 
آلمان برای اين منظور در ابتدای کار حدود 40 ميليون يورو را در نظر گرفته است. اين 
در حالی اســت که نهادهای حقوق بشری درباره پيامدهای اين رفتارها هشدار داده و 
تأکيد دارند اين اقدامات موجب افزايش دخالت ها در زندگی شخصی شهروندان خواهد 

شد که محدود کننده آزادی های فردی است. 
فرانسه:ممنوعیتبرگزارینمازجمعه

محدوديت ها عليه مسلمانان در فرانسه هر روز بيشتر می شود، چنانکه حتی برگزاری 
نماز جمعه آنها که به دليل نداشتن مراکز و مساجد مناسب در خيابان ها برگزار می شود 
نيز با محدوديت مواجه شده است. شهرداران فرانسوی در شهر »کليشی« واقع در استان 
»او دو سِــن« عليه برگزاری نماز جمعه در خيابان ها تظاهرات کردند. اين تظاهرات به 
درخواســت »رِمی موزو« شهردار شهر کليشی از حزب راستگرای »جمهوريخواهان« و 
با هدف جلوگيری از برگزاری نماز جمعه در اين شهر برگزار شد. نهادهای مدنی اعلام 
کرده اند؛ شــهردار می خواهد به برگزاری نماز جمعه در خيابان پايان بدهد، ما تا آغاز 
گفت وگو و تا اختصاص محلی مشخص برای برگزاری نماز، به اين اقدام )برگزاری نماز در 
خيابان( ادامه خواهيم داد. در فرانسه قوانين سختگيرانه ای عليه مسلمانان اجرا می شود 
که بخشــی از آن در مقابل ممنوعيت حجاب و بخشی نيز در محدوديت های گسترده 

برای برگزاری مراسم دينی است. 
یمن:تمامشدنموادغذایی

جنايات سعودی و حاميان غربی آن عليه مردم يمن فاجعه ای انسانی را رقم زده 
است، چنانکه سازمان های بومی و بين المللی فعاليت ها و کمک های بشردوستانه خواستار 
بازگشــايی فوری راه های دريايی، هوايی و زمينی در يمن شــدند تا ورود کمک های 
بشردوســتانه و مواد غذايی و انواع دارو و ســوخت به کشــور يمن تضمين شود. اين 
ســازمان های بشردوستانه هشدار دادند؛ هفت ميليون يمنی از کمک هايی که دريافت 
می کردند، محروم شــده اند. اين در حالی اســت که مقادير مواد غذايی که برای آنها 
تخصيص يافته رو به پايان است. اين هشدارها در حالی مطرح می شود که ائتلاف سعودی 
همه راه های دريايی، هوايی و زمينی کشور يمن را بسته است. اين سازمان ها خواستار 
بازگشــايی فوری اين گذرگاه ها شدند. کشورهای غربی برای فروش سلاح به سعودی 
از مقابله با اين جنايات ضد بشری خودداری کرده و به حمايت از آن ادامه می دهند. 

آمریکاازتحریمهایاروپاعلیهایراناستقبالمیکند
خبرگزاري فارس: يکی از مقامات دولت آمريکا اعلام کرد که واشــنگتن از 
هرگونه اقدام اتحاديه اروپا برای وضع تحريم های جديد عليه برنامه موشکی ايران 
اســتقبال می کند. »دونالد ترامپ« رئيس جمهور آمريکا که در مقايسه با »باراک 
اوباما« رئيس جمهور سابق آمريکا، موضع جنگ طلبانه تری در قبال ايران اتخاذ کرده 
است، گفته بود که برنامه موشکی ايران بايد سرکوب شود و همچنين خواستار تنبيه 
ايران به واســطه نقشی که در يمن و سوريه دارد، شده است. بنا بر اين گزارش، 
اتحاديه اروپا که در تلاش برای حفظ برجام اســت، می گويد که مسئله موشکی 

و موضوعات امنيت منطقه ای از توافق هسته ای ايران و گروه ۱+5 مجزا است.

تشکرازنتانیاهوبرایحمایتازسخنرانیعلیهایران
خبرگزاري مهر: رئيس جمهور آمريکا در نامه ای به نخست وزير رژيم صهيونيستی، 
از وی به دليل حمايتش از سخنرانی ترامپ عليه ايران تمجيد کرد. »دونالد ترامپ« 
رئيس جمهور آمريکا به تازگی در نامه ای به »بنيامين نتانياهو« نخســت وزير رژيم 
صهيونيســتی به دليل حمايتش از سخنرانی ضد ايرانی خود، قدردانی کرده است. 
ترامپ در جريان يک نشســت خبری راهبرد خود در قبال ايران را اعلام کرد. وی 
در اين سخنرانی اظهاراتی بسيار تند عليه ايران داشت و از خليج فارس هم با نامی 
جعلی ياد کرد. در بخشــی از نامه ترامپ در اين باره آمده اســت: »از حمايت شما 

تشکر می کنم. ما با تقويت روابط با هم و در کنار هم با ايران مقابله می کنيم.«

افزایشنظارتبرایران
خبرگزاري باشــگاه خبرنگاران جوان: کميته امور مالی مجلس نمايندگان 
آمريکا در ادامه مواضع خصمانه واشنگتن عليه کشورمان، طرح افزايش نظارت بر 
دسترسی ايران به اعتبارات مالی را تصويب کرد. همزمان با افزايش اقدامات کنگره 
آمريکا برای اعمال فشــار به ايران، يکی از کميته های کليدی مجلس نمايندگان 
آمريکا طرحی را تصويب کرد که می تواند با توافق هسته ای ايران در مغايرت باشد. 
قانون افزايش نظارت بر دسترسی های ايران به اعتبارات مالی، شرايط را برای ايران 
جهت خريد هواپيما های مسافربری از شرکت هايی که در آمريکا مشغول به فعاليت 
هستند، دشوارتر می کند. کميته امور مالی مجلس نمايندگان آمريکا با ۳8 رأی 
مثبت در برابر ۲۱ رأی منفی با ادامه روند قانونی اجرای اين طرح موافقت کردند 

که راه را برای رأی گيری آن در صحن علنی مجلس هموار می سازد.

کارشکنیآمریکادرمسیرارسالکمکهایبشردوستانه
خبرگزاري ايرنا: بسياری از اشخاص و نهادهای خيريه در خارج از کشور اعلام 
کرده اند به دليل قوانين تحريمی وزارت خزانه داری آمريکا نتوانسته اند کمک های خود 
را به ايران ارسال کنند. وزارت خزانه داری آمريکا با انتشار بيانيه ای به طور رسمی از 
گروه های غير دولتی که قصد کمک به زلزله زدگان ايران را دارند، خواست تحريم های 
آمريکا را رعايت کنند. اين در حالی است که اين وزارتخانه پيش از اين ادعا کرده بود 
تمهيدات لازم را برای ارسال کمک های مالی به زلزله زدگان ايران فراهم کرده است.

ردپایایراندیدهمیشود!
خبرگزاري باشگاه خبرنگاران جوان: بن کاردين در اظهاراتی واهی، ايران را 
به دست داشتن در حمله موشکی نيروهای يمنی به پايتخت عربستان سعودی 
متهم کرد. بن کاردين، معاون کميته روابط خارجی ســنا و از اعضای دموکرات 
اين مجلس از ايالت مريلند، طی بيانيه ای ضمن هشدار درباره بحران انسانی يمن، 
ايران را به دست داشتن در ماجرای حمله موشکی به عربستان متهم کرد. در اين 
بيانيه آمده است: »اقدام عربستان سعودی در اعلام اين مطلب که بندر ها و حريم 
هوايی در مناطق تحت کنترل دولت )مستعفی( يمن باز می شود، گام اول مثبت 

برای پايان دادن به محاصره يمن است.«

راهبنسلمانبهناکجاآباد

چشم نخست وزیر بحران زده به روس هراسی

هژمونی آمریکا بر جهان اسلام ـ 42

تعاملباهدفتأمینمنافع

خشونتجنسیگسترده
علیهزنانروهینگیا

ديده بان حقوق بشر در گزارش  اين نهاد بين المللی اعلام کرد: نيرو های امنيتی ميانمار در سه ماه پاکسازی قومی مسلمانان ايالت راخين، اقدام به تجاوز گسترده به زنان و 
دختران روهينگيايی کرده اند.  گزارش اخير ديده بان حقوق بشر تکرارکننده نتايج تحقيقات »پراميلا پتن«، فرستاده ويژه سازمان ملل در امور خشونت های جنسی درگيری های مسلحانه 

است که همين موضوع را تأييد کرده بود. در گزارش »پتن« آمده است: خشونت جنسی عليه زنان روهينگيا از سوی نيرو های مسلح ميانمار فرماندهی و سازماندهی شده است.

کند و کاوفراسو

هویت

  ترزا می با بحران مشروعيت 
محافظه کار  حــزب  در  حتی 
مواجه است و بسياری خواستار 
برکناری او از قدرت شــده اند. 
که  است  مطرح  این ســناریو 
وی با روس هراســی و نمایش 
اقتــداری ظاهری بــه دنبال 
و  هم حزبی ها  موضــع  تغيير 
از  عمومی  افکار  انحراف  البته 
ناکامی هایش  و  ناتوانی های ها 
در حل بحران های سياســی و 
البته شکستش در  اقتصادی و 
انگليس  خواسته های  تحميل 
به اروپا در قالب برگزیت است 



 علی قاســمی/  بــا پيروزی 
انقــلاب اســلامی در عرصه هــای 
دفاعی، امنيتی، سياسی و تا حدی 
فرهنگی، برای تحقــق نظامی که 
ايده آل اسلامی  با نظام  متناســب 
باشــد بــه موفقيت هايی دســت 
يافته ايــم و به نوعــی در موقعيت 
فعلی به الگويی حداقل در ســطح 
منطقه تبديل شده ايم، اما در حوزه 
اقتصاد هنوز نتوانســته ايم تحولات 
جدی و اساسی متناسب با ساختار 
سياسی و اســلامی داشته باشيم،  
به طوری که بســياری از مسائل و 
مشــکلاتی که از پيش از انقلاب با 
آنها مواجــه بوده ايم، بعد از انقلاب 
همچنــان ادامه داشــته و تا امروز 
لاينحل مانده اســت. پس می توان 
گفت در اين بخش از نظر راهبردی 
نظام سازی اقتصادی صورت نگرفته، 
يعنی نتوانسته ايم نظامی اقتصادی 
متناســب بــا جمهــوری انقلاب 
اســلامی ايران تأسيس کنيم. حال 
بايد ديد واقعــاً توان و ظرفيت اين 
کار را نداريم، يا تاکنون خواســت 
و اراده  ای بــرای انجــام آن وجود 
نداشــته اســت؟ بنابر اين اشکالی 
که به ما برمی گردد اين اســت که 
به طور جدی يک نهاد، تشکيلات 
يا ســازمانی را برای برطرف کردن 
ايــن نقطه ضعــف بــزرگ ايجاد 
ســاختاری  اصلاح  عدم  نکرده ايم. 
و بنيادين در بخش اقتصاد ســبب 
شده اســت اقتصاد از مسير اصلی 
خود که مبتنی بر اقتصاد اســلامی 
و با نگاه به ســاخت درونی قدرت 
اقتصادی باشــد، منحرف شده و به 
سمت اقتصادی کاملًا ليبرالی و به 
اصطلاح نياورانی سوق پيدا کند. در 
اين نوشتار سعی شده اين موضوع 
به عنوان مهم ترين چالش های نظام 
اقتصــادی ايران تبيين  شــود. در 
بــه چالش های  فرصت  های بعدی 
اقتصادی به اجمال پرداخته خواهد 

شد.

1 ـ رخنه تفکر ليبرالی در نظام اقتصادی 
و به حاشيه رفتن اقتصاد اسلامی

ضعف باور به اقتصاد اسلامی، 
رخنه تفکر ليبرالی در مراکز علمی، 
آموزشی  و پژوهشی، کمبود منابع 
علمــی اقتصاد اســلامی و نيروی 
انسانی باورمند به اقتصادی اسلامی 
و همچنين نبود اراده ای قوی برای 
نظام ســازی اقتصادی سبب فقدان 
الگوی اقتصادی جامع متناســب با 
آرمان های نظام اسلامی شده است. 
شکل گيری ناخواسته نظام ليبرالی 
در حوزه اقتصــادی و پذيرش اين 
تفکر از سوی بسياری از اقتصاددانان 
و بخشی از مسئولان سبب شده تا 
ليبرالی روزبه روز  اقتصاد  طرفداران 
بيشــتر شــوند و روند رو به تزايد 
اين وضعيت به فاصله گيری جامعه 
اقتصادی کشــور از اقتصاد اسلامی 
منجر شده اســت. مضافاً اينکه در 
هم تنيدگی جريان ليبراليســم در 
مديريت های مختلــف اقتصادی و 
رخنه عميق در دانشگاه ها و مراکز 
علمی و پژوهشی و برخورداری اين 
جريان از منابع مالی فراوان و نفوذ در 
نهادهای مرجع اقتصادی به گونه ای 
است که متأسفانه به احتمال قوی 
اين تفکر در آينده نقش بيشتری در 
تصميم سازی و تصميم گيری کلان 
اقتصادی کشــور ايفا خواهد کرد و 
ســيطره بر مديريت کشور از سوی 
اين تفکر بيشــتر خواهد شد. نگاه 
بر مديريت  ليبرالی و سرمايه داری 
اقتصادی با توجــه به ضعف باور و 
درک ناصحيح از تــوان و ظرفيت 
درونی، امکان تحقق اقتصاد مقاومتی 
را از کشور می گيرد. در همين راستا 
پژوهشی نشان داد که اقتصاد ما از 
مسير مبانی اسلامی منحرف شده 
و چيزی به نام اقتصاد اســلامی در 

کشور وجود ندارد.
پژوهشــگران  از  برخــی   
صاحب نظــر در اين حوزه معتقدند 
کــه اقتصاد مــا تنها پنــج درصد 
اســلامی است، پس با اين وضعيت 
می تــوان گفت، مهم ترين آســيب 
نظام اقتصادی کشور ما خارج شدن 
از اقتصاد اسلامی است. برای نمونه 
اگر در قراردادهــای بانکی به طور 
دقيق پنج موضوع بنيادين اقتصاد 
اســلامی و فقهی، از جمله مضاربه، 
جعاله، اجاره، مســاقات و مضاربه 
تدوين شــود و نــکات کليدی در 

قراردادهــای موجود در کشــور و 
همچنين در بانک ها عملياتی شود، 
بخش گســترده ای از اقتصاد کشور 
خود به خود به سمت اسلامی شدن 
سوق پيدا می کند و بقيه موضوعات 
اقتصادی را می تــوان در داخل بر 
اساس مبانی موجود بومی سازی کرد.
 با پيــروزی انقلاب اســلامی 
بسياری از ساختارها و سازمان ها که 
با نگاه ليبرالی تهيه شــده بود و در 
غرب کاربرد ديرينه داشت در داخل 
کشور بازسازی و بومی سازی شده و 
به الگوی خوبی تبديل شــده است. 
اگر چه در بانک ها به نوعی صوری و 
فرماليته وام ها و تسهيلاتی در قالب 
اجــاره، مضاربه يــا جعاله پرداخت 
می شود، اما به نظر می رسد شرايطی 
که فقه پيش روی ما قرار داده است، 
بــا آنچه امروز به  آن عمل می کنيم، 
بسيار متفاوت است. در اين وضعيت 
بايد حوزه های علميه، دانشــگاه ها و 
مؤسساتی که بيشتر با نگاه اسلامی 
تأسيس و اداره می شــوند، دغدغه 
جدی برای کادرسازی و تهيه متون 
اقتصاد اسلامی در دستور کار داشته 
باشند تا در يک برهه زمانی معتقدان 
به اداره اقتصاد اسلامی بيشتر از وضع 
موجود باشد تا اين گونه بتوان گام های 

اساسی در اين عرصه برداشت.

2 ـ مشکلات عدیده بانک ها 
و مؤسسات پولی و مالی

عدم اجرای بانکداری اسلامی، 
عدم شفافيت اقتصادی نظام بانکی، 
نبود سيستم نظارت دقيق و شفاف 
بر عملکــرد بانک ها به موازات عدم 
نظارت دستگاه ها در حُسن اجرای 

قانــون نظــام بانکی از يک ســو و 
بنگاه داری نظام بانکی، بالا بودن نرخ 
سود بانکی، شکاف سياست های نظام 
پولی و بانکــی، عدم تنقيح قوانين 
پولی و بانکی و خلأ قوانين متناسب 
با نيازها و فعاليت های سوداگرايانه 
بانک هــا در بخش هــای غيرمولد 
از ســوی ديگر و شــمار بدهکاران 
ميليــاردی، بانک ها را در آســتانه 
ورشکستگی قرار داده که بسياری 
از کم و کســری ها را در اين مدت 
شاهد هســتيم. تداوم اين وضعيت 
در آينده با توجه به گسترش رويکرد 
رو به تزايد سوداگرايی بانک ها، عدم 
الکترونيک،  دولت  نهادينه شــدن 
ظرفيت فسادخيزی بانک ها را شدّت 
بخشيده و تداوم اين وضعيت جامعه 
اسلامی را با گســترش ثروت های 
بادآورده مواجه خواهد کرد، افزايش 
شــکاف طبقاتی و دو قطبی شدن 
تعارضات ســبک زندگی دارا و ندار 
سبب بروز بحران عدالت اجتماعی 
خواهد شــد و نظام اســلامی را با 
چالش بی اعتبــاری روبه رو خواهد 
کرد. نگاهی به گزارش های منتشر 

شــده از عملکرد بانک های کشور 
در اين سال ها وجود چالش بانک ها 
را مبرهن می ســازد. حال اگر نظام 
بانکی کشور بخواهد با همين روند 
به فعاليت خود ادامه دهد، در آينده 
نزديک با مشکلات اساسی در اين 
حوزه مواجه خواهيم شد؛ از اين رو 
برای برون رفت از اين شــرايط بايد 
تدابيری راه گشا اتخاذ شود. در ابتدا 
بايد تحليل کرد که چه عواملی باعث 
وقوع اين اتفاق شد؟ در پاسخ به اين 
پرسش بايد گفت عوامل متعددی 
در ايــن زمينه دخيل بوده اســت. 
عامل عمده در اين بخش تشــديد 
بنــگاه داری بانک ها اســت. قانون 
بانکداری مصوب سال ۶۲ بانک ها را 
مجاز کرده تا 40 درصد سرمايه خود 
را به سرمايه گذاری مستقيم، يعنی 
بنگاه داری اختصاص دهند. همچنين 
در بسته نظارتی شبکه بانکی مصوب 
ســال 8۷ در بنــد ۲۷، بانک ها از 
هرگونه بنگاه داری منع شــده اند و 
حتی مقرر شده بخشی از بنگاه های 
خود را واگذار کنند. رســالت بانک 
بايد  جمع آوری نقدينگی و هدايت 
آنها به ســوی کارهای مولد باشد؛ 
يعنــی پــس از تجهيــز منابع آن 
را در اختيــار فعــالان اقتصادی و 
متقاضيان دريافت تســهيلات قرار 
دهــد. با ايــن توصيــف، برخی از 
بانک هــا بنا به گفته معاون نظارتی 
بانــک مرکزی بالاتــر از حد مجاز 
۶0 تا ۷0 درصد سرمايه بنگاه داری 
می کنند. پس فعال شــدن بانک ها 
در بازارهای غيرمولد مشکل اساسی 
بانک ها و مؤسســات پولی و مالی 
اســت. چون مردم بخش زيادی از 
سرمايه شان را به بانک ها سپرده اند و 
بانک ها هم طبق سررسيد به صورت 
ماهيانه بايد متوسط بالای ۲0 درصد 
ســود برای اين ســپرده ها در نظر 
بگيرند. بانک ها برای اينکه سريع تر 
و آسان تر به ســود های بالا برسند 
به بازارهای غيرمولد و غيرتوليدی 
ورود می يابند و بيشتر در بازارهای 
که  می کنند  سرمايه گذاری  موازی 
در اينجا نقش بنــگاه داری بانک ها 
بيشتر می شود. برخی از بانک ها هم 
ناشيانه در بازارهايی سرمايه گذاری 

کرده اند که به اين زودی نمی توانند 
سرمايه  شــان را نقد کننــد. البته 
تســهيلات تکليفــی دولت، ضعف 
سيســتم نظارتی، بدهی دولت به 
بانک ها و مجموع عوامل فوق سبب 
شده که بانک ها دچار مشکل شوند 
و اگر از اين وضعيت خارج نشويم، 
فضا برای اقتصاد ايران سخت خواهد 
شد؛ چرا که بخش زيادی از مردم با 
بانک ها مراوده دارند و اگر مشکلی 
بــرای بانک ها پيش بيايد شــاهد 
وضعيت  هم ريختگی  بــه  اختلال، 
اقتصادی و ســخت شدن معيشت 
بخش وســيعی از جامعه خواهيم 
بــود. برای خــروج از اين وضعيت 
در برخی بانک ها بايد ادغام صورت 

بگيرد و مجوز برای راه اندازی بانک 
جديد داده نشود و در کنار افزايش 
نظارت هــا، تمام تلاش بانک ها بايد 
بر روی کاهش هزينه های بانکداری 

متمرکز شود.

3 ـ  تشدید فاصله طبقاتی
پيــش از پرداختــن بــه اين 
موضوع، بايــد گفت وجود اختلاف 
و  اجتناب ناپذير  امــری  طبقاتــی 
طبيعی اســت؛ ولی در کشور ما که 
يکی از برجســته ترين شعارهايش 
به هنگام پيروزی انقلاب اســلامی، 
»عدالــت« و توزيع عادلانه ثروت و 
بهره منــدی آحاد جامعه از منابع و 
ثروت کشور بود، اين فاصله طبقاتی 
بايد اصلاح شود و برای آن چاره ای 
انديشيد. از سوی ديگر، با توجه به 
نقش مهم دولت در اقتصاد و توزيع 
ثــروت، بايد به گونــه ای مديريت 
اقتصادی صــورت گيرد که عوامل 
بــروز اختلاف طبقاتی در کشــور 
کاهش يابد. بی شک، دولت ها با در 
اختيار داشتن ابزار قدرت بايد نقش 
خود را در توزيع ثروت ايفا کنند تا 
از بروز شکاف طبقاتی تا حد امکان 
جلوگيری شود يا در جهت کاهش 
اختلاف طبقاتــی گام های مؤثری 
بردارند. ترديدی نيست که شکاف 
طبقاتی محصول نظام های اجتماعی 
و منشأ بســياری از نابسامانی های 
اجتماعی است و اگر خوب مديريت 
نشود، خدای نکرده به نافرمانی مدنی 

منجر می شود.
اختلاف طبقاتی نظام آموزش 
و پرورش، نبود خدمات بهداشــت 
عمومی و امــکان بهره مندی همه، 

گســترش فســاد و قاچــاق کالا، 
تورم  رانت خواری،  پديده  گسترش 
بالا، بيکاری، توزيع ناعادلانه ثروت، 
اختصــاص نيافتــن منابع عظيم و 
ثروت هــای کشــور در جهت رفع 
ســرمايه گذاری  و  جامعه  نيازهای 
ناکافی در بخش سرمايه انسانی و... 
سبب تشديد »نابرابری درآمدی« و 
»انتقال ثــروت از دهک های پايين 
درآمدی به دهک های بالا« می شود. 
البته بايد گفت، دين مقدس اسلام با 
واقع بينی اختلاف طبقاتی و اختلاف 
در ســطح زندگی مــادی با دو امر 
واجب خمس و زکات برای تعديل 
برنامه های  مختلف  طبقات  زندگی 
پيشدستانه ای داشــته است؛ برای 
به  يارانــه نقدی  نمونه پرداخــت 
دليل انتقــال ثروت بين دهک های 
جامعــه راه حلی  کوتاه مدت در يک 
مقطع برای کاهش فاصله طبقاتی 
محســوب می شــد. دولت با اتخاذ 
تدابير مناســب، از جمله توســعه 
ســرمايه گذاری، نظــارت دقيق بر 
زمينه سازی  اشتغال زايی،  اعتبارات 
بخش  سرمايه گذاری  تشويق  برای 

بخش  ريســک  کاهش  خصوصی، 
خصوصی از طريق ثبات سياست ها، 
رفع موانع فضای کسب وکار، تعديل 
نرخ بيکاری، مبارزه هدفمند با قاچاق 
و فســاد و کاهش نابرابری می تواند 
برای کاهش فاصله  اقدامات جدی 
طبقاتی انجام دهد. شاخص درآمد 
خانوار يکی از مهم ترين مؤلفه های 
وضعيت اقتصادی يک کشور است 
که بهبود آن نشان دهنده وضعيت 
مناسب خانوارها، بنگاه های اقتصادی 
و بخش های مختلف کشــور است؛ 
اما با نگاه به ســطح درآمدی سال 
۹5 برداشــت می شــود که درآمد 
بيــن خانوارها فاصله بســياری با 
در  دارد.  اســتانداردهای جهانــی 
گزارش ميزان سطح درآمدی سال 
۹5 آمده اســت: دهک اول فقرای 
جامعه برای تحصيل فرزندان خود 
چهل هزار تومــان هزينه کرده اند؛ 
يعنی يک دانش آمــوز دهک اولی 
برای يک سال تحصيل چهل هزار 
تومان هزينه کرده است؛ اما دهک 
دهم برای تحصيل فرزند خود مبلغ 
يــک ميليون و نهصــد هزار تومان 
هزينه کرده است. به عبارتی، فاصله  
هزينه دانش آموز دهک يکم و دهم 
4۷/5 برابر اســت. در بخش لباس 
و کفش نيز، طبق گزارش ســطح 
درآمدی ســال ۱۳۹5 کم درآمدها 
مبلغ ۱۲۶هزار تومان هزينه کرده اند؛ 
ولی پردرآمدها حدود پنج ميليون 
تومان را به ايــن بخش اختصاص 
داده اند. در بخش های ديگر، مانند 
تفريــح و درمان وضــع به همين 
منوال اســت. در حال حاضر، وضع 
دهک های بــالای جامعه به نحوی 
ايران سطح  اســت که ثروتمندان 
آمريکايی  ثروتمندان  با  درآمدشان 
و کشورهای اروپايی برابری می کند.

4 ـ  ورشکستگی 
صندوق های بازنشستگی 

ی  صندوق هــا بحــث  ر  د
بازنشســتگی گزارش های متعددی 
منتشر شده که همه اين گزارش ها 
وضعيت اين صندوق ها را بحرانی يا 
در آستانه بحران نشان می دهد؛ چرا 
که افراد بسياری مخاطب صندوق ها 
هستند. گفتنی اســت، اگر مشکل 
صندوق ها حل نشــود، به طور حتم 
به يک بحــران جــدی برخواهيم 
خــورد و دامنه اين بحــران نه يک 
بخش يا يک قشــر، بلکه کل جامعه 
را درگير خــود خواهد کرد. نگاهی 
اجمالی بر وضعيت صندوق های بيمه 
بازنشستگی در کشور بيان کننده اين 
واقعيت است که کم وبيش همه آنها 
با مشکلات مالی روبه رو هستند و در 
صورت تداوم روند فعلی ادامه حيات 
آنها و به طور کل پايداری آنها با ابهام 
و مخاطره روبه رو خواهد بود. به اذعان 
يکی از مسئولان بيمه های اجتماعی، 
صندوق بازنشســتگی کشوری ۷۶ 
درصد منابع خود را از طريق بودجه 
عمومی دولت تأمين  می کند؛ چون 
ورودی صندوق کفــاف خروجی را 
نمی دهد. صندوق نيروهای مسلح هم 
حدود ۶۷0 هزار نفر مستمری بگير و 
5۷0 هزار نفر بيمه پرداز دارد که اين 
نشان دهنده کسری اين صندوق است 
و اگر فکری به حال آنها نشود، دچار 
مشکل می شــوند. جالب اينجاست 
که در حال حاضر اگر سازمان تأمين 
اجتماعی تا پايان سال روند موجود 
را ادامه دهد، مبلغ ۱55 هزار ميليارد 
بدهکار می شود؛ از اين رو دولت اعلام 
کرده است منابع مازاد دولتی واگذار 
شود و مبلغ 5000 هزار ميليارد به 
تأميــن اجتماعی اختصاص يابد. در 
صورتی که کسری بودجه در سازمان 
تأمين اجتماعی حــدود ۱55 هزار 
ميليارد اســت. اين موضوع چالشی 
جدی به شمار می آيد که می تواند به 
ديگر صندوق ها سرايت کند. ناگفته 
نماند که وضعيت ديگر صندوق های 
بازنشســتگی هم به همين صورت 

است. 
در اين مقال تنها چهار چالش 
عمده نظام اقتصادی و راه حل های 
آنها بيان شد؛ در صورتی که در طرح 
پژوهشی به آسيب ها و چالش های 
بيشتری رســيده ايم که در فرصت 

مقتضی به آنها خواهيم پرداخت.
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 مصطفی قربانی/ استفاده جناحی و جريانی از هر پديده ای و به عبارتی،  
سياسی و جناحی کردن و ديدن هر پديده ای ولو پديده های غيرسياسی و تلاش 
برای بهره برداری های سياســی از اين قبيل قضايا،  چالشــی است که به وفور در 
فضای سياسی و عمومی کشــور و در ارتباط با قضايای گوناگون شاهد بوده ايم. 
پيامد اين پديده شــوم، تنزل جايگاه امر سياســی از حالت متعالی و تدبيرگری 
امور است. در واقع، در اين وضعيت، به جای اينکه به مسائل و چالش های عينی 
زندگی روزمره توجه شــود، به اتهام زنی، تخريب و حمله به رقبای سياسی توجه 
می شــود و همه چيز از زاويه اين مســئله طرح و بيان می شــود. به عبارتی، در 
وضعيت مذکور، جريان ها و نيروهای سياســی بيش از آنکه به کارآمدی و حل  و 
 رفع چالش های کشــور بينديشــند، به فکر پيدا کردن نقطه ضعف و فسادی در 
جريان رقيب خود هســتند. و در اين حالت، بازار شايعات و تهمت های ناروا داغ 
است. به بيان ديگر، بارزترين نتيجه اين گونه برخوردها با پديده شوم فساد، رواج 
سياست رسوايی)scandal politics( است؛ به اين معنا که اين گونه برخوردها 
ســبب می شود توان و شور امر سياسی در يک جامعه، به  جای اينکه از واقعيت 
اجتماعی و سياسی ناشی شود، از نمايش افشاگری و رسوا کردن افراد سرچشمه 
بگيرد. در اين حالت، سياســت به جای آنکه رافع مشکلات باشد، خود به مانعی 
برای حل مشکلات تبديل می شود. تازه ترين نمونه اين پديده در کشور، اتهام زنی 
به دولت نهم و دهم در اجرای پروژه های مسکن مهر در مناطق زلزله زده استان 
کرمانشاه است؛ به گونه ای که افزون بر معاون اول رئيس جمهور، برخی رسانه ها 
نيز در حمله به دولت گذشــته به بهانه ناکارآمدی در اجرای پروژه مســکن مهر 
ســنگ تمام گذاشتند و تيترها و عکس های اصلی روزنامه ها و پايگاه های خود را 
به خرابی مسکن مهر و تلفات ادعايی خود اختصاص دادند. حال آنکه همزمان با 
اين خبرپراکنی ها و ادعاهای آنها، اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه اعلام 
کرد آمار کشته شدگان در منازلی که در قالب طرح مسکن مهر ساخته  شده اند،  

تنها دو نفر بوده است. 
در واقع، آنچه در اينجا جای بسی نکوهش دارد، اقدام غيراخلاقی و اتهام زنی 
برخی مسئولان دولتی، نخبگان و رسانه ها است که چگونه سياست رسوايی را مشق 
کرده و از هر وسيله و بهانه ای برای حمله به رقيب خود استفاده می کنند.  حال  
آنکه اين گونه سياه نمايی  نسبت به اقدامات دولت های گذشته می تواند نارضايتی به 
نظام را به دنبال داشته باشد. به عبارتی، معلوم نيست در حالی که مسئله ضروری 
زلزله زدگان، کمک رسانی و تلاش برای کاستن از حجم انبوه اندوه آنها است، طرح 
اين قبيل مسائل چه منطقی دارد. افزون بر اين، احتمال دارد فرض مقامات دولتی 
و رســانه هايی که اين گونه اظهاراتی را بيان می کنند، اين باشــد که اين گونه در 

کمک رسانی به زلزله زدگان و آواربرداری مناطق حادثه ديده تسريع کنند!
اين قبيل اظهارات با هر هدف و شيوه ای که بيان شود، حلال مشکلات مردم 
نيست و مسئولان بايد بيش از دميدن در آتش اختلافات سياسی، به راه حل های 
عملی برای حل مســائل زلزله زدگان بينديشند. واقعيت اين است که از عملکرد 
دولــت دهم نقدهای زيادی وجــود دارد و ما در اينجا قصد دفاع از آن را نداريم؛ 
اما اينکه دولت نيز هر مسئله ريز و درشتی را به آن دولت نسبت دهد، منصفانه 
نيست؛ بلکه ترفندی نخ نما شده است که ديگر کارايی ندارد. ضمن اينکه، تحت 
هر شرايطی، از مسئوليت دولت برای پاسخگويی در قبال اين مسائل هم کاسته 
نمی شود. افزون بر اين، استفاده بيش از حد از اين ترفند، آن را به سلاحی ناکارآمد 
تبديــل کرده و از اين  رو، دولــت بايد منتظر واکنش جدی افکار عمومی به اين 

فرافکنی های خود باشد. 

 عزیز غضنفری/ تجربه شکســت در عرصه های انتخاباتی گذشــته، برخی 
نارســايی ها در کارويژه هــای حزبی يا تمايل به تقويت بيشــتر عملکردهای حزبی، 
جريان های سياسی کشور را به تأمل در بازسازی گفتمانی در کنار نوسازی تشکيلاتی 
در راستای تطبيق خود با اقتضائات کنونی واداشته است. تلاش و تکاپوهای درون گروهی 
برای انحلال احزاب و گروه های عضو جبهه پيروان خط امام و رهبری و ادغام در يک 
حزب فراگير که با استقبال بيشتر اعضا نيز مواجه شد، شاهدی برای اين موضوع است 
که دستمايه نگارش دو سه يادداشت پيشين درباره جريان اصولگرا در اين ستون شد.
نسيم حرکت به سمت شکل دهی به حزب فراگير بر پرچم جريان سياسی رقيب 
موسوم به اصلاحات نيز وزيدن گرفته است. با اين تفاوت که تقابل های درون گروهی در 
آنها جدی تر است و موافقان و مخالفان سرسختی در دو سر طيف اصلاح طلبی وجود 
دارد. برای نمونه، مواجهه دو چهره جريان اصلاحات در اين ميان تأمل برانگيز است.

محمد عطريان فر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، چندی پيش 
در نشريه سازندگی، ارگان اين حزب يادداشتی با عنوان »پيش به سوی حزب واحد 
اصلاحات« نوشت که وی در آن تأکيد دارد که اگر وجود احزاب ضرورت دارد، تکثر 
آنها سمی مهلک است. عطريان فر پيشنهاد داد که در آينده، دوستانی که به گفتمان 
اصلاح طلبی اعتقاد داشته و به آن پايبند هستند زير چتری واحد قرار گيرند و حزبی 

فراگير و بزرگ بنيان کنند.
اما در سر ديگر اين طيف، ساز ديگری کوک شده است. »سيدمصطفی تاج زاده« 
در پاسخ به ايده حزب واحد اصلاح طلبی در مصاحبه ای اعلام کرد که جامعه ايرانی از 
نظر سلايق، ايده ها و آرمان ها متکثر شده و اين تکثر در دو حزب جاشدنی نيستند. 
تاج زاده اضافه کرده به جای ساختن حزب واحد بايد با ائتلاف درون جبهه اصلاحات، 
به اجماع رسيد؛ وی اين نکته را نيز مطرح کرده که تجربه نظام دو حزبی در آمريکا 
در جای ديگری قابليت پياده سازی ندارد با اينکه نظام های سياسی در جهان به سمت 

مدل تعدد حزبی در حرکتند.
ايده حزب واحد اصلاحات به طور عمده از سوی گروه های سياسی دنبال می شود 
که در تعيين سياســت های دولت نقش مهمی دارند. چه بسا همين نکته زمينه های 
نگرانــی و مخالفت ديگر احزاب اصلاح طلب و افرادی مانند تاج زاده را فراهم می کند؛ 
البته مخالفت بخش اصلاح طلبی با ايده حزب واحد اصولی به نظر نمی رسد و اين گونه 
نيســت که با اصل تشکيل حزبی فراگير مخالف باشند؛ چرا که همين افراد و احزاب 
در دوران حاکميت دوم خرداد تلاش می کردند همه احزاب سياسی اصلاح طلب را در 
يک چارچوب حزبی مجتمع کنند؛ هر چند اين خواسته آنها هيچ وقت به دليل اجماع 
نشــدن در مبانی نظری و مرجعيت رهبری جامه واقعيت به تن نکرد؛ بنابراين امروز 
نيز می توان حدس زد که چرايی تقابل آنها با ايده حزب واحد و فراگير اصلاح طلبی 
به اين نکته برمی گردد که تصور می کنند، پی  ريزی حزب واحد در مقطع کنونی که 
جريان دولت و احزاب مؤثر مرتبط با آن، ابتکار عمل را به دست دارند، ممکن است 
اختيار و نقشــی درخور برای آنان در نظر گرفته نشود؛ چرا که برخی از اينان عادت 

دارند خود همه کاره باشند و به اسم دموکراسی برای ديگران تعيين تکليف کنند.
البته اين مسئله، از تبيين همه دلايل ماجرای مخالفت عاجز است. اصلاح طلبانی 
که پس از انحلال دو قلوی افراطی مشارکت و مجاهدين به دليل نقش آفرينی در فتنه 
88، در حــزب اتحاد ملت جايابــی و آرايش گرفته اند به همراه برخی از احزاب ديگر 
نزديک به اين حزب سياسی، به انتخابات۱400 چشم دوخته و علاوه بر حمايت صوری 
از دولت، سناريو و برنامه ای هم برای حضور مستقل در آن پيش بينی کرده اند. وضعيت 
اين روزهای برخی از احزاب و نيروهای حامی دولت که سخن از تقدم »استراتژی بر 
ايدئولوژی« می کنند، به نگرانی بازيگران مؤثر اصلاح طلبی دامن می زند که به صراحت 
بزرگ ترين آفت چنين ائتلاف و نزديکی و حتی انعطاف در برابر آن را خطر بی هويتی 
اصلاح طلبی قلمداد کنند و با قاطعيت از رفتن به ســمت آن حذر کنند؛ بنابراين، به 
نظر می رسد اصلاح طلبانی که مصممند در سپهر سياست ايران همچنان راه و گفتمان 
فکری متمايل به غرب را پی بگيرند، با تشکيل حزب واحد و فراگير تحت لوای کسانی 

که اين روزها آنان را اصلاح طلبان بدلی می نامند، قرار نگيرند.

مشقسیاسترسوایی

دوراهیحزبواحدیاائتلافحزبی؟!

نگاه

پرتو

ژرفا

 محمدرضا بلوردی/ طی 
چند ســال اخير عربستان سعودی 
به واسطه رقابت منطقه ای شديدی 
که با جمهوری اسلامی ايران دارد، 
به ســمت گســترش روابط خود با 
رژيم صهيونيســتی رفته اســت و 
ملاقات های آشکار و نهان متعددی 
هم بين مســئولان دو طرف صورت 
گرفته اســت؛ به گونه ای که روابط 
بيــن اين دو به ســطحی رســيده 
اســت که رؤيای هميشگی مقامات 
صهيونيســت بوده اســت. اما آنچه 
مقامات سعودی در چند سال اخير 
با هدف عادی ســازی روابط با رژيم 
صهيونيستی انجام می دهند، افزون 
بر آسيب زدن به وحدت کشورهای 
عربــی، بی ثبات کــردن منطقه و 
محقق کردن مطامع آمريکايی ها و 
صهيونيست ها،  بيانگر رويکرد جديد 
آنها به مسئله فلسطين نيز می باشد 
و نشــان می دهد ســعودی ها قصد 
دارند با هدف جلب رضايت آمريکا در 
مسئله مقابله با ايران، قضيه فلسطين 
را هم به ســرعت حل وفصل کنند و 
از دادن هرگونــه امتياز در قبال آن 

ابايی ندارند. 
برخــی  راســتا  هميــن  در 
از منابع خبری از ســندی ســخن 
می گويند که از سوی وزارت خارجه 
عربستان ســعودی صادر شده و در 
واقع نامه ای است که عادل الجبير،  
وزير خارجه عربســتان ســعودی،  
اين  ولی عهد  محمد بن سلمان  برای 
کشور نوشــته و در آن به مباحثی 
پرداخته که دربــاره برقراری روابط 
بيــن عربســتان ســعودی و رژيم 

صهيونيستی می باشد.
اين ســند که از آن به »طرح 
صلح« ياد می شود، پيشنهادی است 
کــه در آن بــر روی منافع متقابل 
عربستان و رژيم صهيونيستی تأکيد 
شده و شــامل پنج بند اصلی است: 
در بنــد اول آن تأکيــد شــده که 
لازمه همگرايی کامل عربســتان و 
اسرائيل اين است که عربستان هم 
مانند اســرائيل از لحاظ نظامی در 
سطحی باشد که بتواند با در اختيار 
داشتن ســلاح های نامتعارف نوعی 
بازدارندگی بــرای خود ايجاد کند. 
در بند دوم بر ضرورت اختيار عمل 
عربستان برای حل دو مسئله اصلی 
در قضيه فلســطين، يعنی مسئله 
قدس و موضوع آوارگان فلسطينی 
تأکيد شده اســت. بند سوم هم بر 
ضرورت هماهنگی و اتفاق نظر بين 
عربســتان و ايالات متحده آمريکا 
در قضيه فلســطين تأکيد می کند. 
در بنــد چهارم بر نقــش کارآمدتر 
عربستان برای جذب و همسوکردن 
ديگر کشــورهای عربــی به منظور 
عادی سازی روابط با عربستان تأکيد 
شده اســت. در بند پنجم هم آمده 
است که طرف های مؤثر در منطقه 
بايد روی خطر اصلی منطقه )ايران( 

متمرکز شوند.
اگر آنچه به عنوان سند وزارت 
خارجه عربستان ســعودی منتشر 
شده است را در کنار تحولات ديگری 
مثل ســفر رئيس جمهور آمريکا به 
عربستان سعودی در ماه می گذشته، 
تلاش های آمريکا برای امضای يک 
توافق نامه صلح بين عربستان و رژيم 
صهيونيستی، ســفر محرمانه چند 
هفته اخير ولی عهد عربستان سعودی 
به سرزمين های اشغالی و ديدارهای 
مقامات سياسی و اقتصادی سعودی 
و صهيونيستی و حمايت های رژيم 
صهيونيســتی از اقدامات داخلی و 
با عربســتان  خارجی اخير مرتبط 
قرار دهيم، پيوند بين آنها قابل درک 

خواهد بود. 
به نظر می رسد مقامات سعودی 
به واســطه نگرانی هايی که از نفوذ 
منطقه ای روزافزون جمهوری اسلامی 
ايران دارند، در درک مسير صحيح 
دچار مشکل شده اند و به همين دليل 
است که از هر ابزاری بهره می گيرند 
تــا حاميان خود را بــرای مقابله با 
ايران پشــت سر خود داشته باشند. 
طبيعی اســت که برای اين منظور 
بهتر از آمريکا و رژيم صهيونيستی 
طرف بهتری برای رياض پيدا نخواهد 
شد؛ چرا که هر سه به دنبال مقابله 
با حضور ايران در منطقه هســتند 
و در اين مســير اين آمريکا و رژيم 
صهيونيستی هستند که از عربستان 
ســعودی برای محقق کردن اهداف 
خــود بهره بــرداری خواهند کرد و 
نتيجه آن هم جز ضرر و زيان برای 
کشــورهای عربی و از دست رفتن 

آرمان فلسطين نخواهد بود.

طرحصلحازجنسسعودی!
بنيامين نتانياهو، نخســت وزير رژيم صهيونيستی در سخنانی در مجمع عمومی فدراسيون يهود در آمريکای شمالی در لس آنجلس گفت: چيزی 
نمی تواند مانع تلاش اسرائيل برای مهار ايران شود، حتی اگر اسرائيل مجبور شود به تنهايی اقدام کند. تهران مشغول توطئه چينی برای نابودی اسرائيل 

از طريق سوريه است و به همين دليل ايران قصد دارد حضور نظامی خود در سوريه را تقويت کند.

میخواهیمایرانرا
مهارکنیم

 بازنگاه صبح صادق  به چهار چالش  اساسی  اقتصاد  ایران

نگاه لیبرالی مانع تحقق  اقتصاد  مقاومتی است

نظام  ناخواسته  شکل گيری 
و  اقتصادی  در حــوزه  ليبرالی 
پذیرش این تفکر از سوی بسياری 
از اقتصاددانــان و بخشــی از 
مسئولان سبب شده تا طرفداران 
اقتصاد ليبرالی روزبه روز بيشتر 
شــوند و روند رو به تزاید این 
جامعه  فاصله گيری  به  وضعيت 
اقتصادی کشور از اقتصاد اسلامی 

منجر شده است

نگاه ليبرالی و سرمایه داری 
بر مدیریت اقتصادی با توجه به 
ضعف بــاور و درک ناصحيح از 
امکان  درونی،  ظرفيت  و  توان 
تحقق اقتصــاد مقاومتی را از 
کشور می گيرد. در همين راستا 
پژوهشی نشان داد که اقتصاد ما 
از مسير مبانی اسلامی منحرف 
شــده و چيزی به نام اقتصاد 

اسلامی در کشور وجود ندارد

پژوهشگران صاحب نظر در 
اقتصاد  که  معتقدند  این حوزه 
ما تنها پنج درصد اسلامی است، 
پس با ایــن وضعيت می توان 
گفت، مهم ترین آســيب نظام 
اقتصادی کشور ما خارج شدن 

از اقتصاد اسلامی است



 اکبر کریمی/ در کشــور ما به دليل 
مصرف بالای گوشت مرغ، وقتی سخن از پرورش 
طيــور به ميان می آيــد، بی درنگ ذهن مان به 
سمت پرورش گوشــت مرغ می رود، در حالی 
که ما پرندگان زيادی داريم که هم نســبت به 
مرغ دارای مقاومت بالايی هستند و هم گوشت 
بــا کيفيت تر و باارزش غذايــی بالاتری دارند. 
پرندگانــی مانند بلدرچين، کبک و بوقلمون از 
اين دسته هستند. در گزارش های قبلی به شيوه 
پرورش برخی از اين پرندگان پرداخته شد، در 
اين شــماره با حرفه پرورش بوقلمون گوشتی 

آشنا خواهيد شد.
شايد در ابتدای امر سهم ارزش ريالی اين 
پرنده در ميزان درآمد اقتصادی کشــور خيلی 
کمتر تصور شود، ولی اگر بدانيم که کشوری چون 
آمريکا به عنوان بزرگ ترين توليدکننده بوقلمون 
در جهان مطرح است و  نيمی از احتياجات جهانی 
به گوشت بوقلمون را اين کشور تأمين می کند، 
می توانيم به اهميت تجاری سازی و ارزآوری اين 

حرفه به ظاهر ساده و کم اهميت پی ببريم.
حســين حســينی يکی از فعالان عرصه 
پرورش بوقلمون اســت که پس از بازنشستگی 
و برای تأمين بخشــی از هزينه های زندگی به 
اين شــغل روی آورده است. او اکنون پنج سالی 
می شود که در شهر بوئين زهرا بوقلمون گوشتی 

پرورش می دهد.
او که ۶5 ســال دارد ابتدا قصد راه اندازی 
گاوداری گوشــتی را داشــته، امــا بــه توصيه 
کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی به اين حرفه 

روی آورده است. 
حســينی از همان ابتدای شروع فعاليت، 
مجوز پــرورش ۲000 قطعــه ای بوقلمون را از 
سازمان نظام مهندسی جهاد کشاورزی می گيرد 
و با دريافت 40 ميليون تومان تســهيلات، اين 
فعاليت را در سالنی 400 متری شروع می کند. 
او اکنون ســالن پرورش خــود را به 550 متر 

توسعه داده است.
حســينی درباره نحوه يادگيری و شــروع 
اين حرفه می گويد: »اين فعاليت برای من يک 
فعاليت کاملًا جديد بود و من نه آموزش عملی 

در اين زمينه ديده بودم و نه تجربه قبلی داشتم. 
با مطالعه و مشــاهده ســی دی های آموزشی و 
کمک گرفتن از افراد کاربلد توانستم اين حرفه 
را شروع کنم.« وی برای افراد مبتدی و علاقه مند 
به اين حرفه پيشنهاد می کند حداقل يک دوره 
عملی پرورش را نزد پرورش دهندگان بوقلمون، 

آموزش ببينند.
حسينی به همراه يک کارگر دائمی تمامی 
کارهای لازم ســالن پــرورش ۲000 قطعه ای 
بوقلمون را انجام می دهد. او به دليل شرايط سنی 
و نداشتن سرمايه مورد نياز قصد توسعه بيشتر 
فعاليتش را نــدارد، ولی درباره ميزان درآمد در 
اين رشته می گويد: »درآمد اين شغل به ميزان 
زيادی به تقاضای بازار بستگی دارد. اگر تقاضای 
بازار برای گوشــت بوقلمــون در حد متعارف و 
متوســط باشــد، درآمد خوبی می توان در اين 

حرفه کسب کرد.«
نحوه پرورش بوقلمون گوشتی

در روش تجــاری، دوره پرورش بوقلمون 
گوشــتی )جنس نر( چهار ماه است که پس از 
اين مدت و با رعايت استانداردهای لازم، بسته به 

نژاد بوقلمون، وزن آن به ۱۳ تا ۱8 کيلو می رسد.
در پرورش بوقلمون گوشــتی، از هورمون 
استفاده نمی شود، چرا که ساختار بدنی اين پرنده 
به صورتی است که استفاده از هورمون سبب فلج 
شدن آن می شود. به همين دليل گوشت آن يکی 
از پاک ترين گوشت هاســت. گوشت بوقلمون به 
نسبت گوشت مرغ کلسترول بسيار پايينی دارد 
و پروتئين و فســفر موجود در آن حتی از ماهی 

و ميگو نيز بيشتر است.
وسايلی که برای پرورش و نگهداری جوجه 
بوقلمون بــه کار می رود، تقريباً شــبيه همان 
وســايلی است که برای پرورش جوجه های مرغ 

به کار می رود.
پيش از جوجه ريزی در سالن پرورش، مثل 
پرورش مرغ گوشتی، بايد تمام وسايل نگهداری 
و حتی کف، ســقف و ديوارهای ســالن کاملًا 
شست وشو و ضدعفونی شود. همچنين در زمان 
پرورش نيز سالن بايد دستگاه گرمايشی و تهويه 
مناسبی داشته باشد. برای جلوگيری از تلفات و 
رشد مناســب جوجه ها بايد از افزودن جوجه ها 
به تعداد بيش از حد استاندارد در هر متر مربع 

خودداری کرد.
مصرف دان بوقلمون گوشتی طی يک دوره 
۱50روزه، ۳0 تا ۳5 کيلوگرم است که به چهار 
دسته تقسيم شده و در چهار مرحله به بوقلمون 

خورانده می شود.
بوقلمــون پرنــده ســخت جانی اســت و 
حساســيت های مرغ را ندارد و پرورش آن هم 
مانند پرورش مرغ، تخصصی نيســت، بيماری 
خاصــی هم آن را تهديــد نمی کند تا نيازی به 

دريافت واکسن داشته باشد.
تنها موضوعی که در پرورش بوقلمون بايد 
رعايت شود اين است که محيط آنها بايد از ترس 
و اضطراب به دور باشد. تا وقتی که مکان پرورش 
بوقلمون گرم و نرم باشد و ترسی به بوقلمون وارد 
نشــود، حيوان آرام و بی دردسری است. دشمن 
اصلی سلامتی بوقلمون گرد و خاک است؛ چرا 
که خاک ريه های اين حيوان را ســفت کرده و 
کم کم به بيماری برونشــيت و تنگی نفس مبتلا 
می شود. جوجه بوقلمون حتماً بايد از شرکت های 

معتبر خريداری شود؛ چون جوجه بوقلمون های 
شرکت های نامعتبر اغلب نطفه  ضعيفی دارند و 

زود می ميرند.
بوقلمــون تنها حيوانی اســت که دو نوع 
گوشــت دارد؛ گوشت ســينه اين پرنده، سفيد 
و گوشــت رانش قرمز است و به طور کلی از هر 
بوقلمون آماده برای کشتار، ۶5 درصد گوشت به 
دســت می آيد. از چرم خام پاهای اين پرنده نيز 
برای تکه دوزی روی انواع کيف و کفش استفاده 

می شود.

نقص عمده پرورش بوقلمون در ایران
تجاری سازی بوقلمون به پرورش گونه هايی 
با وزن بالاتر نياز دارد. بوقلمون های محلی موجود 
در کشــور در طول دوره پــرورش و در بهترين 
حالت به هشت کيلو می رسند که در مقايسه با 
نژادهای خارجی بين 40 تا 50 درصد کم  وزن 
هســتند. يکی از نواقص عمده در حوزه پرورش 
بوقلمون گوشتی در کشور نبود مراکز توليد تخم 
نژادهای برتر بوقلمون است و تمامی نياز کشور 
در اين حوزه از طريق واردات برطرف می شــود. 
در حال حاضر کشــورهای آلمان و فرانسه تنها 
توليدکنندگانی هستند که تخم بوقلمون از اين 
کشورها به ايران صادر می شود. در نژاد فرانسوی، 
بوقلمــون نر، ۱5 تا ۱۷کيلــو و در نژاد آلمانی، 
بوقلمــون نر، ۱8 تا ۲0 کيلو در يک دوره چهار 

ماهه رشد می کند.
تخم اين پرنده پس از ورود، در کشــور به 
مرحله جوجه کشی می رســد و تنها در اختيار 
ســالن هايی قــرار می گيرد که مجــوز پرورش 

بوقلمون داشته باشند.
وارداتــی بودن تخم اين پرنده مشــکلات 
بســياری را برای فعالان اين حوزه ايجاد کرده 
است. تغيير قيمت تخم و جوجه پرنده به تناسب 
نوســان قيمت ارز و کمبود جوجه و دسترسی 
نداشتن آسان و روزانه به آن از جمله مشکلات 

پرورش دهندگان در اين حوزه است.
بــرای تهيه گــزارش از فعاليت های 
با شماره  استان خود  مقاومتی در  اقتصاد 

تلفن ۰9193472981  تماس بگيرید.
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 شهریار اقتصاد / يکی از اصطلاحات حقوقی »اهليت« است.
اهليت در لغت به معنای شايستگی است و در اصطلاح حقوق عبارت است 

از توانايی قانون شخص برای انجام اعمال حقوقی. 
اهليت بر دو نوع است: ۱ـ اهليت تمتع؛ ۲ـ اهليت استيفاء.

اهليت تمتع: عبارت است از شايستگی شخصی برای دارا بودن حق يا توانايی 
قانونی برای دارا شدن حق که هر انسان زنده ای از اهليت تمتع برخوردار خواهد 

بود. اهليت تمتع را حق تمتع نيز می گويند. 
ماده ۹5۶ قانون مدنی مقرر می دارد: 

اهليت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شــدن انسان شروع و با مرگ او 
تمام می شود. 

اهليت استيفاء: عبارت است از توانايی قانونی برای اجرای حق و انجام اعمال 
حقوقی به  طور مستقيم. ممکن است کسی اهليت تمتع داشته باشد؛ ولی اهليت 
استيفاء نداشته باشد؛ برای نمونه صغير و محجور اهليت تمتع دارند؛ ولی اهليت 

استيفاء ندارند. 
به استناد ماده ۲۱0 قانون مدنی، متعاملان بايد برای معامله اهليت داشته 
باشند و هر کجا قانون از اهليت نام می برد، منظور اهليت استيفاء است، مگر آنکه 
قرينه ای برخلاف آن وجود داشته باشد و با عنايت به ماده ۲۱۱ قانون مدنی برای 

آنکه متعاملان اهل محسوب شوند، بايد بالغ ، عاقل و رشيد باشند. 
بــه  موجب ماده ۲۱۱ قانون مدنی، اهليت در صورتی محقق می شــود که 
شــخص بالغ، عاقل و رشــيد باشد که اکنون هر يک از شرايط سه گانه ذکر شده 

را بررسی می کنيم. 
بلوغ: بلوغ کلمه ای عربی و در لغت »رسيدن« را گويند؛ ولی در اصطلاح فقهای 
اســلام عبارت است از رسيدن ذکور يا اناث به سنی که تمايل جنسی دارند. در 
اصطلاح حقوقی بلوغ عبارت است از رسيدن شخص به سن معين که در آن عادتاً 
شخصيت او شکل می گيرد و از نظر جسمی و روحی يک انسان کامل می شود و با 
احراز رشد در اين سن از حجر خارج می گردد و می تواند مستقلًا در اموال و حقوق 
مالی خود تصرف کند. با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۲۱0 قانون مدنی، سن بلوغ در 

پسر ۱5 سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است. 
عقل: عقل اولين شــرط تحقق اهليت است و عبارت است از نيروی فکری 
که شخص به کمک آن می تواند رفتار و اداره امور خود را به طور متعادل تنظيم 
کند و شخصی که عقل نداشته باشد، مجنون ناميده می شود. رشيد: رشيد کسی 
است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلايی باشد؛ يعنی عقل معاش 
داشته باشد و هرگاه اداره دارايی اش به او واگذار شده باشد، در اموال خود تعدی 
و تفريط نکند. ماده ۱۲08 قانون مدنی مقرر می دارد، غيررشــيد کسی است که 

تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلايی نباشد. 
برای حصول اهليت اجتماع دو مؤلفه لازم است؛ بلوغ و رشد. 

بنابراين اگر شــخص به  سن بلوغ رسيده باشد، طبق تبصره ۲ ماده ۱۲۱0 
قانون مدنی بايد رشدش ثابت شود تا بتوان اموالش را به  او تسليم کرد. در واقع، 
هرگاه پس از رسيدن به  سن بلوغ رشد ثابت نشده باشد، شخص نمی تواند اموال 

خود را از منصرف بگيرد. 
همچنين هرگاه رشد شخص پيش از رسيدن به سن بلوغ اثبات شده باشد، 
از او رفع حجر به  عمل نخواهد آمد تا اينکه به  سن بلوغ برسد. پس هرگاه پيش 
از بلوغ رشــد او احراز شود، محجور تلقی خواهد شد تا اينکه به  سن بلوغ برسد. 

پس برای رفع حجر احراز رشد و بلوغ ضروری است. 

 ابوذر احمدی/ با شکســت پروژه صهيونيســتی ـ ســعودی داعش و 
گروه های تکفيری در منطقه، جريان صهيونيسم بين الملل برای پيشبرد مقاصد 
ســلطه طلبانه خود و نيز ملتهب ساختن معادلات امنيتی غرب آسيا دامن زدن 
به اختلافات و مناقشــات قومی، مذهبی و سياسی را در دستور کار قرار داد و 
در ابتدا با پيش کشيدن مسئله همه پرسی اقليم کردستان عراق تلاش داشت 
تا وضعيت سياسی و داخلی را متشنج و بحرانی نگه دارد. با نگاهی به اقدامات 
تجزيه طلبانه، خودسرانه و بدون پشتوانه داخلی، منطقه ای و بين المللی مسعود 
بارزانی، می توان اين مســئله را به وضوح دريافت که هر عقل سليم و منطقی 
می توانست از همان روز اول متوجه غايت اين برنامه شود که هيچ گونه افق روشنی 
دال بر موفقيت همه پرسی و خودمختاری مدنظر خاندان بارزانی وجود ندارد. 

جريان صهيونيســم و نظام سلطه پس از ناکامی در سناريوی همه پرسی 
استقلال در کردستان عراق، تلاش کردند تا در راستای استمرار آتش خشونت، 
جنگ، ناامنی و بی ثباتی در منطقه، با آوردن جوان جاهل و ناپخته سعودی به 
ميدان و باز کردن پرونده ای جديد در پازل سياســی لبنان، غائله ای جديد به 
پا کنند و معادلات سياسی و امنيتی منطقه را عوض کنند. استعفای ناگهانی 
سعد حريری، نخست وزير سعودی لبنان، شيوه و مکان قرائت استعفانامه وی، 
لحن و شتابزدگی وی، محتوای سرشار از اتهام زنی و افترايی که متن استعفای 
حريری از آن برخوردار بود، همگی حکايت از آن دارد که اين مسئله نمی تواند 

بدون هماهنگی برخی بازيگران منطقه ای و بين المللی بوده باشد.
امــا آنچه در ايــن ميان اهميت دارد و عمده تحليلگران سياســی بر آن 
تکيه دارند آن است که جريان صهيونيسم با ايجاد ائتلافی عبری ـ سعودی به 
دنبال آن اســت که برای جبران شکست هايش در منطقه، با ايجاد کانون هايی 
بحران ساز در غرب آسيا، محور مقاومت منطقه را همچنان در فشار و شکنندگی 
نگه دارد؛ بنابراين، مسئله سازی های اخير در اقليم کردستان عراق و لبنان در 

همين راستا ارزيابی می شود. 
حال جای دارد تا با نگاهی موشکافانه تر، رويکرد جريان صهيونيسم در دوران 
پس از داعش در منطقه راهبری غرب آســيا بررسی و تحليل شود. در همين 
راستا، ذکر چند نکته مهم ضرورت می يابد که در ادامه به آنها خواهيم پرداخت. 
اول اينکه، با پيروزی مقاومت و رسيدن جبهه حق به پشت مرزهای اراضی 
اشــغالی، جريان صهيونيسم تلاش دارد تا به هر نحوی، حزب الله لبنان، بازوی 
قدرتمند مقاومت منطقه را محدود و در وضعيت شکننده و جنگ داخلی قرار 
دهد؛ بنابراين با توجه به حمله شديد سعد حريری به حزب الله، می توان گفت؛ 
اين سناريو، مقدمه ای است برای تضعيف هر چه بيشتر حزب الله که با محوريت 

عربستان و همراهی غرب و رژيم غاصب صهيونيستی کليد خورده است. 
دوم اينکه، به دنبال شکســت پروژه داعش و به آتش کشــيدن منطقه، 
تمامی تلاش های نظام سلطه بر افزايش فشار بر ايران و بازوی توانمند آن در 
منطقه، يعنی حزب الله لبنان تمرکز يافته که با هدف محدودسازی نفوذ و قدرت 
مقاومت در غرب آسيا صورت می گيرد اين مسئله را می توان بارزترين ويژگی 

اقدام اخير حريری دانست.
نکته پايانی اينکه، همان طور که سيد مقاومت در سخنرانی اخير خود گفت؛ 
رژيم تکفيری سعودی به دنبال ناکامی هايش در يمن، از مقامات صهيونيستی 
خواســته به لبنان حمله کند و رژيم صهيونيســتی هم اکنون در حال بررسی 
اين مسئله است و جالب توجه اينکه، سران جانی صهيونيستی به اين مسئله 
پاســخ مثبت نداده اند؛ اما فرصت را غنيمت شمرده و در تلاشند با استفاده از 
ابزارهای علنی و ســرّی خود، لبنان را وارد  بحران سياسی کنند و حزب الله را 
در دل اين هرج ومرج سياســی زمينگير کنند. روزنامه صهيونيستی »معاريو« 
در اين باره در گزارش اخير خود نوشــته اســت: »اسرائيل بيشترين بهره را از 

حوادث لبنان می برد.«

  علی محمدی*/ دو ســال 
پيش يک پروفسور فرانسوی سخنرانی 
کرده و گفته بود پيش از اينکه بيايم 
و اينجا را ببينم، فکر می کردم اربعين 
را دولت های دو کشــور ايران و عراق 
اداره می کنند؛ ولــی در حال حاضر 
همه از حسين)ع( صحبت می کنند. 
هيچ کس از خودش نمی گويد. همه از 
حسين)ع( می گويند. وقتی به چشمان 
آنها نگاه می کنم، با همه وجودشان از 

حسين)ع( می گويند.

شروع کار موکب داری
 از يک ماه پس از پايان اربعين 
جلسات خود را داير کرده، محاسن و 
معايب کار خود را بررسی می کنيم. 
آنگاه شــروع به جمع آوری نذورات 
و اين طــور کارهــا می کنيم و آماده 
می شويم تا يک ماه پيش از اربعين 
وسايل را کم کم خريد کنيم. وسايل 
در ايران ارزان تر اســت. برای آوردن 
وســايل با عتبــات هماهنگی های 
لازم را انجــام می دهيم. موکب های 
ما زير نظر هيئت رزمندگان اســلام 
اســت. اگر موکبی بخواهد تشکيل 
شــود، در تهران طی هماهنگی های 
صورت گرفتــه زير پوشــش ما قرار 
می گيرد و به آنها برنامه داده می شود 
و بقيــه کارهــا را خودشــان انجام 
می دهند. مکان اســتقرار موکب از 
ســوی هيئت رزمندگان مشخص و 
هماهنگ می شود و بقيه کارها را خود 
اشخاص انجام می دهند. رواديد آنها را 
هم ما برای شان می گيريم. اين حرکت 
بسيار عظيم و ارزشمند است؛ از اين 
رو تلاش می کنيم کمترين آســيبی 
به آنها نرســد؛ يعنی واقعاً در اربعين 
همه برای امام حسين)ع( که آن همه 
عظمت به درگاه خدا دارد خاضعانه 

خدمت می کنند.

انتخاب اسم احباب الامام رضا)ع(
انتخــاب نــام مواکــب هيئت 
رزمندگان اســلام به پيشنهاد يکی 
از دوستان عراقی به نام آقای ابوعلی، 
نماينده سابق نجف انجام شد که در 
حال حاضر وزير ورزش عراق اســت. 
او پيشــنهاد داد که نــام موکب های 
هيئت رزمندگان اسلام به نام »احباب 

الامام رضا)ع(« باشد که همه بدانند 
موکب های حال حاضر برای ايرانی ها 

است.

تدابير رهبر معظم انقلاب
 درباره اربعين حسينی 

تدبيــر اول: رهبر معظم انقلاب 
فرمودند: »اين ســنت حسنه اربعين 
و پذيرايی از زائران از آن مردم عراق 
بوده و بايد ما در کنار آنها در پذيرايی 

از زائرين ايشان را همراهی کنيم.«
تدبير دوم: ايشــان فرمودند که 
عکــس من را پخش نکنيد. به دنبال 
آن، آيت الله سيســتانی هــم تأييد 
کردند که از توزيع عکس ايشان هم 

جلوگيری شود.

تعداد موکب ها
چهــارده موکبی کــه زير نظر 
ستاد مرکزی هيئت رزمندگان اسلام 
کار می کننــد، با نــام موکب احباب 
الامام رضا)ع( شناسايی می شود. کار 
دومــی که هيئت رزمندگان اســلام 
انجام داده، اين اســت که حدود ۳0 
مرکز به نام مراسمات که آن را آقای 
مداحی مديريت می کند، فعاليت های 
انجام می دهند. موکب های  فرهنگی 
احباب الامام رضا)ع( در کربلا و نجف 

قرار دارند.

وظایف موکب ها
بعضی از موکب های موجود ما در 
مسير به جز کار عمومی غذا درست 
می کنند؛ بــرای نمونه، موکب نجف 
اشرف که از شهرستان ساوه است، در 
هر وعده غذايی حدود ســه هزار غذا 
بين مردم توزيع می کند. دانشگاه امام 
حسين)ع( در صبح نزديک به دو هزار 
وعــده آش بين مردم توزيع می کند. 
موکب وراميــن روزی پنج هزار غذا 
در هــر وعده توزيع می کند. در کربلا 
موکب هيئت رزمنــدگان يزد روزی 
حــدود ۶0 هزار غذا بين مردم توزيع 
می کند. در مســير کربلا نيز موکب 
شهرستان خشت فارس بهترين خرما 

را توزيع می کند.
خدمات ايرانی در طول مســير 
بسيار زياد است؛ ولی متأسفانه درباره 
اسکان و سرويس بهداشتی تدبير لازم 
صورت نمی گيرد و بايد در اين زمينه 
با همکاری شهرداری کربلا مکان هايی 
برای استراحت و سرويس بهداشتی 

مهيا شود.

چلوکباب ندهيم
واقع بينانه ای  نگاه  بخواهيم  اگر 
به اين حرکت عظيم و ارزشی داشته 
باشــيم، بايد دل های مان به يکديگر 
نزديک باشــد تــا کارهای مان خوب 

پيش برود. عراقی ها در مکان های که 
موکب زديم، بســيار استقبال کردند 
و با بچه های ما دوســت شدند. آنها 
پــس از اربعين به ايــران می آيند؛ از 
ايــن رو بايد اين حرکــت جامع تر و 
وســيع تر باشد و توســعه پيدا کند. 
بــرای نمونه، يک موکــب در عمود 
۶55 که آن را هيئت رزمندگان اداره 
می کرد، با ديگــر مواکب ها تا حدود 
50 متر جلوتر ارتباط برقرار می کرد. 
کار خوب ديگری که بايد ايرانی ها به 
آن دقت داشــته باشند، اين است که 
خيلی غذای خود را تشريفاتی نکنند؛ 
چون عراقی ها فقير هستند و امکانات 
کشور ما را ندارند. بايد سطح خود را 
با عراقی ها نزديــک کنيم؛ چون در 
اين مورد عراقی ها ناراحت هســتند 
و می گويند قبيله ای هســتيم که در 
اينجــا فقط زمين داريــم؛ به همين 
دليل حداکثــر می توانيم بين مردم 
چای توزيع کنيم؛ اما وقتی شما کنار 
ما چلوکباب می دهيد، به طور مسلم 
مردم به چلوکباب نگاه می کنند. يکی 
از کارهــای خوب ديگری که صورت 
گرفت، بحث رفتن هيئت ها به داخل 
حرم امام حســين)ع( بود. در شــب 
اربعين هيئت رزمندگان اسلام دسته 
خود را به سمت حرم امام حسين)ع( 
بــه راه انداخت. عراقی ها در شــب 

اربعين هيچ دسته ای را به داخل حرم 
راه نمی دهند و دو شب قبل اين کار 
را می کننــد؛ دليل آن هم به ترافيک 
زياد مردم برمی گردد. معمولاً بعضی 
از هيئت هــای ايرانی از جاهای ديگر 
کشور با مجوز وارد عراق می شوند؛ ولی 
قوی ترين و بزرگ ترين دسته عزاداری، 
متعلق به هيئت رزمندگان اسلام است 
که به مرقد امام حسين)ع( و حضرت 
عباس فرســتاديم که حرکت خيلی 
خوبی بود. دسته عزاداری های ايرانی 

به صورت ساليانه صورت می گيرد.

هزینه های موکب داری
 بيشــتر هزينــه هيئت هــای 
رزمندگان به صورت مردمی اســت. 
در مراســم اربعين هيئت رزمندگان 
اسلام برای ۱4 موکب نزديک به 500 
ميليون تومان هزينه کرده است؛ ولی 
شهرستان ورامين خودش به تنهايی 
به جز 50 ميليون تومانی که از طرف 
ما هزينه کرده، به تنهايی حدود 400 
ميليون تومان کمک های مردمی آورده 
و هزينه کرده است. برای نمونه يک 
نفر بانی می شود و مبلغ 50 ميليون 
تومان کمک می کند. در همين موکب 
فردی گفت که حاضرم کل هزينه را 

پرداخت کنم. 
برای نمونه شخصی برای اسکان 
در چادر مبلغ ۳0 ميليون تومان هزينه 
می کند. مــردم در اين زمينه هزينه 
می کنند که دليل آن به باورهای مردم 
برمی گردد. در اين زمينه سپاه، بسيج 
و اوقاف يک ريــال هزينه نکرده اند. 
آنهــا بودجه خارج از شــمول ندارند 
که اينجا هزينه کنند. ممکن اســت 
بعضی از شرکت ها هزينه کنند؛ چون 
خصوصی هستند و بودجه خود را در 
دست دارند. وقتی بودجه دولتی است، 
کسی نمی تواند در اين مسيرها هزينه 
کند. وقتی اعتبار مشمول قانون شد، 

بايد به ذی الحساب جواب دهد.

حضور کم رنگ شهرداری تهران
 شهرداری تهران در بحث هايی 
که با شــورای تهــران اختلاف پيدا 
کرده بود، در اربعين حسينی امسال 

حضوری کم رنگ داشته است.
دانسته ها و بایسته های حقوقی ـ ۶3*عضو مرکزی  هيئت رزمندگان اسلام

اهلیتچیست؟

بازیهایصهیونیسمدردورانپساداعش

انعکاس

نیم نگاه کنکاش

روزنه

گزارشی از موکب داری ایرانی در اربعين حسينی

در کنار چای عراقی، چلوکباب ایرانی توزیع نکنیم!

تکاپو

حسين شريعتمداری نوشت: پرسشی از شورای عالی امنيت ملی، هيئت نظارت بر مطبوعات و دادستانی تهران مطرح است و آن اينکه نزديک به ۱0 ميليون نفر از مردم 
که عمدتاً از اقشار محروم و شريف کشورمان هستند؛ يعنی قريب به ۱۲/5 درصد جمعيت کشور در ساختمان ها و مجتمع های مسکن مهر ساکنند. سؤال اين است که آيا ايجاد 
دلهره و ترس از تخريب احتمالی مسکن و فرو ريختن آوار بر سرشان که روزنامه های زنجيره ای آن را در شيپورهای فريب خود می دمند، »خلاف مصالح و منافع ملی« نيست؟!

خلافمصالح
ومنافعملی

حسين حسينی بازنشسته فعال اقتصادی

دوهزارقطعهبوقلمونگوشتیپرورشمیدهم

 مهــرداد تاجيک/ در ادامه 
مبحث مديريت دانش، در اين شــماره 

به ويژگی های دانش می پردازيم.
براي  را  »الی« ويژگي هاي زيــر 

دانش برشمرده است:
۱ـ دانش، نامرتب و به هم ريخته 
اســت. اين ويژگي از خصلت انتزاعي 
بودن دانش نشأت گرفته است. با وجود 
به هم ريختگي دانش، در جست وجوي 
نوعي وحدت و انسجام است. در حقيقت 
اين ويژگي دانش تابعي از يک نوع نظم 

غايي است.
۲ـ دانش خود ســامانده اســت. 
قدرت  اطلاعــات،  برخــلاف  دانــش 
سازندگي خود را نيز دارد. دانش شبيه 
موجود زنده اي اســت که در تعامل با 

محيط رشد مي کند.
۳ـ مهم ترين عامل انتقال دانش، 
زبان است. برخلاف اطلاعات و داده ها که 
از طريق سامانه های رايانه ای و اسناد و 
مدارک و کتاب ها انتقال می يابند، زبان، 
مهم تريــن عامل انتقال دانش اســت. 
اين ويژگي اهميت تعامل هاي رودررو، 
تيم ها و گروه هاي کاري را در ســازمان 

آشکار مي سازد.
4ـ دانــش مانند ماهــي لغزنده 
است. ضرب المثل معروفي مي گويد که 
نگه داشتن ماهي آسان تر از گرفتن آن 
است. ســازو کارهاي لازم براي حفظ 
و نگهداشــت دانش بايد در سازمان ها 

تعبيه شوند.
5ـ دانش چند بعدي است. چند 
بعدي بودن دانش سبب پيچيدگي اين 
مفهوم شده است. براي درک دانش بايد 
ابعاد مختلف آن از جمله فردي، گروهي، 
سازماني، فني و تکنولوژيکي، نهفته و 

عيني را مدنظر گرفت.
۶ـ دانش يک پديــده اجتماعي 
اســت. دانش پيش از آنکه يک پديده 
فني و تکنولوژيکي باشــد، يک پديده 
اجتماعي است، يعني انسان ها مهم ترين 

عامل شکل گيري و انتقال آن هستند.
۷ـ رشد دانش خود به خود اتفاق 
نمي افتد. رشــد دانش در افراد، گروه ها 
و همچنين ســازمان ها مستلزم وجود 

بسترهاي مناسب است.
8ـ احتمال از دست دادن دانش 
زياد اســت. ســازمان ها بايــد به اين 
نکته مهم توجــه کنند که اگر نتوانند 
دانش هاي نهفته افراد را مورد شناسايي 
قرار داده و به دانش آشکار تبديل کنند، 
در اثر فراموشي اين دانش ها را از دست 
خواهد داد؛ بنابراين بايد در کدگذاري 

و دانش نگاري تبحر پيدا کنند. 
زنجيره دانش

تعريــف  در  اساســي  مســئله 
کاربردي مديريت دانش، مفهوم زنجيره 
دانش اســت. زنجيره دانــش را ابتدا 
»کولوپولوس«، »تامز« و »اســپينلو« 

مطرح کردند. 
چهار رابطه در زنجيره دانش وجود 
دارد که انسجام و بقای هر سازماني را 

تعيين مي کند. آنها عبارتند از:
آگاهي دروني )داخلي(، پاسخگويي 
بيروني  پاســخگويي  )داخلي(،  دروني 

)خارجي( و آگاهي بيروني )خارجي( 
توانايي عبور ســريع از چهار لايه 
زنجيــره به دانــش، مهم ترين مزيت و 

فايده مديريت دانش است. 
پاسخگويي درونی:

)داخلي(؛  درونــي  پاســخگويي 
توانايي بهره برداري آگاهي دروني است. 
پاسخگويي داخلي به اين موضوع توجه 
مي کند که چگونه قابليت ها به سرعت 
در سازمان به عمل تبديل مي شوند تا 
بتوانند محصول را وارد بازار کرده يا به 

نياز مشتري پاسخ دهند. 
پاسخگويي بيرونی:

به بيان ساده، پاسخگويي بيروني؛ 
توانايي پاســخ دادن بــه نيازهاي بازار 
است. وقتي که همه کارها انجام گرفت 
توانايي سازمان براي هرچه بهتر شدن 
اين بخش از زنجيره دانش بيش از رقبا، 
ميزان موفقيت يا شکست سازمان را در 

تحقق اهداف تعيين خواهد کرد. 
آگاهي بيرونی)خارجي(:

آگاهي بيروني؛ تصوير آيينه مانند 
آگاهــي دروني اســت. آگاهي بيروني، 
نشان دهنده توانايي سازمان در شناخت 
و درک اين موضوع اســت که چگونه 
بــازار ارزش هاي موجود در محصولات 
و خدمات را درک مي کند، مشــتريان 
او چه کساني هســتند، اين مشتريان 
چه چيزي مي خواهند، رقباي آنها چه 
کساني هســتند، قابليت هاي اين رقبا 
چيست، نشانه ها و علائم بازار چيست، 
اقدامــات رقابتي کدامنــد و همچنين 
قوانين دولتي و ديگر نيروهاي مرتبط 
بازار که بيرون از ســازمان وجود دارند. 

)سيف اللهي، ۱۳88، 45ـ4۲(

مدیریت دانش ـ ۵
ویژگيهايدانش



 جعفر ساسان - داوود عسگری/ 
با  پرتو آشنايی  در شماره گذشته در 
بهائيت  ضاله  فرقه  فعاليت  روش های 
حکومت،  در  نفوذ  روش  سه  در  که 
و  ترويج  به  تبليغ  و  علنی  فعاليت 
توسعه فرقه بررسی شد، اين نکته را 
متذکر شديم که دوران پهلوی دوم از 
منظر سران گمراه فرقه به سبب وسعت 
نفوذ و قدرتی که در ساختار سياسی 
و اقتصادی و فرهنگی به دست آورده 
ابتدای  از  بهائيت  بودند، عصر طلايی 
شکل گيری تا آن مقطع تلقی می شود، 
از  پرده  افندی،  به گونه ای که شوقی 
با  و  برمی دارد  فرقه  اين  شوم  اهداف 
عصر  با  بهائيت  طلايی  عصر  مقايسة 
چهارم،  قرن  در  مسيحيت  حاکميت 

چنين می گويد:
دوره مجهوليت که نخستين مرحله 
در نشــو و نمای جامعة اهل بهاست و 
مرحلة ثانية مظلوميت و مقهوريت، هر 
دو منقضی گردد؛ دورۀ ثالث که مرحلة 
انفصال شريعةالله از اديان عتيقه است، 
چهره بگشــايد و اين انفصال، بنفســه 
مقدمة ارتفاع عَلمَ اســتقلال دين الله و 
اقرار و اعتراف به حقوق مسلوبة اهل بها 
و مساوات پيروان جمال ابهی با تابعان 
اديان معتبره در انظار رؤســای جهان 
و اين اســتقلالْ مُمهّد ســبيل از برای 
رســميت آيين الهــی )و ظهور نصرتی 
عظيم، شبيه و نظير فتح و فيروزی که در 
قرن رابع از ميلاد حضرت روح، در عهد 
قسطنطين کبير نصيب امت مسيحيه 
گشت و اين رسميت، به مرور ايام، مبدل 
و منجر به تأسيس سلطنت الهيه و ظهور 
سلطة زمنية شارع اين امر عظيم گردد 
و اين سلطنت الهيه، مآلاً به تأسيس و 
استقرار سلطنت جهانی و جلوۀ سيطرۀ 
محيطة ظاهری و روحانی مؤسس آيين 
بهائی و تشکيل محکمة کبری و اعلان 
صلح عمومی، که مرحلة ســابع و اخير 

است( منتهی گردد.)۱(
بنابراين خيزی که بهائيت با روی 
کار آمدن حکومت پهلوی برای سلطه 
بر ايران برداشــته بود، در دورۀ پهلوی 
دوم سريع تر شــد، که علل اين رشد 

سريع و بی ســابقه را می توان در چند 
مؤلفه زير برشمرد:

الف ـ برکناری رضاشاه و روی 
کار آمدن محمدرضاشاه

با عزل و تبعيد رضاشاه در سال 
۱۳۲0 از سوی متفقين، آنها قدرت را 
به پسر او واگذار کردند تا هر چه بيشتر 
تأمين کنندۀ منافع بيگانگان در ايران 
باشد. محمدرضا نيز اگرچه مانند پدر 
با پشــتوانة بيگانگان به قدرت رسيده 
بود، اما به دليل جوانی و کم تجربگی، 
بی لياقتی و ضعف نفس، مانند پدرش 
اقتداری نداشت و برای تداوم و تمرکز 
قدرت، بــه تکيه گاهــی مطمئن نياز 
داشــت و بهائيت نقش اين تکيه گاه را 
برای او داشت. انتخاب بهائيت به  عنوان 
تکيه گاه نيز به دليل ارتباط گســتردۀ 
آنها با بيگانگان و مقابلة جدی آنان با 
نيروهای مذهبی و روحانيت بود که شاه 
زهر چشم آنان را در ملی شدن صنعت 
نفت و قيام ۳0 تير ۱۳۳۱ ديده بود و 
آنها را برای خود تهديد می دانســت. 
بــرای تداوم قــدرت خود،  بنابراين، 
مجبور بــه اعطای امتيازات به بهائيان 
بود و بهائيان نيز وی را در رأس قدرت 
نگه داشته بودند، ولی عملًا همه  کارۀ 
ايران بودند؛ چنانکه از نخســت وزيری 
و وزارتخانه های مهم گرفته، تا ارتش، 
تلويزيون و گلوگاه های  ساواک، نفت، 

مهم اقتصادی، در اختيار آنان بود.

یــم  ژ ر تشــکيل  ب ـ 
صهيونيستی

با تشکيل رژيم جعلی صهيونيستی 

در اوايل حکومت محمدرضاشاه، يعنی 
در ســال ۱۳۲8، ستارۀ بخت بهائيان 
طلوع کرد و کشوری که رهبران بهائيت 
به آن تبعيد شــده بودند و تشکيلات 
بهائيت در آن قرار داشــت، به دست 
متحدان و دوستان نزديک آنها، يعنی 
صهيونيست ها افتاد. اين حادثه، چنان 
برای بهائيان خوشــايند و مهم بود که 
شوقی افندی، رهبر بهائيت، به فاصلة 
کوتاهی پــس از آن، بيت العدل اعظم 
بهائيت را زير ساية اين رژيم جعلی در 
خاک فلسطين تشکيل می دهد و نقش 
اصلی آن را ارتباط با اوليای اســرائيل 

اعلام می کند.)۲(
رژيــم پهلوی نيز از نخســتين 
کشورهايی بود که اين رژيم جعلی را 
به رسميت شناخت؛ کنسولگری ايران 
را در فلسطين تأسيس کرد؛ نفت مورد 
نياز اين رژيــم را تأمين نمود و روابط 
تنگاتنگ سياسی، نظامی و اقتصادی با 
آن برقرار کرد. اين اشتراک نظر رژيم 
پهلوی و بهائيت در به رسميت شناختن 
رژيم صهيونيستی و ارتباط با آن، ارتباط 
تنگاتنگ اين دو را با هم نشان می داد؛ 
در واقع، از اين تاريخ به بعد، بهائيت به  
مثابة عامل رژيم صهيونيستی در ايران 
عمل می کند و زمينة نفوذ گستردۀ آن 

را در ايران فراهم می آورد.

به  ج ـ ورود جــدی آمریکا 
عرصۀ سياسی  ایران

آمريکا که در قرن نوزدهم چندان 
در عرصــة جهانی حضور نداشــت، از 
اوايــل قرن بيســتم، به  ويــژه پس از 
جنگ جهانی دوم، به طور جدی وارد 

معادلات سياســی جهان شد و در اين 
عرصــه، اســتعمار روس و انگليس را 
پشت ســر گذاشت. با اشغال ايران در 
شــهريور ۱۳۲0، آمريکا نيز به همراه 
ديگر متفقين، ايران را اشــغال کرد و 
رئيس جمهور اين کشــور، روزولت، به 
همراه اســتالين و چرچيل وارد تهران 
شدند تا تکليف حکومت پس از رضاشاه 
و مســائل جنــگ را حل وفصل کنند. 
نتيجة تصميم اين ســه نفر، سلطنت 
محمدرضاشــاه بر ايران شد. از اين به 
بعد تا انقلاب اسلامی، آمريکا را می توان 
بازيگــر اصلی عرصة سياســی ايران 
دانست که در مسائلی مانند کودتای ۲8 
مرداد، تحکيم پايه های رژيم پهلوی و 
سرکوب نيروهای مذهبی، نقش اصلی 
را بر عهده داشت. ابزار نفوذ آمريکا در 
ايران نيز بهائيان بودند که از دورۀ عباس 
افندی با اين کشور رابطه داشتند و در 
دورۀ پهلوی اول، کاردار ايران در آمريکا، 
نبيل الدولة بهائی بود. بنابراين، شاه که 
تاج و تخت خود را به کودتای انگليسی 
آمريکايی ۲8 مرداد مديون بود، عرصه 
را برای تاخت وتاز آمريکايی ها و عوامل 
آنها فراهم کرد و بهائيت با پشــتوانة 
آمريکا و رژيم صهيونيســتی، مقدّرات 

ايران را به دست گرفت.

د ـ ســرکوب روحانيــت و 
نيروهای مذهبی

در  اقدامات سرکوبگرانة رضاشاه 
قبال روحانيت و نيروهای مذهبی که 
در قضايايــی مانند تبعيد و شــهادت 
آيت الله مدرس، نماد روحانيت انقلابی و 
مبارز، حذف روحانيت از نظام آموزشی 

و قضايی، کشف حجاب، و قتل عام قيام 
گوهرشاد نمايان شد، جريان مذهبی 
را برای مدتی به حاشيه راند و مانع از 
ظهور و بروز آن شد. با تبعيد رضاشاه 
نيز اگرچه فضا برای فعاليت اين جريان 
کمی بهبود يافــت، اما با کودتای ۲8 
مرداد و تحکيم قــدرت محمدرضا به 
دست بيگانگان، دوباره جريان مذهبی 
تحت فشار قرار گرفت، که اعدام فدائيان 
اسلام، نمونه ای از آن بود. تا آغاز دهة 
40، به جز چند حرکت محدود، مانند 
ســخنرانی های آقای فلسفی، تخريب 
حظيرۀ القدس بهائيان و تشکيل انجمن 
حجتيه، اين جريــان حرکتی مبنايی 
برای مقابله با بهائيت نداشــت و ايران 
عرصة تاخت وتاز بهائيان شــد. حرکت 
حضرت امــام)ره( در مقابله با بهائيت 
نيز اگرچه مبنايی و ريشه ای بود، اما با 
تبعيد ايشان، به تعويق افتاد و با پيروزی 
انقلاب اسلامی به ثمر نشست و ريشة 

اين فتنه را در ايران خشکاند.
از بعُد تشکيلاتی و تحولات درونی 
نيز فعاليت بهائيت در اين دوره، به دو 
مقطع تقســيم می شود. مقطع اول، از 
ســال ۱۳۲0 تا ۱۳۳۶ اســت. در اين 
مقطــع، رهبری فرقه ـ که در دســت 
شــوقی افندی قرار داشت ـ به دنبال 
گسترش ساختار تشــکيلاتی آن در 
ســطح جهانی و ترويج اين فرقه بود. 
مهم تريــن اقدام در اين زمينه، تهيه و 
تدوين نقشــه ده  سالة بهائيت بود که 
بر اســاس آن، افزايش کمّی و کيفی 
و  تشــکيلاتی  تبليغاتی،  فعاليت های 
سازمانی بهائيت و دستيابی به حاکميت 
سياســی يا دوران طلايــی، طراحی 

شده بود:
اين نقشه، موسوم به »نقشة بديعة 
جهاد کبير اکبر الهی«، خود به چندين 
طرح متعدد کوچک تر تقسيم شده بود 
که می بايســت يکی پس از ديگری تا 
ســال ۱۳4۲ به اجرا گذارده شود. بر 
اجرای اين نقشه ها، مرکز جهانی بهائی، 

واقع در عکا، نظارت داشت.)۳(
*پی نوشت ها در دفتر نشریه 

موجود است.

اندیشه دوشنبه 29 آبان 139۶   سال هجدهم     شماره ۸2۵  

۸
www.sobhesadeghweekly. i r

 دکتر سيامک باقری چوکامی/ نفوذ 
جريانــی برخــلاف نفوذ مــوردی به صورت 
شبکه ای، جمعی و تشکلی عمل می کند. اگر 
در نفوذ موردی يک فــرد محوريت دارد، در 
نفوذ جريانی شاهد نفوذگرانی به هم پيوسته، 
زنجيره ای، دارای يک تشکل و شبکه هستيم 
که يک فکر، انديشــه، نماد، سبک رفتاری و 
هنجاری را برخلاف نظام ارزشــی حاکميت 
سياسی در جامعه ترويج و گسترش می دهد. 
به بيــان ديگر، هويت اصلی نفــوذ جريانی، 
شبکه سازی در جامعه هدف برای مقاصد خاص 
در عرصه های فرهنگی، سياسی، اجتماعی و 
اقتصادی است؛ در حالی که هويت اصلی نفوذ 
موردی، رخنه فرد تربيت يافته در سيستم يا 
جلب فرد مســتعد در سيســتم برای اهداف 

چندمنظوره است.
البته ناگفته پيدا اســت کــه بين نفوذ 
موردی و نفــوذ جريانی رابطــه  وجود دارد؛ 
نفوذ جريانی ممکن اســت برای دستيابی به 
توســعه اهداف خود به نفوذ موردی متوسل 
شود يا ممکن است از تلاش ها و فعاليت های 
نفوذ موردی شــکل بگيرد. با وجود اين، نفوذ 
جريانی ويژگی هايی دارد که تأثيرگذاری آن 
را بر جامعه هدف بســيار بيشــتر می کند. به 
همين دليل، رهبر معظم انقلاب اين نوع نفوذ 

را خطرناک تر توصيف کرده اند. 
۱ـ از رهگذر نفوذ جريانی تلاش می شود 
بين گروه نخبگان کشــور اختلاف و انشقاق 
ايجاد شود يا جناحی در درون نخبگان تقويت 
و رشــد کرده و ارتقا يابــد و در مقابل جناح 
ديگــری تضعيف و از عرصه سياســت حذف 
شــود. ايجاد جريان های مجازی برای فريب 
و ســرگرم کردن و ايجاد جريان های موازی 
برای اشــباع کاذب تقاضاها و نيازمندی های 
سياسی ـ فکری و نفی فلسفه وجودی جريان ها 
در قــدرت يا خنثــی کردن تــوان و قدرت 
حريف از سوی جرياناتی از درون خود حريف 
)مشغول کردن حريف به خود(، ايجاد جريان 
تبليغی و رســانه ای زنجيره ای عليه مبانی و 
سياست ها و خط مشی ها، شبکه سازی فکری ـ 
فرهنگی بديل، ايجاد شبکه های هنجارشکن، 
شبکه سازی برای ترويج سبک زندگی غربی از 
ويژگی های نفوذ جريانی اســت. ايجاد جريان 
گفتمانی نوع ديگری از نفوذ جريانی است که 

به طور کامل ذهنی و نرم افزارانه است. در اين 
روش به جــای صرف انرژی برای رويارويی با 
گفتمان مسلط، بازيگران جنگ نرم تلاش دارند 
با ايجاد جريان های گفتمانی، زيرساخت های 
گفتمان مسلط را دچار سستی و زوال کرده و 
به صورت تدريجی و بطئی گفتمان مسلط را 

از درون تهی کنند.
نفــوذ معرفتی يــا گفتمانــی در عصر 
پساجنگ ســرد به صورت فزاينده ای مکتب 
اسلام را آماج خود قرار داد. به دليل جاذبه ای 
که اسلام پس از انقلاب اسلامی در ميان جوامع 
از جمله غرب پيدا کرده اســت، پروژه نفوذ و 
دگرگون سازی اسلام سياسی از شدت و حدّت 
بيشتری برخوردار شــده است. استاد شهيد 
مطهــری گفته بود: »هنگامی که يک نهضت 
اجتماعی اوج می گيرد و جاذبه پيدا می کند و 
مکتب های ديگر را تحت الشعاع قرار می دهد، 
پيروان مکتب های ديگر برای رخنه کردن در 
آن مکتب و پوسانيدن آن از درون، انديشه های 
بيگانه را که با روح آن مکتب مغايرت دارد، وارد 
آن مکتب می کنند و آن مکتب را به اين ترتيب 
از اثر و خاصيت می اندازند يا کم اثر می کنند. 
نفوذ و نشــر انديشه های بيگانه خطری است 
که کيان اســلام را تهديد می کند.«)مطهری، 

۱۳۶۶، ص ۹۲ـ۹0(
۲ـ الگــوی جنگ نرم مبتنــی بر نفوذ 
جريانی و شبکه ای در کشورهای مختلف مورد 
تجربه و آزمون قرار گرفته است. اتحاد جماهير 
شوروی ســابق يکی از آنها اســت. برخی از 
مصاديق نفوذ جريانی در اين کشور عبارتند از:
۱ـ۲ـ شبکه سازی روشنفکران: در کتاب 
»جنگ سرد فرهنگی« به راه اندازی شبکه ای 

از روشنفکران ليبرال برای مقابله با ايدئولوژی 
مارکسيستی اشاره شده است. ساندرس مؤلف 
اين کتاب تصريح می کند روشنفکران با نفوذ 
ليبراليسم در چارچوب يک شبکه به هم پيوسته، 
روشــنفکران مخالف کمونيسم را در سراسر 
جهان تغذيه فکري مي کردند و از اين رهگذر 
موفق شدند جريان فکری مخالف گسترده ای 

را عليه شوروی ايجاد و مديريت  کنند.
۲ـ۲ـ شبکه ســازی طرفــداران غرب و 
آمريکا در جامعه شوروی: غرب و آمريکا برای 
ايجاد شــبکه ای از طرفداران غرب در اتحاد 
جماهير شــوروی هزينه های مالی، تبليغاتی 
و فرهنگی بســياری را متقبل شــدند. »آلن 
دالس« از کارشناســان و مســئولان سياسی 
آمريکا می گويد: »ما پول و هزينه بســياری 
پرداختيــم تا دوســتان خود را در شــوروی 
يافتيم و کســانی را که به آنها نياز داشــتيم، 
خريديــم. بر طبق آماری کــه داده اند، برای 
مقابلــه تبليغاتی در جنگ ســرد بين آمريکا 
و شــوروی آنها چيزی حدود ۶ تريليارد دلار 
پول خــرج کردند. امروز، آمريکايی ها اعتراف 
می کنند که چندان پول زيادی برای پيروزی 
خود خرج نکرده اند، معتقدند برای دستيابی به 
اين پيروزی، پولی که هزينه کرده اند، ارزش آن 

را داشت.«)واعظی، ص ۱۳۶( 
۳ـ۲ـ شبکه سازی برای الگوها و نمادهای 
غربی در جامعه شوروی: »مدتی گذشت، سيل 
تبليغات غربی و فرهنگ غربی و نمادهای غربی 
ســمبل های لباس و »مک دونالــد« و از اين 
چيزهايی که در واقع جزء سمبل های آمريکايی 
است در شوروی راه پيدا کرد.« گورباچف طی 
مصاحبه ای يکی از علل فروپاشــی شوروی را 

همين موضوع دانسته بود. 
4ـ۲ـ شبکه سازی رسانه ای: رهبر معظم 
انقــلاب در اين بــاره فرمودنــد: »اين طرح 
آمريکايــی يا غربی يک طرح نظامی نبود، در 
درجه اول يک طرح رســانه ای بود که عمدتاً 
به وسيله تابلو، پلاکارد، روزنامه، فيلم و... اجرا 
شد. اگر کسی محاسبه کند، می بيند که حدود 
پنجاه شصت درصد آن مربوط به تأثير رسانه ها 
و ابزارهای فرهنگی بود.«)۱۳۷۹/4/۱۹( بخشی 
از اين جريان سازی رسانه ای غرب به گورباچف 
اختصاص داشــت، به گونه ای که هم او و هم 
اطرافيانش را تحت تأثير خود قرار داده، ادبيات 
نظری و اقدامات عملی وی را مورد حمايت و 
تشــويق قرار می دادند. آنها برای ترغيب وی، 
او را مرد سال و چهره محبوب جهان معرفی 
می کردند که بزرگ ترين گام های عملی را برای 
صلح و دموکراســی در تاريخ معاصر برداشته 
است. رهبر معظم انقلاب در تحليل اين موضوع 

چنين می فرمايند: 
»در يکی دو سال اول، به وسيله رسانه ها، 
آواری از حرف و تحليل و تفســير و تشويق و 
جهت دهی و پيشــنهاد بر سر گورباچف فرو 
ريخت و کار به  جايی رســيد که توسط مراکز 
آمريکايی، گورباچف به عنوان مرد سال معرفی 
شد!... قبل از گورباچف، اگر واقعيت های خوبی 
هم در شــوروی وجود داشت، به  شدت آن را 
انکار می کردند و عليه آن تهاجم تبليغاتی راه 
می انداختند، اما ناگهان نســبت به گورباچف 
چنين وضعی را پيش گرفتند! تشــويق ها و 

تمجيدها کار خود را کرد.«)همان(
براثر جريان ســازی و شبکه ســازی های 
فکری، تبليغــی، فرهنگی و علمی، به تدريج 
شــکاف فکری ـ فرهنگی و سپس سياسی در 
درون نظام اتحاد جماهير شوروی ايجاد شد؛ 
به گونه ای که برای مارگارت تاچر، نخست وزير 
وقــت انگليس باورپذير نبود. وی در خاطرات 
خود می نويسد: »نظام آزادی غربی که رونالد 
ريگان و من برای بلوک شرق تجويز می کرديم، 
به طور فزاينده ای در حال پيشرفت بود. نظام 
شوروی داشت شکاف های درونی خود را نشان 
می داد. من احساس کردم که دگرگونی بزرگی 
در راه است، اما هرگز نمی توانستم حدس بزنم 
که به اين سرعت اتفاق خواهد افتاد.« )تاچر، 

۱۳۹۳، ص ۱0۷۷( 

»استفن لندمن« تحليلگر ارشد آمريکايی گفت: استعفای نخست وزير لبنان بخشی از چيزی است که توطئه عربستان و اسرائيل برای بی ثبات کردن ايران و لبنان به شمار می رود، 
احتمالاً واشنگتن نيز در اين توطئه نقش دارد... از سوی ديگر طرح راهبردی عربستان در منطقه با شکست روبه رو شده و ايران و دمشق در حال ارتقای جايگاه منطقه ای خود هستند. 

شايد شکست طرح راهبردی رياض، علت اصلی استعفای اجباری حريری، سرکوب و بازداشت گسترده شاهزادگان سعودی و اتهامات خصمانه عربستان عليه ايران و لبنان باشد. 
ارمغانآمریکابرایشرقآسیا

 فتح الله پریشــان/ مرور تاريخی دوره های سلسله شــاهی در ايران، حاکی از 
طراحی و زمينه سازی هميشگی استعمارگران ملک و دشمنان ملت و اسلام برای فرقه سازی 
و انحراف مردم ايران از مســير حق و اســلام بوده است. اين موضوع به تناسب زمان ها و 
موقعيت ها در برخی دوره ها، مانند قاجار و صفويه که شيعه قدرت بيشتری کسب می کند، 

بيشتر مجال بروز و ظهور پيدا می کند. 
سده سيزده هـ.ق. مسلک ها و مذهب های سست بنياد انحرافی و فتنه انگيز در جای 
جای سرزمين ايران وجود داشتند و در ايجاد باورهای فاسد خرافی و بدعت ها وارد ميدان 
انديشه و سياست شده، در بين خانواده ها و بخشی از جامعه اختلاف پديد آوردند و پايه های 

امنيت جامعه را سست کردند و جامعه را از ترقی و پيشرفت باز داشتند.)۱(
 اين موضوع زمانی خطرناک می شــد که اين انحراف و بدعت ها در ســاحت انديشه 
و فرهنگ سياســی و اعتقادی با حمايت و نقش آفرينی دشمنان بيرونی و بيگانه از اسلام 
مواجه می شــد که نقش عالمان بزرگ شــيعه در اين آوردگاه کاری است بس عظيم و در 
عين حال دشوار و نيازمند به اشراف علمی و توان مباحثه و قدرت اقناع سازی کسانی که 
دل در گرو انديشه های بيرونی دارند. جيمز موريه، کاردار وقت سفارت بريتانيا می نويسد: 

»تنها تعديل کننده قدرت بی حد و حصر شاه روحانيون بوده اند.«)۲(
بررسی تاريخی نشان می دهد، عواملی، چون ناآگاهی و خردگريزی، باورهای درست 
تبيين نشده، تکليف گريزی، تمايل دربار به کاهش نقش علما و فقها و نابسامانی های اجتماعی 
و اقتصادی زمينه ساز رشد اين ويروس های انحراف در عقايد و روش درست زيست مسلمانی 
محسوب می شوند که تنها علما و فقهای بيدار با درک اهميت مقابله با آنها به رويارويی با اين 
بدعت ها و کژی ها برخاستند.  برخی از اين انحراف ها و بدعت ها در عصر و زمانه مرحوم نراقی 
وجود داشت و وی با تمام وجود و دانش خود از راه تبيين درست اسلام و نقد انديشه های 
انحرافی به مقابله با آنها برخاســت و کتاب هايی مانند ســيف الامه را در نقد انديشــه های 
مارتين، کشيش تبشيری انگليسی به چاپ رساند که می توان به صورت زير فهرست کرد: 
۱ ـ تصوّف: اين مشــرب که هيچ پيوندی با تشــيّع و ائمه شيعه)ع( و علمای شيعه 
نداشــت کم کم در بين شــيعه راه يافت و در زمان صفويه به اوج اقتدار رسيد، امّا از آنجا 
که برخلاف مســير فطرت ســير می کرد و به احکام شريعت بی توجه بود و راه رسيدن به 
حقيقت را راه دل و تهذيب نفس قرار داده بود، آن هم بدون در نظر گرفتن سيره عملی 
رســول اکرم)ص( و دستورها و آيين های شرع و بدون انجام فرايض! به باتلاق فرو افتاد و 

مورد نقد جدی علمای دين از جمله نراقی قرار گرفت.)۳(
۲ ـ شيخيه: پيروان شيخ احمد احسايی را شيخيه گويند که با باورهای نادرست اعتقادی 
به ويژه در مباحث معاد و جانشينی نبوت، خود را در منجلاب گمراهی گروه هايی، مانند 

بابيت و بهائيت گرفتار کردند. 
۳ ـ اسماعيليه: اسماعيل فرزند بزرگ امام صادق)ع( در دوران حيات پدر ديده از جهان 
فرو بست و حضرت او را در برابر چشم مردم به خاک سپرد.)4( ولی گروهی خود را به سلک 
هواداری از اسماعيل درآوردند و مدعی شدند وی نمرده و وارث امام است. اسماعيليّه در 
روزگار پادشــاهی فتحعلی شاه به رهبری آقاخليل محلاتی و فرزندش آقاخان محلاتی که 

مستمری بگير انگليسی ها بود، روشی غير از اماميه در پيش گرفتند.
4 ـ وهابيــت: ايــن فرقــه در دوران قاجــار در خــارج از ايــران از فکر شــيطانی 
محمدبن عبدالوهاب تراوش کرد و به رويارويی مســتقيم با انديشه زلال و روحانی تشيّع 

پرداخت و با قدرتی که به دست آورد، مزارهای امامان معصوم)ع( را ويران کرد.)5(
5ـ جنبش تبشــير: پيشقراولان اســتعمار تباهی آفرين غرب گروه تبشير و مبلغان 
آيين مسيحيت بودند. يکی از آنها کشيش پروتستان مذهبی بود به نام مارتين که در پناه 
قدرت خارجی و داخلی با زير سؤال بردن سنديت قرآن و خشن خواندن احکام اسلام عليه 
مقدسات اسلام لجن پراکنی می کرد که مرحوم نراقی با نگارش کتاب سيف الامه و در پرتو 

سه مقدمه منطقی، به شبهات و انتقادات مارتين به اسلام پاسخ قوی داد. 
بنابراين روش علما و فقهايی، نظير ملااحمد نراقی در مقابله با گروه های انحرافی در 
وهله اول شناخت دقيق پيرامون آن گروه منحرف بود و سپس تبيين منطقی و مستدل 
اصول دين مبين اسلام تا زمينه های بازگشت منحرفان به رهيافت ها و زندگی دينی فراهم 
شــود و شبهات و سؤالات از اذهان زدوده شود؛ زيرا نراقی جهل و ناآگاهی مردم به دين، 
ترويج خرافه پرستی و عقايد انحرافی تحميلی از بيرون را که متأسفانه در سايه همکاری و 
تساهل حاکمان و شاهان برای منافع زودگذر حکومتی خود مجال فتنه و بدعت می يافتند؛ 
ريشه های اصلی انحراف می دانست و پادزهر آن را روشنگری ذکر می کرد. برای نمونه، نراقی 
در کنار نقد عالمانه مبانی فکری و به چالش کشيدن اصلی ترين شعارهای منحرفانی، مانند 
صوفيان، بارها در کتاب ها و رســاله های خود يادآور شــده است که برای بندگی خالص و 
پيمودن مقام های معنوی تنها بايد در پی راه امامان بود.)۶( وی در راه حتی از نارسايی های 
دانش های رايج در حوزه برای مقابله با انحرافات و بدعت های فکری و فرهنگی غافل نبوده 
و هشــدار می دهد، روش کنونی درس ها و تکيه يکســويه به متون گذشته و کندوکاو در 
يافته های ذهنی نمی تواند در جلوگيری از گسترش کژدينی و فسادانديشی کارگر افتند.)۷(

 *  پی نوشت ها در دفتر نشریه موجود است.

فکری  »منظومه  فاخــر  کتاب 
آيت الله العظمــی خامنه ای« محصول 
يک کار جمعی بــا مديريت و همت 
حجت الاســلام  فرزانــه  دانشــمند 
والمســلمين دکتــر عبدالحســين 
خســروپناه و جمعی از پژوهشگران 
)۲۳ محقق( است پژوهشگاه فرهنگ 
و انديشه اسلامی آن را منتشر کرده 

اســت. اين کتاب که در دو جلد و چهار بخش مشــتمل بر نظام های  بينشی، نظام های 
منشی و رفتاری، نظام های اجتماعی اسلام و اهداف اجتماعی اسلام تدوين شده، نشان 
می دهد، بيانات معظم له در ادامه سيره سياسی و اجتماعی بنيانگذار  کبير انقلاب اسلامی 
حضرت امام خمينی)ره( و علمای عظام شيعه از يک منطق واحد و پيکره بندی منسجم 
برخوردار است. نظام بينشی شامل منطق فهم اسلام، خداشناسی توحيدی، ولايت شناسی، 
اسلام شناســی، جهان شناسی اسلامی و انسان شناسی اسلامی است. نظام های منشی و 
رفتاری شامل نظام معنويت اسلامی، اخلاق اسلامی، نظام تربيتی اسلامی و نظام عبادی 
اسلامی است. نظام های اجتماعی اسلام شامل نظام فرهنگ اسلامی، نظام علمی  اسلامی، 
نظام مديريت اسلامی، نظام سياست اسلامی، نظام اقتصاد اسلامی، نظام حقوق اسلامی 
و نظام امنيتی ـ دفاعی اســلامی است و اهداف اجتماعی اسلام شامل استقلال اسلامی، 

عدالت اسلامی و پيشرفت اسلامی می شود. 
اين اثر نشان می دهد، بيانات معظم له از نظام هماهنگی برخوردار است؛ به گونه ای که 
اجزای آن يک کل نظام مند را تشکيل می دهد، ادامه دهنده گفتمان فکری علمای گذشته 
و استمراربخش گفتمان امام خمينی )ره( است که با رويکرد اجتهادی مسائل معاصر را 
بررسی می کند. تمدن اسلامی مبتنی بر منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، توحيدمحور 
اســت؛ توحيدی که نه تنها در عقيده و قلــب آدميان حضور دارد؛ بلکه همانند روحی، 
همه ساحت های فردی و اجتماعی، مُلکی و ملکوتی انسان را احاطه کرده است. آزادی، 

استقلال، دانش، قدرت، سياست، قضاوت، امنيت، دفاع و...، جملگی توحيدی هستند.
منبع اصلــی اين کتاب، مجموعه مکتوبات، منشــورات و بيانيه های رهبر معظم 
انقلاب است که در آن سعی شده است به دو پرسش کليدی »نظام فکری مطلوب نزد 
رهبر معظم انقلاب در سه عرصه بينشی، ارزشی و کنشی چيست؟« و »اصول راهبری 
رســيدن به اين نظام چه می باشد؟« پاسخ داده شود. گفتنی است، مراسم رونمايی اين 
مجموعه ۲۲ مهر امسال در همايش »زعيم ذوفنون« انجام شد و به زودی چاپ دوم آن 
را دانشگاه آزاد اسلامی منتشر خواهد کرد. پيش از اين نيز پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 

اسلامی منظومه فکری حضرت امام خمينی)ره( را منتشر و رونمايی کرده بود. 
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زمینه های گسترش نفوذ بهائیت در دوره پهلوی دوم

تحليلی بر نسل نوین جنگ نرم عليه انقلاب اسلامی ـ قسمت هشتادویکم

کارویژههاینفوذجریانیدرعرصهفرهنگی

ریشهتحول!

استعفاییبرای
جبرانشکست

مرور زمان دغدغه ها و خواســته های 
انسان ها، اعم از مثبت و منفی را تغيير می دهد. 
گاهی بشر امروز غصه چيزی را می خورد که 
در گذشته اصلًا مهم نبود. علت اين موضوع 
را می توان در چهار مبحث به اجمال بررسی 
کرد: ۱ـ پيشرفت علم؛ با پيشرفت علوم و فنون 
انسان ها به يافته هايی می رسند که در گذشته 
نسبت به اين مسائل جاهل بوده اند؛ از اين رو 
ذائقه خود را متناسب با آنها تغيير می دهند.  
۲ـ تغييرات زيست محيطی؛ آدم ها مجبورند 
خــود را بــا تغيير و تحول زيســت محيطی 
سازگار کنند؛ برای نمونه در زمان  کمبود آب، 
کشاورزان بايد برای ممانعت از هدر دادن آب، 
از آبياری های نوين بهره مند شوند. ۳ـ غريزه 
راحت طلبی؛ اين مسئله نيز سبب تحول در 
زندگی می شــود و زندگی بشر بنا به غريزه 
راحت طلبی روز به روز متحول شده، به سمت 
راحتی بيشتر کشيده می شود. 4ـ مدگرايی و 
تبعيت کورکورانه؛ اين موضوع دغدغه برخی 
اشخاص اســت که منافع شان در گرو همين 

تبعيت هاست.

 شهاب زمانی/ هفته گذشته 
ســفر دوره ای دونالــد ترامپ، رئيس 
جمهور آمريکا به شــرق آسيا از ژاپن 
آغاز شد و در فيليپين به پايان رسيد. 
ترامپ زمانی که وارد توکيو شــد، در 
نشســت خبری گفت: »تســليحات 
آمريکا امنيت را بــرای ژاپن و کار را 
برای کارگران آمريکايی به ارمغان آورده 
است.« حال اين پرسش مطرح می شود 
که آيا واقعاً تسليحات آمريکايی امنيت 
را برای شرق آســيا به ارمغان  آورده 
اســت يا خود به دومينويی از مسابقه 
و تهديدات جديد در منطقه شــرق و 
جنوب شرق قاره کهن دامن زده است؟

آنچه اين روزها به منزله سياست 
رســمی و راهبرد ديپلماسی خارجی 
آمريکا در اين منطقه مشاهده می کنيم، 
اين است که سياست واقعی آمريکا در 
شرق و جنوب شــرق آسيا برجسته 
کردن تهديدی غير واقعی به نام کره 
شمالی است تا بتواند تسليحات خود 
را به اين کشورها بفروشد. اين همان 
کار و راهبردی اســت که تراست ها و 
کارتل های بزرگ اسلحه سازی آمريکا 
در ديگــر مناطق بحران زده جهان، از 
جمله منطقه غرب آسيا و شمال آفريقا 

در حال انجام آن هستند. 
بــه اعتقاد تحليلگــران، فروش 
تسليحات و تحريک کشورهای منطقه 
عليه کره شمالی سبب شده است اين 
کشور نيز برای حفظ امنيت و ارتقای 
قدرت بازدارندگی خود و همچنين جا 
نماندن از اين رقابت تسليحاتی، اقدام 
به توسعه برنامه نظامی هسته ای خود 
کند. به طور مســلم حضور آمريکا در 
منطقه و فروش سامانه دفاع موشکی 
تاد از ســوی آمريکا به کره جنوبی و 
استقرار در اين کشور برای اين است که 
از منافع آمريکا محافظت کند؛ اما در 
عمل جز دامن زدن به تنش در منطقه 
فايده ديگری ندارد. بر اين مبنا، ترامپ 
با دو هدف به شــرق آسيا آمد؛ اول، 
منافع شــرکت های بزرگ تسليحاتی 
آمريکا را با فروش اسلحه بيشتر تأمين 
کند و دوم، از منافع آمريکا در شــرق 

آسيا حمايت کند.
ايــن اهداف در هر يــک از اين 
کشــورها با ابزارهايی انجام می شود؛ 
باشد  برای نمونه شايد تعجب بر انگيز 
که بدانيد قانون کاپيتولاسيون درباره 
مصونيت قضايی سربازان آمريکايی در 
برخی از کشورهای شرق آسيا، مانند 
ژاپــن هنوز وجود دارد يــا از رهگذر 
حضور نظاميان آمريکايی در اين منطقه 
و حتی کشــوری، مانند کره جنوبی 
که هم پيمان آمريکا به شمار می آيد، 
ميليون ها برده جنسی از شرق و جنوب 
شرق آســيا وارد چرخه روسپی گری 
منطقه، اروپا و آمريکا شــده اســت. 
زمانی که آمريکايی ها به بهانه صدور 
دموکراسی و نجات مردم کره جنوبی 
از تعدی و ظلم ژاپن وارد شــبه جزيره 
کره شــدند، دولت وقت ســئول که 
بود،  دست نشــانده خود آمريکايی ها 
پايگاه های  کمپ هايی را در اطــراف 
نظامــی آمريکا ايجاد و زن های جوان 
در مناطق روســتايی را شناســايی و 
جمــع آوری می کرد تا به ســربازان 
آمريکايی خدمات جنســی بدهند. به 
همين دليــل، در دهه های ۱۹80 و 
۱۹۹0 ميلادی تجاوز، خشونت و قتل 
زنان کره ای به دست سربازان آمريکايی 
به  شدت شايع شد. گفتنی است، زمان 
و علت تبديل شدن برخی کشورهای 
شرق آسيا به مرکز بين المللی فحشا به 
آغاز حضور نظاميان آمريکايی در اين 

منطقه برمی گردد.

پردازش

نکته

سیاست نامه

کتابخوان

آفاق

ساندرز گورباچف



 محمد گنجي/  در شــامگاه 
يکم آذر ســال ۱۳۷۷ هجري شمسي، 
داريوش فروهر، رهبر حزب ملت ايران 
و همســرش پروانه مجد اســکندري 
در منــزل مسکوني شــان در خيابان 
هدايــت تهران به قتل رســيدند. اين 
پرونده چند روز بعد با کشــف اجساد 
محمدجعفر پوينده و محمد مختاري 
و مرگ مشــکوک مجيد شــريف وارد 
مرحلــه جديدي شــد. ۱4 آذرماه بود 
که آيت الله العظمی خامنه اي، در ديدار 
گروهي از روحانيــون و مبلغان ديني 
خواســتار »پيگيري جــدي قتل هاي 
اخير از ســوی دولت و قــوه قضائيه« 
شــدند. رئيس جمهوری وقــت هم با 
حکمي مسئولان وزارتخانه هاي کشور و 
اطلاعات را مأمور بررسي اين پرونده کرد 
و چند روز بعد در روز  ۲۳ آذر ماه سال 
 ۱۳۷۷ کميته اي با نام کميته تحقيق 
قتل هاي مشکوک اخير به دستور وي 

تشکيل شد. 
در آن ايام که چگونگي مواجهه با 
اين ماجرا خود به مسئله مهمي در بين 
نيروهاي انقلاب و توده هاي مردم بدل 
شــده بود، رهبر معظم انقلاب اسلامي 
بخش مهمــي از بيانات در خطبه هاي 
نمازجمعه تهران در تاريخ ۱8 دي ماه 
ســال ۱۳۷۷ را به بررسي اين مسئله 
اختصاص دادند و سخنان مهمي ايراد 
فرمودند که در تاريخ انقلاب اســلامي 
جاودانه ماند. معظم لــه اين رخداد را 
حادثه بي سابقه اي براي کشور دانستند 
و به شــرح ابعاد آن پرداختند و چنين 

فرمودند:
»اوّلاً اين قتل هايي که اتفّاق افتاد، 
حوادثي بســيار بد، زشت، نفرت آور و 
حقيقتــاً در خور محکــوم کردن بود. 
کساني که اينها را محکوم کردند، بجا 
محکــوم کردند. اينها عــلاوه بر اينکه 
قتل بــود، جنايت بود؛ با روش هاي بد 
و غير قانوني بود. علاوه بر اين، موجب 
درگير شدن نظام جمهوري اسلامي ـ با 
اين همه مســائلي که دارد ـ به مسائل 
بي خودي و بيهوده شد. الآن ما مسائل 
اقتصادي داريم، مسائل گوناگون داريم، 
مســئله نفت داريم، مســئله تجارت 
خارجي داريم، مسئله صادرات غيرنفتي 
داريم، مســئله پول داريم، مسئله ارز 
داريم، مسائل سياست خارجي داريم؛ 
حالا در لابه لای اين همه مشــکلاتي 
که دولت با اينها درگير اســت و دست 
و پنجه نرم مي کند و همه مســئولان 
دولتي هــم براي کارهاي خودشــان 
مشغول تلاشِ ســختند، ناگهان يک 
قضيه اين طوري هم براي نظام درست 
کنند؛ اين زشتیِ چنين حادثه اي را چند 
برابر مي کند؛ بنابراين، اين حوادث، واقعاً 

حوادث بدي بود.
نکته دوم، اين اســت که من بايد 
از وزارت اطّلاعات ـ از مديران وزارت، از 

وزير و معاونان و مسئولان، از هيئت سه 
نفره اي که رئيس جمهور براي پيگيري 
اين حادثه معين کردند ـ تشــکّر کنم. 
اينها واقعاً زحمت کشيدند و حقيقتاً اين 
روزها تجربه سختي را از سر گذراندند. 
اين شوخي نيســت. انسان يک نقطه 
ضعفي را در پيکره خودش احســاس 
کند، صادقانــه آن را با مردم در ميان 
بگذارد و بگويد اين جايم اين اشکال را 
دارد، اين ضعف را دارد. هر کســي اين 
کار را نمي کند. شما بدانيد از اين گونه 
قضايا، تا آنجايي که ما مي شناسيم، در 
همه ســرويس هاي امنيتي دنيا ـ حتّي 
چندين برابر ـ اتفّاق مي افتد. اگر بدانيد 
که سازمان »سيا« آمريکا و »موساد« 
صهيونيست ها و »اينتليجنت سرويس« 
انگليس ـ حالا اين ســه ســازماني که 
از اينهــا ماجراهاي زيــادي را اطّلاع 
داريم  ـ چقدر دست شان درگير قتل ها 
و جنايت ها و خباثت ها و بمب گذاري ها 
و آدم کشي ها و مثله کردن ها و ترورها 
و ايجاد وحشت هاســت ـ کــه البته ما 
هم يقينــاً همه اش را اطّــلاع نداريم؛ 
گوشه هايي از آن را فقط اطّلاع داريم ـ 
واقعــاً دچار بهت و حيرت مي شــويد! 
منتها آنها نمي آينــد اين طور صريحاً 
اعلام کنند. يک نفر جاسوس در داخل 
دســتگاه امنيتي کشــوري از همين 
کشــورهاي معروف پيدا شــد؛ اوّلاً تا 
ماه ها که به کســي چيــزي نگفتند ـ 
همين طــور کتمان کردنــد ـ بعد که 
ديدنــد طرفِ مقابل افشــا کرد، اينها 
هم مجبور شــدند و افشا کردند؛ آنها 
هم بنا کردند يک طوري رفع و رجوع 
کردن! البته محاکمه اش کردند؛ ليکن 
از لحاظ تبليغاتي، اين طور چيزها را به 
رو نمي آورند و نمي گويند. شما ببينيد 
دربــاره اين قضيه ما کــه خودِ وزارت 
اطّلاعات پيش قدم شد و مطلب را بيان 
کرد، چه جنجالي راه انداخته اند! انگاري 

که وزارت اطّلاعات جمهوري اسلامي، 
در مقابل ده ها سازمان جاسوسیِ پاک 
و نوراني و پاکدامن)!( مثل »موساد« و 
»ســيا« و »اينتليجنت سرويس« يک 
مجرم اســت! آنها مرکز فسادند. گاهي 
اوقات چيزهايي از آنها بيرون آمده که 
دنيا را متوجّه کرده است؛ از جمله کتابي 
اســت که به فارسي هم ترجمه شده و 
چند سال پيش منتشر گرديده است. 
در ايــن کتاب توضيح مي دهد که يک 
نفر از افراد ظاهــراً »MI۶« انگليس ـ 
حالا من درســت يادم نيســت ـ که 
مربوط به مجموعه همين »اينتليجنت 
سرويس« انگليس اســت، از کارهايي 
که در آنجــا انجام ميگرفته و فجايعي 
که مي شده است، گزارشي مي نويسد. 
در مقدّمه ترجمه فارســي اين کتاب 
نوشته بودند که اين کتاب در انگلستان 
ممنوع الانتشار اســت؛ فروشش را هم 
ممنوع کرده اند و کسي اجازه ندارد آن 
را منتشر کند! با اينکه سال هاست اين 
کتاب نوشته شده، اما شايد تا به حال 
هم همين طور باشد. هر ترجمه اي که از 
اين کتاب بشود، آن ترجمه هم در داخل 
انگليس ممنوع اســت! از اين حرف ها 
فراوان بوده است؛ بنابراين، شجاعتِ اين 
برادران ما در خور تحسين است که اين 

مطلب را بيان کردند...
 نکتــه بعدي اين اســت که اين 
قضيه تمام نشده است. به نظر ما، اين 
رشته هنوز ســرِ درازتر از اين دارد. با 
توجّه به تجربه خــودم در زمينه هاي 
گوناگونِ اداره کشــور در طول اين ۲0 
ســال و آشنايي با جريان هاي سياسي 
داخلي و خارجي، من نمي توانم باور و 
قبــول کنم که اين قتل هايي که اتفّاق 
افتاد، بدون يک سناريوي خارجي باشد؛ 
چنين چيزي ممکن نيست. اين قتل ها 
به ضــرر ملت ايران بود، به ضرر دولت 
بود، به ضرر حکومــت بود. يک گروه 

داخلي که جــزو وزارت اطّلاعات هم 
باشند، هر چه هم حالا فرض کنيد که 
متعصّب باشند و بناي اين کار را داشته 
باشند، در سطوحي از وزارت اطّلاعات 
که اهل تحليلند، امکان ندارد دست به 
چنين قتل هايي بزنند. اين افرادي که 
کشــته شدند، بعضي ها را ما از نزديک 
مي شــناختيم. اينها کســاني نبودند 
که يــک نظام، اگر بخواهــد اهل اين 
حرف ها باشد، سراغ اينها برود. اگر نظام 
جمهوري اســلامي اهل دشمن کُشي 
است، دشــمنان خودش را مي کُشد؛ 
چرا سراغ فروهر و عيالش برود؟! مرحوم 
فروهر، قبل از انقلاب دوست ما بود؛ اوّلِ 
انقلاب همکار ما بود؛ بعد از پديد آمدن 
اين فتنه هاي سال ۶0 دشمن ما شد؛ اما 

دشمن بي خطر و بي ضرر.
 بيني و بين الله، فروهر و همسرش ـ 
اين دو مرحوم ـ دشــمنان ما بودند؛ اما 
دشمنان بي ضرر و بي خطر. اينها هيچ 
ضرري نداشــتند. نه به جايي وابسته 
بودندـ که ما آن را مي دانستيم ـ )الآن 
کســاني در داخل فعّاليت مي کنند که 
يقيناً به دستگاه هاي خارجي وابستگي 
دارند؛ اما دستگاه با اينها کاري ندارد و 
به سراغ کسي مي رود که واقعاً دشمنش 
بوده است( و نه اقتداري داشتند. حزبي 
با عناصر خيلي معدودي داشــتند که 
ســال هاي متمــادي اين حــزب بود. 
اينچنين دشــمني که در داخل کشور 
هســت، مرتبّ عليه نظام اطّلاعيه هم 
مي دهــد، ديگران هــم مي گويند که 
بله؛ در داخل ايــران مثلًا آقاي فروهر 
اطّلاعيه دادـ داده باشــد ـ اما کسي از 
مردم که او را نمي شــناخت؛ کسي که 
با او آشــنايي نداشت؛ کسي که تحت 
نفوذ و تأثير حرف هاي او نبود. ايشــان 
معروفيتي در ميان مردم نداشت؛ نفوذي 
انصافاً  بود؛  نداشت؛ دشمن بي خطري 
آدم نانجيبي هم نبود؛ البته ما دشمناني 

هم داريم که انصافاً نجيب نيستند؛ اما 
مرحوم فروهــر و مخصوصاً عيالش نه؛ 
آدم های نانجيبي نبودند. حالا شما فکر 
کنيد، کسي که مثل فروهر را مي کشد، 
آيا مي تواند دوست نظام باشد؟! مي تواند 
بــراي نظام کار کنــد؟! چنين چيزي 
معقول است؟! من اين را باور نمي کنم. 
آشنايي من با مسائل سياسیِ اين ۲0 
ســاله و قبل از اين، در دوران انقلاب ـ 
آشنايي با اشخاص، آشنايي با جريانات 
سياسي، آشنايي با توطئه هاي گوناگوني 
که از اطراف دنيا هميشه در جريانش 
بوده ايم ـ اجــازه نمي دهد که من باور 
کنم اين کارِ عناصري است که با نظام 
مســئله ای ندارند و نمي خواهند عليه 

نظام کار کنند.
بعضــي از ايــن دو، ســه نفــر 
نويســنده اي هم که متأسّفانه در اين 
حادثه کشته شدند، اسم شان را بنده هم 
نشنيده بودم. الآن بنده غالباً مجلات و 
کتاب ها و تازه هاي فرهنگ را مي بينم. 
من آدمي نيســتم که يک نويسنده و 
روشــنفکر معروفي در کشور باشد و او 
را نشناسم؛ البته شايد مثلًا در بعضي از 
محافل فرهنگي يا غيرفرهنگي خارجي، 
اينها را مي شناختند؛ اما در داخل آنقدر 
معروف نبودند که بنده اســم اينها به 
گوشم خورده باشد. بعضي هاي شان را 
هم که اسم هاي شان را شنيده بودم، جزو 
روشنفکران درجه يک اين کشور نبودند. 
افرادي که مردم اينها را نمي شناسند، 
مــردم از کتاب هــا و نوشــته ها و آثار 
فکري شان هيچ خبري ندارند و کسي 
از اينها حرفي نمي شــنود، برُد تبليغي 
ندارند. آن دستي که به فکر مي افتد بيايد 
اينها را تصفيه کند و به قتل برساند ـ يا 
در داخل خانه هاي شان، يا در ميان راه، 
يا در خيابان، يا در بيابان ـ مگر مي تواند 
بيگانه نباشــد و تابع يک نمايشنامه از 

پيش طراحي شده اي نباشد؟!
بايد بگردند اينهــا را پيدا کنند. 
من به شــما بــرادران وزارت اطّلاعات 
مي گويــم؛ البته خصوصــي هم پيغام 
داده ام و از شــما خواســته ام. به آقاي 
رئيس جمهــور هم تأکيد کــرده ام، به 
مســئولان وزارت هم گفته ام، حالا هم 
به اين وســيله در حضور مردم از آنها 
مي خواهم که اين قضيه را دنبال کنند 
و ســرنخ ها را بيابند. بايد هوشياري به  
خرج دهند. ممکن اســت عواملي که 
جزو وزارت بوده اند، افرادي باشــند که 
فريب خورده باشــند و تحت تأثير آنها 
قرار گرفته باشند؛ بايد گشت و عوامل 
و ســرنخ ها را پيدا کرد و نبايد به اين 
آســاني از آن گذشت. من عقيده دارم 
که دســتگاه اطّلاعاتي ما بحمدالله اين 
ظرفيت را دارد. تا به حال نشــان داده 
اســت که قدرت دارد، ظرفيت دارد و 
مي توانــد کارهاي بزرگ را انجام دهد؛ 

اين کار هم از همان کارهاست.«
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جبههمليچهارم
 اکبر ادراکي/ در ســال ۱۳5۶ که محمدرضا پهلوي به اشاره آمريکا، فضاي 
باز سياسي جديد خود را اعلام کرد، جبهه ملي چهارم با پيشگامي شاپور بختيار در 
۲8 آبان با عنوان اتحاد نيروهاي جبهه ملي ايران و همکاري ســه حزب ايران، حزب 

ملت ايران و جبهه سوسياليست هاي نهضت ملي ظاهر شد.
اين جبهه در خرداد ۱۳5۶ با امضاي ســه نفر از سران جبهه ملي، يعني دکتر 
کريم سنجابي، داريوش فروهر و شاپور بختيار نامه اي به شاه نوشته و از او خواستند 
براي نجات کشور به حکومت استبدادي پايان داده، به اصول مشروطيت تمکين کند.
جبهه ملي، تشــکلي که پيش از اين حدود ســه بار نيروهايش را جمع آوري و 
سازماندهي کرده بود، در فضاي باز سياسي ناشي از فشارهاي کار تر بر دولت ايران و 
شکست برنامه انقلاب سفيد شاه و ملت، فعاليت هايش را در آبان ۱۳5۶ از سر گرفت 

و روز ۲8 آبان ماه، اتحاد نيروهاي جبهه ملي طي بيانيه اي اعلام موجوديت کرد.
به موجب اين اعلاميه، جامعه سوسياليست هاي نهضت ملي ايران، حزب ايران 

و حزب ملت ايران جبهه ملي چهارم را تشکيل دادند.
حســيبي برای رياست شوراي مرکزي و سنجابي، بختيار، فروهر، رضا شايان و 
مشيري به منزله اعضاي کميته مرکزي انتخاب شدند. از اعضاي برجسته ديگر جبهه 
ملي مي توان کاظم سامي، حسن نزيه، علي اصغر صدر، حاج سيدجوادي، مهدي بازرگان، 

اللهيار صالح، حسين مکي، ابوالحسن بني صدر و... را نام برد.
جبهــه ملــي چهارم را با توجه به مواضع و تفکرات سياســي رهبران و اعضای 
تشکيل دهنده و ساختار سازماني اش مي توان جبهه اي تلقی کرد که خواستار مبارزه 

در رژيم است، نه با رژيم.
اين جبهــه ضمن انتقاد از عملکرد دولت در اوايل شــکل گيري، هنوز اميدوار 
بود که شــاه بتواند با اعمال مديريت، اصلاحات لازم را انجام دهد؛ اما روند تحولات 
سياســي به گونه اي پيش رفت که اين سياست کجدار و مريز به اختلافات گسترده 

در جبهه منجر شد.
هرچند جبهه ملي ايران در جلسه شوراي مرکزي خود تصويب کرده بود دريافت 
هر گونه حکم نخست وزيري از شاه براي اعضا ممنوع است و طي ماه هاي مهر تا آذر 
5۷ غلامحســين صديقي و کريم سنجابي درخواست شاه براي پذيرش اين پست را 
نپذيرفته بودند، شاپور بختيار بدون اطلاع اعضاي جبهه ملي حکم نخست وزيري خود 

را از شاه دريافت کرد و براي تأييد به مجلسين برد.
مواضــع بختيار و اختلاف وي با ديگر رهبران جبهه درباره نحوه مبارزه با رژيم 
به انشعاب فکري بين رهبران جبهه ملي دامن زد تا جايي که کريم سنجابي همزمان 
با نخست وزيري بختيار به پاريس رفت و پس از ملاقات با امام)ره(، رژيم سلطنتي را 

غير قانوني دانسته و در اعلاميه اي با آن مخالفت کرد.
هيچ يک از اعضاي جبهه ملي با توجه به تخلف آشکار بختيار از مصوبه جبهه، 
حاضر به همکاري با وي نشدند و در اولين جلسه شوراي مرکزي جبهه ملي ايران پس 
از ايــن واقعه که با حضور همه اعضاي قديمي و ذي نفوذ، مانند اللهيار صالح، مهدي 
آذر، غلامحســين صديقي، کاظم حسيبي، مسعود حجازي، کريم سنجابي، ذوالنور، 
اصغر پارســا، احمد زيرک زاده، شمس الدين اميرعلايي، پرويز ورجاوند، اديب برومند، 
حســين شاه حسيني و... برگزار شــده بود، به اتفاق و حتي بدون رأی ممتنع، اخراج 

شاپور بختيار را به تصويب رساندند.
در بيانيــه جبهه ملي ايران درباره برکناري شــاپور بختيــار آمده بود: »طبق 
گزارش هاي رســيده، بختيار عضو جبهه ملي ايران بدون رعايت انضباط ســازماني 
مأموريت تشکيل دولت را پذيرفته اند. جبهه ملي ايران آن سان که اعلام داشته است 
نمي تواند با وجود نظام ســلطنتي غير قانوني با هيچ ترکيب حکومتي موافقت نمايد. 
شوراي مرکزي جبهه ملي ضمن مخالفت شديد با اقدام آقاي دکتر شاپور بختيار به 
آگاهي همگان مي رساند که در اين شرايط تشکيل دولت از طرف ايشان به هيچ روي 
با مصوبات آرماني و ســازماني جبهه ملي ايران ســازگاري ندارد و به همين دليل از 

عضويت جبهه ملي ايران برکنار مي شود.«

 مرتضــي دخيلي/ عزالدين قســام 
سوري الاصل و از وکلاي شهر لاذقيه، سوريه بود. 
در ســال ۱8۷۱ در روستاي »جبلة« در جنوب 
لاذقيه در خانواده اي متدين و اهل علم و ادب و 
فضيلت به دنيا آمد. در ۱4 سالگي پدرش براي 
ادامه تحصيل، او را به دانشگاه الازهر مصر فرستاد. 
او به همراه برادرش فخرالدين به آنجا رفت و در 
محضر اســتادان بزرگي همچون »شيخ محمد 

عبده« علوم ديني را فرا گرفت.
سال هاي تحصيل او با مبارزات مردم مصر 
بر ضد اســتعمارگران انگليس مصادف بود که 
اين امر او را به شدت تحت تأثير قرار داد. شيخ 
عزالدين در سال ۱۹0۳ به کشورش بازگشت و 
امام جماعت »مســجد منصوري« در جبلة شد 
و از طريــق ايراد خطبه و ســخنراني و تدريس 
توانســت نزد مردم آنجا، احترام فراوانی کسب 
کند و به مقام و موقعيت والاي اجتماعي دست 
يابد؛ به طوري که عده بسياری خواستار برقراري 
روابط دوســتانه با او شدند.  شيخ  قسام در کنار 
فعاليت هاي علمي و درســي، بــه فعاليت هاي 

سياسي نيز پرداخت.
او هنگام اقامت در سوريه، به دنبال حمله 
ايتاليا به ليبي، مردم را به جنگ عليه سلطه ايتاليا 
دعوت کرد و در تظاهراتي که در سوريه به همين 
منظور برپا شد، فعالانه شرکت کرد و براي تأمين 
بخشي از نيروي رزمي اقدام به فراخواني نيروهاي 
داوطلب و تهيه وســايل و امکانات براي خود و 
خانواده شــان کرد؛ ولي مقامات دولت عثماني 

مانع از سفر آنها به ليبي شدند.
گــروه  بــه   ۱۹۱۹ ۱۹۲0 ـ  ســال  در 
»عمرالبيطار« پيوســت که در شــمال سوريه 

در کوه هاي صهيون عليه ســلطه فرانســوي ها 
مي جنگيدند. او در رأس مجاهدان اين گروه قرار 
داشــت که پرچم مخالفت عليه فرانسوي ها را 
برافراشت. شيخ قسام در اين راه مجبور به ترک 
زادگاهش شــد و با فروش اســباب و اثاثيه اش، 
خانواده اش را به روســتاي ديگــري که از نظر 
راهبــردی موقعيت مهمي در انقلاب داشــت، 

نقل مکان داد.
وقتي فرانسوي ها از جلب رضايت و همکاري 
او نااميد شدند، حکم اعدام او را از طريق ديوان 
لاذقيه صادر کردند. شيخ قسام پس از آگاهي از 
حکم ديوان، تصميم گرفت به فلسطين مهاجرت 
کند. بعد از مدتي خانواده اش نيز به او پيوستند. 
وی مرحله دوم مبارزات سياسي  ـ فرهنگي خود 
را در حيفا بر ضد اســتعمار انگليس و به منظور 
دفاع و کمک به مردم مظلوم فلسطين آغاز کرد.
شيخ  عزالدين فعاليت علمي ـ فرهنگي خود 
را با تأسيس يک مدرسه شبانه براي سوادآموزان 
عرب ادامه داد. شيخ قسام به دنبال تداوم مبارزات 
سياسي اش، اقدام به تأسيس »جمعيت جوانان 
مسلمان« در سال ۱۹۲۷ کرد و در سمت رئيس 
اين جمعيت، توانســت با مردم تماس بيشتري 
داشته باشد. شيوه او براي تهيه ساز و برگ نظامي 
سازمان و گروه هاي تشکيل شده، اين بود که هر 
عضو با پول خودش اسلحه تهيه کند و هر کس 
بــه اندازه توانايی مالي خود به گروه کمک مالي 
کند و با جمع آوري اعانه از ســوي مردم از روي 

اکراه و اجبار مخالف بود.
شايد بتوان گفت؛ شيخ قسام اولين کسي 
بود که معتقد بود؛ براي پيشبرد اهداف سياسي 
و جلوگيري از تشکيل ميهن قومي براي يهوديان، 

بايد جنگ مســلحانه کرد. وي اين مطلب را در 
جلسات گروه ها مطرح مي کرد. او همچنين معتقد 
بود؛ بايد با استعمار انگليس مبارزه کرد. در واقع 
نوک پيکان حمله را متوجه انگليس مي کرد، نه 
يهوديان؛ زيرا مي دانست که امتيازات و امکاناتي 
که در اختيار يهوديان قرار مي گيرد همه از سوی 

حکام انگليس است.
شــيخ عزالدين تصميم گرفت که جهاد را 
علني سازد و مردم را در جريان عمليات سازمان 
قرار داده و روحيــه آنها را تقويت کند. به ويژه 
که سيل انتقال يهوديان و تجهيز مخفيانه آنان 
از سوی حکومت انگليسي و اوضاع بد سياسي، 
اجازه بيشتر براي پنهان کردن انقلاب را نمي داد؛ 
بنابراين شيخ قســام آخرين جلسه گروه را در 
حيفا در شــب ۱۲ نوامبر سال ۱۹۳5 در خانه 
»محمودسالم مخزومي« تشکيل داد و خطوط 
کلي و عملکرد هر يــک از افراد گروه را تعيين 
کرد. يارانــش با پولي که از فروش اثاثيه منازل 

خود تهيه کردند، اسلحه خريداري کردند و بدون 
توجه به قدرت نظامي بريتانيا و سپاه اندک خود 
به طرف کوه هاي »يعبد« که در نزديکي شــهر 
حيفا و ناوگان انگليس قرار داشت، حرکت کردند.
بعد از اينکه مقامات انگليسي از کار شيخ 
قســام مطلع شــدند و مکان او را پيدا کردند، 
نيروهاي بسياری را در تاريخ ۱۹۳5/۱۱/۱5 براي 
يافتن او فرستادند. نيروهاي انگليسي با نيروهاي 
شيخ قسام در نزديکي روستاي »البارد« درگير 
شــدند. همين منبع نقل مي کند که اوضاع به 
شــدت تغيير کرد و هنگامي که شيخ عزالدين 
و ۱۱ نفر از يارانش در روســتاي »شــيخ زايد« 
داخل بيشه يعبد بودند، نيروهاي انگليسي آنها را 
محاصره کرده و ارتباط شان را با روستاهاي مجاور 
قطع کردند. آنها وارد جنگي نابرابر شــدند که 
شش ساعت به طول انجاميد. عده ای از نيروهاي 
انگليسي به هلاکت رسيده و شيخ قسام و يکي از 
يارانش شهيد شده و بقيه اسير و مجروح شدند.
قيام و شهادت عزالدين قسام و يارانش تمام 
فلســطين را غرق در ماتم و اندوه کرد و آنچنان 
اثري در دل و جان مردم گذاشت و احساسات شان 
را برانگيخت که بي توجه به سختگيري حکومت، 
به خيابان هاي حيفا ريخته و دست به تظاهرات 
بزرگ و گســترده اي زدند که تا آن زمان حيفا 
بــه خود نديده بود. همه شــهر تعطيل شــد و 
نيروهاي انگليسي ناگزير شدند جنازه شهدا را به 
خانواده  شان تحويل دهند. شيخ قسام با شهادت 
خود فلســطين را از خواب غفلت بيدار کرد و با 
مبارزه اش هرچند که طولاني نبود، توانســت بر 
اعماق دل مردم فلسطين تأثير گذارد و راه را به 

آنها نشان دهد.

 حميدرضا ميري/ پس از آنکه فرماندهان ايراني دريافتند که با جنگ هاي 
کلاســيک و شيوه هاي شناخته شــده نمي توان کاري از پيش برد، طرح عمليات هاي 
چريکي و غير کلاسيک را به اجرا گذاشتند. اولين عمليات، عمليات امام مهدي)عج( 
بود که در ۲۶ اسفند ماه ۱۳5۹ در غرب سوسنگرد انجام شد. از اين عمليات تا عمليات 
»ثامن الائمه« که در تاريخ پنجم مهر ماه ســال ۱۳۶0 انجام شد، حدود ۱0 عمليات 
محدود در جبهه هاي گوناگون رخ داد که عمليات »فرمانده کل قوا، خميني روح خدا«، 

عمليات »رمضان« و »شهيد مدني« از آن جمله اند.
براساس طرحي به نام »امام مهدي)عج( « که شهيد حسن باقري طراحي کرده بود، 
مقرر شد تا سپاه با استعداد ۲00 حمله ور و با سلاح هاي معمولي و آر پي جي،  از چهار 
محور به نيروهاي عراقي در غرب سوسنگرد حمله کنند. حمله در ساعت ۷ و۳0 دقيقه 
صبح آغاز شد. دشمن غافلگير شده و عمليات با سرعت غير قابل تصوري پيش مي رفت.
بــا انهدام يک گــردان تانک و يک گردان مکانيزه دشــمن، نيروهاي خودي به 
پيروزي رســيدند. اما به دليل نداشــتن تجربه کافي در اين گونه عمليات ها و فقدان 
نيروي جايگزين براي تثبيت مواضع آزاد شــده، پس از گذشت يکي دو روز، عراقي ها 

به مواضع پيشين خود بازگشتند.
در اوايل ســال ۱۳۶0 طرح عمليات ديگری تهيه شــد که بعدها به عمليات در 
تپه های الله اکبر شــهرت يافت. بر اساس اين طرح، رزمندگان اسلام مرکب از تيپ ۳ 
لشــکر ۹۲ زرهی ارتش به همراه يک گردان از ســپاه پاسداران و يک گردان از گروه 
جنگ های نامنظم شهيد چمران می بايست به هدف تصرف و تأمين تپه »الله اکبر« تک 
کنند. همچنين تيپ ۲ احتياط نيروی زمينی ارتش در جنوب و تيپ يک آن لشــکر 
بــه پدافند در مواضع خود در جنوب غربی اهواز ادامه دهند و نيروهای زرهی پس از 

يگان های پياده وارد عمل شوند.
ســرانجام در ســاعت 4 بامداد روز ۳۱ ارديبهشــت، عمليات آغاز شد. توپخانه 
رزمندگان اسلام آتش انبوه خود را بر روی مواضع دشمن گشود. غرش توپ ها در دل 
شب، شادی رزمندگان اسلام و وحشت فريب خوردگان عراقی را به دنبال داشت. آتش 

انبوه به مدت ۳0 دقيقه اجرا شد و سپس با شدتی کمتر ادامه يافت.
پس از اجرای آتش تهيه در ساعت 4 بامداد روز ۳۱ ارديبهشت ۱۳۶0، رزمندگان 
اســلام که تا نزديکی مواضع دشمن پيشروی کرده بودند، تکبيرگويان به سنگرهای 

عراقی ها هجوم برده و دشمن را غافلگير کردند.
نبرد رزمندگان اســلام تا ســاعت ۱۲ همان روز با شدت تمام ادامه داشت و در 
آن ساعت يگان ها مواضع خود را تحکيم کردند تا آمادگی لازم را برای مقابله با پاتک 

احتمالی دشمن داشته باشند.
نظر شهيد دکتر چمران اين بود که همان روز تپه شهيطيه از وجود دشمن پاک 
شود. تيپ ۳ زرهی لشکر ۹۲ داوطلب شد تا اين منطقه را از وجود دشمن پاک کند، 
اما در ساعات اوليه بعد از ظهر همان روز نيروهای دشمن در زمين های غرب الله اکبر، 
آماده پاتک شدند، در چنين شرايطی نگهداری تپه الله اکبر برای رزمندگان اسلام ارزش 

حياتی تری از تپه شهيطيه داشت.
در پنجم خرداد رزمندگانی از گروه جنگ های نامنظم شهيد چمران برای تصرف 
تپه شــهيطيه اعزام شدند. آنها توانستند اين مأموريت را با موفقيت به انجام رسانند، 
در نتيجه تپه تصرف شــد. پايان اين عمليات که به مدت ۶ روز به طول انجاميد در 
روز پنجم خرداد ماه ۱۳۶0 اعلام شد. اين عمليات پس از گذشت تقريباً هشت ماه از 
آغاز جنگ فتح البابی برای رزمندگان اسلام شد و سد دفاعی دشمن را که روز به روز 
مستحکم تر می شد، شکست. در طی عمليات ياد شده صدها نفر از نيروهای دشمن به 
اسارت درآمدند و ۲80 نفر از آنها کشته و صدها نفر زخمی شدند، همچنين بسياری 

از تجهيزات آنها منهدم شد.

 در تاريخ ۱۳5۹/۷/۱۷ از سوي 
عده اي از نمايندگان مجلس شــوراي 
اســلامي، طرح قانوني ادغام سازمان 
بسيج مستضعفين در سپاه پاسداران 
انقلاب اســلامي تهيــه و به مجلس 
شوراي اسلامي تقديم مي شود که به 
کميسيون امور دفاعي ارجاع شد، در 
اين کميســيون و نيز کميسيون امور 
داخلي مورد رســيدگي و بحث قرار 
گرفت. در جلسه 5۷ مجلس شوراي 
اســلامي دو فوريت طــرح واگذاري 
وظيفه بسيج مســتضعفين به عهده 
سپاه پاسداران رد شد. اين طرح پس از 
اصلاحات در جلسه کميسيون مشترک 
امــور دفاعــي و داخلي بــه تصويب 
مي رســد و در جلســه ۷۶ به بحث 
گذاشته مي شود که به علت ناتمامي 
به جلســه روز بعد، يعني جلسه ۷۷ 
)سه شنبه مورخ ۱۳5۹/۹/۱۱( موکول 
مي شــود که در جلسه، نماينده سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامي )محمدزاده( 
و رئيس ســازمان بسيج مستضعفين 
)مجد( صحبت می کنند که با کليات 
طرح ادغام موافقت می شود. اين قانون 
با سه ماده در تاريخ ۱۳5۹/۱0/۲8 به 
تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده 
و شوراي نگهبان آن را تأييد می کند.  
وقتي اين طرح در دي ماه سال 5۹ به 
تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

 سيد مهدی حسينی/ سال 
۷۶ سرآغاز تشــکيل جريان جديدی 
بود که به دوره اصلاحات مشهور شد؛ 
دوره ای که وقايــع جديدی را رقم زد. 
در دوم خرداد ســال ۱۳۷۶ با برگزاری 
انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوری 
و رقابت پرشور انتخاباتی بين علی اکبر 
ناطق نــوری و ســيدمحمد خاتمی دو 
نامزد اين انتخابات فضای جديدی در 
جامعه ايجاد شــد. سيدمحمد خاتمی 
بــا رأی بالايــی پيروز ايــن انتخابات 
شــد و زمام امور رياســت جمهوری را 
به دســت گرفت. در جريان انتخابات 
برخــی از طرفــداران خاتمی در قالب 
گروه ها و تشــکل های حامی ايشــان 
شروع به تخريب جريان رقيب کردند، 
با  امــام خامنه ای)مدظله العالی(  امــا 
تلاش فراوان در اين مقطع و با تبيين 
موضوع مشــارکت سياســی مردم در 
نظام جمهوری اســلامی ايران، آنها را 
به شرکت در موضوع تعيين سرنوشت 
خــود و آينــده کشــور فراخواندند و 
حضور گســترده مــردم در انتخابات 
را حضــوری برای حمايــت از انقلاب 
اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ايران 
و رأی آنهــا را رأی به نظام جمهوری 
اســلامی دانستند و طی بياناتی درباره 
اصلاحات بــا ارائه مفهوم آن در مقابله 
با توطئه ها، رهنمودهای مهمی دادند، 
ايشــان فرمودند: »اگر کسانی بيايند با 
عــدم اعتقاد به اســاس ارزش ها دم از 
تحول بزنند، معلوم است که تحول مورد 
نظر آنها، يعنی تحول نظام اسلامی به 
نظام غير اسلامی، تحول مورد نظر آنها 
يعنی حذف تام اسلام، حذف حقيقت 
اسلام... ساختار قانون اساسی بايستی به 
طور کامل در اصلاحات حفظ بشود.« 
معظم له اين جريان را در غير اين  صورت 

اصلاحات آمريکايی  ناميدند.
جريــان دوم خرداد بــه گونه ای 
پيش می رفت کــه آقای منتظری هم 
در ۲۳ آبان ۷۶ در حســينيه خود در 
شهر قم سخنان وهن  آلودی ايراد کرد 
و اظهارات او با صراحت برخلاف نظرات 
حضــرت امام بود، به خصوص آنجا که 
گفــت: »من به آقای خاتمی هم گفتم 
اگر من به جای شما بودم می رفتم پيش 
رهبر می گفتم شما مقامت و احترامت 
محفوظ، ۲۲ ميليــون نفر به من رأی 
دادند و از من انتظاراتی دارند. اگر قرار 
باشد در نصب استانداران و وزرا دخالت 
کنند و افرادی را به من تحميل کنند، 
من نمی توانم کار کنــم، بنابراين من 
ضمن تشــکر از مردم استعفا می کنم، 
آقــای خاتمی بايد اين گونــه برخورد 
می کرد...« البته اين اظهارات ايشــان 
اعتراضات خودجوش و گسترده مردمی 
را به دنبال داشــت و جماعت هايی به 
خيابان ها آمدند و ضمن محکوم کردن 
سخنان منتظری و با صدور اطلاعيه ها 
و بيانيه ها، گردهمايی ها و تظاهرات های 
خيابانی در شهرها با ولايت فقيه و رهبر 
فرزانــه انقلاب تجديد عهد کردند. اين 
ماجرا چند روز ادامه داشــت، در پشت 
پرده جريان دوم خــرداد و اصلاحات 
توطئه های انحرافی در دستور کار بود؛ 
اما امام خامنه ای هوشــمندانه انقلاب 
اسلامی را از آن به سلامت عبور دادند.

درنگ
طرحادغامبسیجدرسپاه

پیشگاممبارزهباصهیونیسم

مملکت اسلامي بايد همه اش نظامي باشد. تعليمات نظامي داشته باشد... يک مملکت بعد از يک چند سالي بشود يک کشوري با ۲0 ميليون جوان که دارد 
بيست ميليون تفنگدار داشته باشد. بيست ميليون ارتش داشته باشد و اين يک همچه مملکتي آسيب بردار نيست.

 )حضرت امام خميني، ۱۳58/۹/4(

۲0میلیون
تفنگدار
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 هاشم بن عتبه ـ۶
شهیدوپدرشهید

يعقوب بن سفيان از طريق زهري نقل کرده است، عمار بن ياسر و هاشم بن عتبه در 
جنگ صفين به شهادت رسيدند. ابن السکن از أبي عبدالرحمن سلمي نقل کرده است، ما 
در صفين در رکاب حضرت علي)ع( حاضر بوديم، هر دو نفر بر يک اسب سوار مي شديم 
و با هم به دشمن حمله می کرديم، کسي بر نمي گشت؛ مگر اينکه شمشيرش را از خون 
آغشته مي کرد. »عمار« در آن روز جلودار اصحاب رسول خدا)ص( بود؛ چنانکه در هيچ 
وادي از وادي هاي صفّين قدم نمي گذاشت، مگر اينکه اصحاب رسول خدا پشت سر او 
بودند. آن روز در مسير خود به »هاشم  بن عتبة  بن ابي وقّاص« که پرچمدار حضرت علي)ع( 
بود، رسيديم. »عمار« به او گفت: اي هاشم اعور! تو و ترس؟! خيري نيست در اعوري که 
نتواند مردم را به شور و هيجان درآورد. »هاشم« ناراحت شد، پرچم را برافراشت و گفت:

أعور يبغي أهلي محلا/ قد عالج الحياه حتي ملا/ لا بد أن يفل أو يفلا
اعور کسي است که براي کسان خود محل و مقامي مي طلبد و زندگي را تا آنجايي 
سپري کرده که اظهار خستگي می کند، اکنون چاره اي ندارد از اينکه شمشير بکشد و 

دشمن را شکست بدهد يا شکست بخورد.
عمّار گفت: اکنون پيشــتازی کن که ورود به بهشــت در سايه شمشيرهاست و 
حورالعين همراه پيغمبراکرم)ص( و همدســتان پاکيزه سرشتش، خود را براي هرگونه 

پذيرايی در رفيق اعلي آماده کرده اند.
گفته شده است در ميان جنگ پاي او قطع شد؛ با وجود اين با هر کسي که به او 
نزديک مي شد، مي جنگيد و او را به زمين مي زد و زير سينه اش قرار مي داد و مي گفت:

مرد از بستگان خود دفاع مي کند، حتي اگر در بند باشد.
هاشم آنقدر جنگيد که به شهادت رسيد. ابوطفيل عامربن وائله درباره او سروده است:
يا هاشم الخير جزيت الجنه/ قاتلت في الله عدو السنه/ أفلح بما فزت به من منه

اي هاشم نيکوکار، پاداشت بهشت باشد. تو در راه خدا با دشمنان سنت جنگيدي، 
چقدر مايه رستگاري است، آن منتي که تو به آن دست يافتي.

درباره جايگاه هاشم نزد اميرالمؤمنين علی)ع( همين قدر بس که هنگامی که خبر 
شهادت محمدبن ابی بکر، استاندار مصر به حضرت اميرالمؤمنين علی)ع( رسيد، حضرت 
سوگند ياد کرد که در نظر داشتم هاشم مرقال را برای حکومت مصر بفرستم، اگر او به 

مصر رفته بود، نمی گذاشت عمروبن عاص و يارانش بر مصر مسلط شوند.
پس از شــهادت هاشم مرقال حضرت علی)ع( بر بالين او و ياران شهيدش توقف 

کرد و برای آنها دعا کرد و چنين سرود:
عوا حول هاشم جزی الله خيراً عصبه أسلميه/ صباح الوجوه صُرِّ

»خدا گروه اسلميان را جزای خير دهد که با چهره های تابناک پيرامون هاشم به 
خاک افکنده شده اند.«

با وجود اينکه شــهادت هاشــم در صفين قطعی است؛ اما برخی منابع متأخر از 
شــخصی به نام هاشم بن عتبه در واقعه کربلا ياد کرده اند که در روز عاشورا به شهادت 
رسيده است. شهيد مطهری جريان شهادت وی در کربلا را از تحريف های لفظی واقعه 
عاشورا می داند. برخی ديگر از دو نفر به اين نام ياد کرده اند که يکی در صفين و ديگری 

در کربلا به شهادت رسيده اند.
بنا بر گزارشــی، هاشــم فرزندی به نام عبدالله داشته است که به دستور معاويه، 
زيادبن ابيه او را به زنجير کشيد و به شام فرستاد و گفت و گوی تندی بين او و عمروبن عاص 

صورت گرفت.
پس از شــهادت هاشم در صفين، عبدالله پسرش عَلمَ پدر برگرفت و بر اهل شام 
حمله کرد و چند کس را کشت و عاقبت او نيز شربت شهادت چشيد و به پدر بزرگوار 

خود رسيد.

آیینه خواص
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نقطه نظر

اسلام  در  آیتی/  احسان   
بر اجتماع و همدلی مؤمنان بســيار 
تأکيد شــده و اعتصام به ريسمان 
الهی و تشويق مؤمنان به شرکت در 
کارهای گروهی از توصيه های روشن 

قرآن و روايات است.
در  علــی)ع(  اميرالمؤمنيــن 
کلامی نورانی می فرمايد: »انَّ يدََ اللهِ 
)عَلیَ( مَعَ الجَْمَاعَةِ وَ إيَِّاکُمْ وَ الفُْرْقَةَ 
يْطَانِ کَمَا أنََّ  اذَّ مِنَ النَّاسِ للِشَّ فَإنَِّ الشَّ
ئبِْ«؛ دست خدا با  اذَّ مِنَ الغَْنَمِ للِذِّ الشَّ
جماعت است و از تفرقه حذر کنيد؛ 
زيرا کســانی کــه از جماعت کناره 
مانند  شــيطانند  طعمه  می گيرند، 
گوســفندی که از گله جدا می افتد 

و گرگ او را می درد. آگاه باشيد.«
در تفســير آيه شريفه »يدالله 
فوق ايديهم« )فتح/ ۱0(، از آنجا که 
بيشتر مسلمانان اعتقاد دارد خداوند 
جسمانی نيست، دست را به معنای 
قدرت الهی معنا کرده اند، چنانکه در 
»تفسير نمونه« آمده است: »عضوی 
که انسان با آن اعمال قدرت می کند 
دســت های اوست، به همين جهت 
يد )دســت( کنايه از قدرت است، 
مثلًا کســی می گويد؛ فلان منطقه 
در دست من است، يعنی در سيطره 
قــدرت من قرار گرفته« با اين بيان 
هرگاه مؤمنان با هم اجتماع داشته 
باشــند و از جدايی و اختلاف دوری 
کنند، در آن اجتماع قدرت خداوند 
جلوه گر خواهد شــد و به يقين در 
اين صورت هيچ قدرتی يارای مقابله 
با مؤمنان را نخواهد داشت. از آن سو 
تفرقه و پراکندگی، امت اســلام را 
از نعمــت والای قــدرت خداوند به 
حضيض دامان شــيطان می اندازد. 
به همين دليل اســت که حضرت با 
هشدار شديد امت را از افتراق نهی 
می کند و در ادامه درباره کسانی که با 
وحدت مخالفت می کنند و شعارهای 
تفرقه آميــز می دهند، بيان می دارد: 
»هر که مردم را به اين شعار دعوت 
کند، بکشيدش اگر چه زير اين عمامه 
باشد.« اين تعبير شديد نشان از اين 
دارد، هر رفتار و گفتار تفرقه آميزی 
بايد فوری از بين برود، هر چند ظاهر 

مقدس و وجيه داشته باشد.

قدرتخدادرجماعت
آيت الله طبرســی گفت: انســان پس از مرگ بعد از چند ســال نام و يادش فراموش می شــود، اما نام واقف پس از مرگش به واسطه موقوفه ای که بر جای گذاشته هيچ گاه نمی ميرد. 
فناناپذيری در ذات بشر است و واقفان با وقف اعمال خود به اين مسئله دست پيدا کرده و خود را ماندگار کردند. نيت وقف های جديد بايد به  سمت نيازهای روز جامعه سوق داده شود و 

در اين راستا بايد فرهنگ سازی صورت گيرد. برای مثال زمين های بلااستفاده موقوفه بايد احيا شده و با تبديل به احسن موقوفات در مواقع ضروری به کار گرفته شوند.

ضرورتوقف
متناسببانیازهایروز

آيات ۲۳ تا ۲۶ سوره انسان، دهر، 
هل اتی؛ که هر سه اسم بر اين سوره 

اطلاق می شود، مورد بحث ماست.
رســولش  به  خطاب  خداونــد 
لنْــا عَليَْکَ  نزََّ ـا نحَْنُ   ّـَ می فرمايد: »إنِ
ِّکَ وَ  القُْرْآنَ تنَْزِيلًا، فَاصْبِــرْ لحُِکْمِ رَب
لا تطُِعْ مِنْهُمْ آثمِاً أوَْ کَفُوراً )۲۳و۲4(

ما قرآن را بر تو نازل کرديم. در 
)تبليغ و اجرای( حکــم پروردگارت 
شکيبا باش و از هيچ گنهکار و کافری 

از آنان اطاعت مکن.
در ايــن ســه آيه خطــاب به 
پيامبر)ص( به چند دســتور ســخت 

اشاره می فرمايد: 
 ۱ـ اينکه پيامبر اکرم)ص( بايد 

استقامت کند.
۲ـ غيــر از خداونــد از ديگران 

تبعيّت نکند.
۳ـ حرکتش بايد بر اساس اطاعت 
و عبادت خدا بوده و مسيرش، مسير 

خدايی باشد.
در آيــه ۲۳ بــا تأکيد فــراوان 
می فرمايد: فقط ما قــرآن را برای تو 
نازل کرديم! اين در مورد کسانی است 
که به پيامبر)ص( می گفتند؛ اينهايی 
که تو می گويی شعر است و به صورت 
شعر و داستان از کتب يهود و نصاری 
برداشتی و نمی خواستند قبول کنند 
که سخنان پيامبر)ص( از ناحيه خدا 
نازل شــده و خدای متعال به او وحی 

کرده است. 
همچنيــن از آيــات بعد معلوم 
می شــود کــه تأکيــد اســت برای 
پيامبــر)ص( کــه ای پيامبر بدان! ما 
قــرآن را برای تو نــازل کرديم و در 
مقابل اين نزول قرآن، از تو چيزهايی را 
می خواهيم. قرآن را برای تو فرستاديم، 
نه برای اينکه نگاهش کنی و بخوانی! 
نه برای اينکه ابزار دست داشته باشی! 
چون پيامبر)ص( مسئوليت پذير است. 
قرآن، احکام خدا در مقابل مشرکان و 
دنيای جهالت و انســان های لجوج و 
متعصّب اســت، حال پيامبر)ص( چه 

بايــد بکند و چه توقّعاتــی از پيامبر 
اکرم)ص( هســت؟ مسئوليت خيلی 

مهمّی است.

صبر در اجرای احکام
لذا آيه بعــد می فرمايد: »فَاصْبِرْ 
ِّکَ« اولين دســتور اينکه تو  لحُِکْمِ  رَب
بايد صبور باشــی و مقاومت کنی در 
مقابل حکم پروردگارت؛ آن کسی که 
تو را آفريده و تربيت کرده ا ست. رهبر 
و مســئول يک امت بايد خيلی صبور 
باشد و در مقابل مشکلات شرح صدر 

داشته باشد.
مخصوصاً در پياده کردن احکام و 
اجرای فرمان و دستور الهی صبور باشد 
و پافشاری و ايستادگی و مقاومت کند 

تا درست اجرا بشود.
خيلی موارد ما ديديم که حکمی 
می دهنــد و رها می کنند، يا قانونی را 
می گذراند و دنبال نمی کنند، يا خوب 
به آن عمل نمی شود. گرفتاری ما در 
کشور اين است که ممکن است يک 
دستور از احکام الهی به عنوان قانون 
تصويب يا ابلاغ شود، ولی برای اجرای 
حکم خدا پافشــاری نمی کنيم! رها 
می کنيــم. چرا که گاهی راحت طلبی 
کرده و در توجيه آن گفته می شــود: 
شرايط ندارد، نمی شود، مقدور نيست. 
گاهی هم تنبلی و بی حالی اســت، يا 
گاهی از عواقب آن می ترســد. شايد 
اين اجرا عليه خودم باشد يا عليه من 

موضع بگيرند.
خداوند به پيامبر)ص( می فرمايد: 
حکم را اجرا کن. حکم ديگران و هوای 
نفس و ترس از عدم پذيرش ديگران و 
نه برای رضايت ديگران، دشمنی خدا را 
انتخاب نکن؛ »مَنِ التَمَسَ رضَِی  النّاسِ 
بسِِــخَطِ اللهِ سَخَطَ الُله  عَليهِ و أسَخَطَ 
عَليَهِ النّاسَ«؛ هرکس رضای مردم را 
طلب کند به وسيله کاری که موجب 
سخط و خشم خداست؛ خدای تعالی 
بر وی خشم گيرد و مردم را بر وی به 
خشم آورد. روايت هم دارد؛ کسی که 

رضايت خدا را بر رضايت مردم انتخاب 
کند و اگر دشــمنی مردم به دســت 
بياورد، غصه ای ندارد که خداوند او را 
کمک می کند. بنابراين کسی که حکم 
خــدا را اجرا کند و رضايت خداوند را 
داشــته باشــد، خداوند او را در برابر 

مخالفان ياری می کند.
حالا در کارهای ما رضايت خدا 
هسته ای،  مســئله  همين  کجاست؟ 
ِّکَ« خطاب به  واقعاً »فَاصْبِرْ لحُِکْمِ  رَب
کيست؟ دستور پروردگار را در اجرای 
آن به کار گيريد، و رضايت خدا را جلب 
کنيد، چرا که اگــر بخواهيم رضايت 
ديگران را جلب کنيم، موجب خشــم 

پروردگار می شويم.

نمونه ای از استقامت امام)ره(
امــام)ره( در اجرای فرمان خدا 
صبور و مقاوم بــود. قبل از رفتن به 
ســفر کويت سروان شــاکر مسئول 
اســتخبارات عراق، بــا پنجاه نفر به 
ديدن امــام)ره( آمد که امام)ره( اوّل 
اجازه نمی دادند. بالاخره وقت گرفته 
شــد، اين سروان گفت: ما با دولت و 
شاه ايران قرار گذاشتيم که شما ديگر 
در عراق فعاليتی به جز درس و بحث 
نداشته باشــيد. ميهمان ما باشيد و 
مــا پذيرايی می کنيم، امــا امام)ره( 
فرمودند: »من به ملّتم و مردم تعهد 
دارم و کارم را انجام می دهم.« خيلی 
به اينها برخورد. آن کسی که رئيس 
استخبارات آن روز عراق بود جهنمی 

درســت کرده بود که واقعاً کســی 
جرئت نفس کشــيدن نداشــت؛ امّا 
امام ايســتادند، نترسيدند و فرمودند 
من کاری به شما ندارم، من با مردم 
هستم. ما از شــجاعت و جرئت امام 
در مقابل اين شــرور، تعجب کرديم، 
نگران شــديم که اينها قرار است چه 
بکنند؟ نقشه هم کشيدند و فردا خانه 
امام)ره( را محاصره و تلفن ها را قطع 
کردند و به ما همراهــان امام اجازه 
ورود ندادند، حتی مانع حاج احمد آقا 
شدند. بعد مردم وارد شدند که تلفن ها 

را وصل کردند.
در پاريس وقتــی رفتيم و يک 
مقدار کارهای نهضت شروع شده بود 
و در نوفل لوشــاتو مردم جمع شده 
بودند، شــاه احساس خطر کرده بود 
که تمام دنيا توجه شان به آنجا جمع 
شده است. در آنجا وزير خارجه فرانسه 
و برخی ديگر آمــده بودند و گفتند 
کــه آقا ما تحت فشــار آمريکاييم و 
شما ميهمان ما هستيد، سعی کنيد 
که شــما کار به مسائل ايران نداشته 
باشــيد. امام)ره( فرموده بودند: »من 
فکر می کردم که فرانســه يک کشور 
دموکراسی است. فکر نمی کردم که 
فرانسه هم مستعمره ايران باشد!« اين 
حرف خيلی برای آنها ســنگين تمام 
شد. آنها ديدند فايده ندارد و رفتند. 
بعــد در پيام خصوصی به حاج احمد 
آقــا گفته بودند به آقا بگوييد هر کار 

می خواهند بکنند. 

استقامت جمعی با رهبر الهی
در ارتبــاط با اســتقامت و بيان 
قرآن و احکام آن در سوره شورا آمده 
است؛ »واسْتَقِمْ  کَما أمُِرْتَ«؛ ای پيامبر! 
همانطور که مأمور شدی استقامت کن 
و بايســت؛ يعنی همان طوری که ما 
به تو دســتور داديم به دستورهای ما 
عمل کن؛ نه کم نه زياد. در سوره هود 
می فرمايد: »فَاسْتَقِمْ  کَما أمُِرْتَ  وَ مَنْ 
تابَ مَعَکَ« اينجاست که پيامبر)ص( 
بَتنی سُورَۀُ هُودٍ«. يعنی  می گويد: »شَيَّ
در مسير اســلام با همراهانت تو بايد 
مقاومت کنی، در مســير پياده کردن 
دين، از هيچ چيز نترسی و همه آنهايی 
که همراه تو هستند »مَنْ تابَ مَعَکَ«. 
ايــن همراه کردن همراهان به مراتب 
سخت تر اســت؛ يعنی وقتی بخواهد 
انسان خودش يک کاری بکند، ممکن 
است بخواهد که ديگران را هم وادار و 
مأمور به اســتقامت بکند و آنها را هم 
بياورد در راه. اين خيلی سخت است. 
ديگــران را هدايت کردن و ديگران را 
وادار به اســتقامت و مقاومت کردن، 
ســخت اســت. تا حدی که فرمود: 
بَتنی سُــورَۀُ هُودٍ«؛ سوره هود  »شَــيَّ
مرا پير کرد! علمايــی مانند امام)ره( 
می فرماينــد که اين مربوط به همين 

»مَنْ تابَ مَعَکَ« است.
 امام)ره( خيلی خوب از پيامبر 
اکرم)ص( ياد گرفت و خيلی خوب اين 
دستور را اجرا کرد. طوری عمل کرد، 
طوری تربيت کرد، طوری بيداری در 
جامعه ما دميد، با آن اخلاص خودش، 
با آن ارتباطش با خدا، انســان هايی 
را تربيــت کرد کــه مقاومت کردند، 
ايســتادند و می ايســتند در مقابل 
حمله های دشمن و هجمه های بيگانه، 
مشــکلاتی که دشمن ايجاد می کند، 
مردم واقعاً مقاومت می کنند. در برابر 
اين همه خباثت هايی که دشــمن بر 
سر راه پيشرفت انسان و پياده شدن 
احکام قــرآن ايجــاد می کند، ملت 

ايستاده است.

 آیت الله محمدرضا ناصری

دشواری  استقامت جمعی همراه با رهبری الهی

 فرماندهان ميدانی سپاه در مناطق زلزله زده در گفت وگو با صبح صادق 

سپاه سخت ترین بخش امدادرسانی را برعهده گرفت

سپاه از دقایق اوليه در کليه مناطق وارد 
شد. پيش از تقسيم مناطق و حتی پس از 
آن در سرپل ذهاب گردان های بيت المقدس 
بسيج و نيروهای ســپاه وارد عمل شدند 
و هنوز هم حضور دارند و در شــهرها هم 

کمک کار ارتش هستند

 علی رضا جلاليان /  پس از حضور در مناطق زلزله زده 
استان کرمانشاه که با همت لشکر نبی اکرم)ص( توانستيم عازم 
اين مناطق شويم، سردار ريحانی فرمانده سپاه نبی اکرم)ص( 
اولين مسئولی بود که توانستيم با وی پس از جلسه ای که با 
دهياران روستاهای منطقه داشت به گفت وگو بنشينيم. وی 
که از روز اول حادثه در قرارگاه ســپاه در اين منطقه مستقر 
شده بود، درباره فعاليت های امدادی سپاه در اين حادثه گفت: 
»اولين اقدامات سپاه اعزام رده ها و يگان های همان محل ها 
برای کمک به مصدومان و مجروحان و آواربرداری بود که در 
ساعات اوليه لشکر نبی اکرم)ص( با همه تجهيزات مهندسی 

و عمده نيروهای سپاه در منطقه فعال شدند.«
سردار ريحانی در توضيح اقدامات صورت گرفته در شهرها 
و روستاهای اســتان گفت: »گردان های بيت المقدس، امام 
حسين)ع( و رده های لشکر نبی اکرم)ص( در شهرهای استان  
در آواربرداری و انتقال مجروحان به بيمارســتان و تدفين و 
غسل کشته شدگان حادثه که کار دشواری هم بود، با همکاری 

عده ای از روحانيون فعال شدند.
 البتــه عمق فاجعه در روســتاها بود و اين موضوع کار 
را برای ما ســخت تر می کرد. در تقســيم کار هم به ســبب 
عمــق زياد حادثه در روســتاها و اســتقرار نيروهای ارتش 
در اطراف شــهر سرپل ذهاب شهر ســرپل ذهاب قرار شد به 
 ارتش واگذار شود و سپاه، حومه و روستاها و ساير مناطق را 

پوشش بدهد.«
وی افزود: »در اقدام بعدی، بيمارستانی را که در مهران 
برای ايام اربعين مستقر شده بود، فراخوان کرديم تا در منطقه 
مســتقر شود. در کمتر از ۲4 ساعت کار انتقال مجروحان به 
بيمارستان انجام شد و تا الآن روزانه حدود ۳۷00 نفر مراجعه 
به اين بيمارســتان وجود داشته است. البته بهداری نيروی 

زمينی سپاه در اين حوزه فعاليت چشمگيری داشته است.
فرمانده سپاه نبی اکرم)ص( در ادامه گفت: »اقدام بعدی 
تأمين امنيــت مناطق و حفاظت از اموال مــردم بود که از 
گردان های بيت المقدس برای تأمين امنيت و گشــت زنی در 
شهرها استفاده کرديم؛ چرا که هميشه پس از بلايای طبيعی 
از اين دســت برخی افراد سودجو وجود دارند که از شرايط 
سو ءاستفاده می کنند؛ لذا امنيت نسبی به وجود آمد و اين امر 

با همکاری نيروی انتظامی بسامان تر شده است.«
وی خاطرنشــان کرد: »گردان ها و نيروهای ما علاوه بر 
روستا ها در شهرها نيز کمک کار ديگر دستگاه ها و همکاران 

ارتشی نيز هستند.«
ســردار ريحانی افزود: »ما در روســتاها استقرار موقت 
داشتيم؛ اقدامی که بسيار مهم است. الآن در اين قرارگاه ۱۶5 
روستا تحت پوشش هستند و دهياران يا مسئول شورای روستا 
را فراخوان کرديم و در حال توجيه آنها برای ادامه کار امداد و 
اسکان هستيم. هدف اوليه ما هر خانواده يک چادر و تأمين 

ساير امکانات حداقلی است.«

وی ادامه داد: »متأسفانه به دليل نبود مديريت در بحث 
اختصاص کمک ها از ســوی دستگاه های متولی، در روزهای 
اول حادثه برخی از مــردم بدون چادر مانده بودند، عليرغم 
اينکه تعداد چادرهای فرستاده شده به منطقه بيشتر از تعداد 
مردم بود، در اين ميان عده ای سودجو و فرصت طلب هم وجود 
دارند. البته با مديريت نيروهای سپاه بر روند توزيع امکانات، 
چادر را به همه رسانديم. در اين زمينه دهياران بازوان اصلی 

ما برای توزيع درست و عادلانه امکانات هستند.«
فرمانده سپاه نبی اکرم)ص( در ادامه افزود: »در مواردی 
هم ما در جاده های منتهی به منطقه يا خود منطقه اقداماتی 
چون حمله به کاروان های تجهيزات و کمک ها را داشتيم که 
عمدتاً برخی مردم منطقــه به جهت نياز يا در برخی موارد 

گروه های موتورسوار به کاروان يورش برده و اموال آن را غارت 
کردند که دو مورد را بنده خودم شــاهد بودم؛ لذا با اجرای 
اســکورت برای کاروان ها تا پيــش از حضور نيروی انتظامی 
در منطقه توانســتيم به اين امر نظم بدهيم. ما کاروان های 
امکانات ســپاه و غير سپاه را پشتيبانی امنيتی کرديم و الآن 

وضعيت عادی است. 
وی تأکيــد کرد: »جامعه هدف ما در اين قرارگاه حدود 
۲0 هزار نفر اســت که جمعيت آسيب ديده روستاها و حومه 

شهر سرپل ذهاب را شامل می شود.«

ســردار ريحانی گفت: »در بحث پشــتيبانی از مردم، 
مؤسسات قرارگاه ســازندگی خاتم الانبياء)ص( با تعيين ده 
ســر حد در منطقه در ســه وعده ده هزار غذا را پخت کرده 
و توزيــع می کنند. در قصر شــيرين نيز روزانه پنج هزار غذا 

توزيع می شود. «
وی بــا بيان اينکه آنچه در توان مجموعه ســپاه برای 
پشــتيبانی در منطقه وجود داشــت، به طور کامل استفاده 
شده است، افزود: »برای امدادرسانی بهتر با کمک سه بالگرد 
نيروی هوافضای سپاه امکانات را از ستاد لشکر نبی اکرم)ص( 
به مناطــق منتقل می کنيم و در ايــن کار از همکاری های 
خوب نيروی هوافضا و نيروی زمينی سپاه بهره می بريم. الآن 
پايگاه هــای گردان های ما در مناطق مرزی همگی افزون بر 
مأموريت تأمين امنيت مرزها، مقری برای امدادرسانی شده 
است. رده هايی از توپخانه سپاه، تيپ انصار الرسول)ص( و چند 

رده ديگر همکاران لشکر نبی اکرم)ص( هستند.«
وی افزود: »منطقه دالاهو، سرپل ذهاب، ثلاث باباجانی، 
قصر شــيرين و گيلان غرب درگير زلزله شده اند که افزون بر 

شهرها، حدود ۱۹00 روستا را شامل می شوند.«
فرمانده ســپاه نبی اکرم)ص( ادامه داد: »الآن دهياران 
توجيه شــده اند که آمارگيری دقيقی انجام بدهند و پس از 
کارهای اوليه امداد بايد به مســائل مهم مردم توجه شــود. 
شروع بارندگی و سرما، نگهداری دام ها، آغاز بازسازی خانه ها 
و... همگی از دغدغه های بعدی مردم است که ما سعی داريم 
خود مردم را در اين امر دخالت بدهيم و خودشــان مديريت 
کنند. در اين زمينه دهياران و مســئولان شوراهای روستاها 

کمک کار ما خواهند بود.«
ســردار ريحانی در پايان تأکيد کرد: »الآن عمده همت 
سپاه حل مشکلات مردم منطقه است و برای اين منظور عده 
زيادی از فرماندهان و مسئولان سپاه در منطقه حضور يافته 

و بررسی های ميدانی را صورت داده اند.«

تعيين چهار محور عملياتی
 برای امدادرسانی سپاه

سردار احمدزاده، فرمانده لشکر عملياتی نبی اکرم)ص( 
کرمانشاه هم که در محل قرارگاه تاکتيکی سپاه در شهرستان 
سر پل ذهاب در مقر گردان تکاور لشکر نبی اکرم)ص( مستقر 
اســت، با بيان اينکه مردم ولی نعمتان انقلاب و در واقع اصل 
انقلاب و کشور هســتند، گفت: »مرزنشينان ما هم همواره 
حافظ کشــور بوده اند و در اين حادثه نيز عمدتاً مرزنشينان 
ما درگير مصيبت شده اند. سپاه که از جنس مردم و با مردم 
است وظيفه خود می داند که تا آخرين لحظه و تا پايان دردها 

و آلام مردم با آنها باشد و امدادرسانی کند.«
ســردار احمدزاده تأکيد کرد: »عمق فاجعه بيشــتر در 

روستاها بوده و عمده مشکلات هم در روستاها است؛ از اين 
رو ســپاه روستاها را برای امدادرســانی انتخاب کرد که کار 

بسيار سختی است.«
وی افزود: »ســپاه از دقايــق اوليه در کليه مناطق وارد 
شد. پيش از تقسيم مناطق و حتی پس از آن در سرپل ذهاب 
گردان های بيت المقدس بســيج و نيروهای سپاه وارد عمل 
شــدند و هنوز هم حضور دارند و در شــهرها هم کمک کار 

ارتش هستند.«
احمدزاده افزود: »در کل مناطق درگير با زلزله ما چهار 

محور را برای ارائه خدمات و امدادرسانی در روستاها که عمق 
فاجعه بيشتر در آنجا است، مشخص کرديم که نيروهای لشکر 
نبی اکرم)ص( با يگان های ديگر سپاه در منطقه اقدامات خود 

را به سرعت شروع کردند.«
وی ادامه داد: »توان مهندســی ســپاه به سرعت عازم 
مناطق شده است. مهندسی لشکر، گروه های تخصصی قرارگاه 
سازندگی خاتم الانبياء)ص( و ديگر يگان های مهندسی سپاه 
مســتقر در منطقه کار آواربرداری، دفن احشام تلف شده و 

اصلاح فيزيکی جاده های مسير را شروع کردند.«
احمدزاده در پايان گفت: »در حوزه بازســازی روستاها 
برادران عزيز ما در بســيج ســازندگی گويا در حال بررسی 
وضعيت و نحوه کار هستند تا بتوانند با همکاری نهادها اين 

کار را به سرعت انجام دهند.«
ســردار ريحانی افزود: »يک بيمارستان فوق تخصصی 
مجهز در دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب برپا شده است و روزانه 
هــزاران نفــر از مردم اين منطقه را که مصــدوم و بيمارند، 

ويزيت می کند.«
وی عنوان کرد: »ما خود بايد به سراغ بيماران می رفتيم؛ 
چون برخی از بيماران و حادثه ديدگان نمی توانستند به مراکز 
درمانی مراجعه کنند؛ به همين منظور اکيپ های پزشکی و 
حدود 40 دستگاه آمبولانس را تقسيم بندی کرده و به مناطق 
آسيب زده فرستاديم تا همراه با  اکيپ هايی که کار پشتيبانی 

را انجام می دادند، کار را انجام  دهند.«
فرمانده سپاه نبی اکرم)ص( اظهار داشت: »بسيج اين گونه 
برنامه ريزی کرده اســت که هر چند استان،  مسئوليت چند 
روســتا را برعهده بگيرند که حدود چند صد روســتا خواهد 
بود. به اين ترتيب، خود اســتان ها مديريت روند امداد رسانی 
منطقه تحت مديريت خــود را برعهده می گيرند که اين به 
روند کمک رسانی و بازسازی مناطق زلزله زده کمک شايانی 

خواهد کرد.«
وی افزود: »نيروهای سپاه کرمانشاه به ويژه يگان هايی 
که در مناطق زلزله زده خدمت و زندگی می کنند، دو چندان 
متحمل رنج و سختی شده اند؛ زيرا در وضعيتی که خانواده های 
خودشان هم دچار رنج و مصيبت زلزله بودند، همگی در چند 
روز در محل يگان ها يا روی دستگاه های مهندسی حاضر بودند 
و اقدام به خدمت رسانی به ديگر هموطنان شان می کردند که 
ما در اين ميــان حتی نيروهايی از گردان تکاوری داريم که 
همزمان با زلزله فرزندش هم به دنيا آمده و هنوز نتوانســته 

است فرزندش را ببيند.«
ريحانــی در پايــان تأکيد کرد: »ســپاه حافظ امنيت 
کشــور و نگهبان انقلاب اســت و همه امکانات و توان خود 
را بــرای رفع رنج های مردم گذاشــته اســت. در اين ميان 
همکاران بنده در سپاه نبی اکرم)ص( صحنه هايی از خدمت 
 را آفريدنــد که بايد به همه اين عزيزان خســته نباشــيد و 

خداقوت بگوييم.«

یک بيمارستان فوق تخصصی مجهز در دانشگاه 
پيام نور سرپل ذهاب برپا شده است و روزانه هزاران 
نفر از مــردم این منطقه را که مصدوم و بيمارند، 
و  اکيپ های پزشــکی  ویزیت می کند.همچنين 
حدود 4۰ دستگاه آمبولانس را تقسيم بندی کرده 

و به مناطق آسيب زده فرستادیم
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همسر مدافع حرم شهيد سالاري

عبدالحمیددوبارهجرتکرد
 احسان اميری/ عبدالحميد شيعه 
بود، اما از شهداي گروه نبويون )از مدافعان 
حرم اهل سنت سيستان وبلوچستان( شد. 
او برحسب رفاقتي که با اهل تسنن داشت 
همراه اين گروه راهي ميدان جهاد شد. مريم 
سالاري، همسر اين شــهيد بزرگوار درباره 

وی می گويد: 
»همســرم خيلي دوست داشت براي 
دفاع از حرم راهی شــود، اما چون از سپاه 

بندرعباس اعزامش نمي کردند، به واســطه يکي از دوستانش از ايرانشهر اقدام کرد و 
همراه بچه هاي نبويون راهي ميدان جهاد شــد. من تا زمان شهادت همسرم اطلاعي 
از نبويون نداشتم. بعد از شهادت عبدالحميد متوجه شدم که نبويون رزمندگان اهل 
ســنت سيستان وبلوچستان را شامل می شود. عبدالحميد همراه يکي از دوستان اهل 
تســنن که رفاقت خيلي زيادي با هم داشــتند و به هم وابسته بودند، راهي شد. جز 
من و خواهران شهيد کسی از اعزامش اطلاع نداشت. به من گفت موضوع را با بچه ها 
مطرح نکنم تا ذهن شان درگير نشود. بچه ها تازه زمان شهادت پدر متوجه شدند که 
ايشان براي دفاع از حرم راهي شده است. پدر و مادرش نيز يک هفته قبل از شهادتش 
متوجه اعزام او شدند. عبدالحميد در آخرين روزهاي حياتش با پدر و مادرش تماس 
گرفته و گفته بود که در منطقه اســت. او بــراي جهاد دو بار از ديارش هجرت کرد؛ 
يک بار به سيســتان رفت و بار ديگر عازم ســفر سوريه شد. او پسر خاله ام بود. هر دو 
هم اهل و ساکن بندر هستيم. من متولد ۱۳5۶ هستم و همسرم عبدالحميد سالاري 
متولد ۱۳55 بود. ســال ۱۳۷۹ با مهريه ۱4سکه با هم ازدواج و زندگي مشترک مان 
را آغاز کرديم. ايشان نظامي بود، اما چند سالي قبل از شهادت از کارش استعفا کرده 
بود و شــغل آزاد داشت. پدرم نظامي بود. با مسائل زندگي نظامي آشنا بودم. عموي 
خودم هم شهيد شده است. بعد از ازدواج با عبدالحميد متوجه ارادت ايشان به شهدا 
شــدم. خوب به ياد دارم هر سال زمان تحويل سال سفره هفت سين مان را کنار مزار 
عموي شهيدم پهن مي کرديم. عمويم فرمانده گردان ادوات بود که در عمليات کربلاي 
4 شهيد شد. وقتي سر مزار عمو مي رفتيم، عبدالحميد خيلي گريه مي کرد و بي تاب 
مي شد. هميشه به حال شهدا غبطه می خورد. وقتي صحبت رفتن به سوريه شد، اصلًا 
مخالفتي نکردم. فقط گفتم مي ترسم اسير شوي. ما دو فرزند داريم و همسرم خيلي 
روي تربيت بچه ها تأکيد داشت. مي گفت مراقب تربيت ديني و مکتبي بچه ها باش.

عبدالحميد تک تيرانداز بود. در مرحله عمليات و تشــديد در گيري در شهرک 
عزيزيه همرزمانش از ايشــان خواســته بودند اسلحه ديگر دست بگيرد، اما مي گويد 
من تک تيراندازم. هوا هم تاريک بوده که داعشــي ها مانند نقل و نبات آتش روي سر 
بچه ها مي ريزند. در نهايت با اصابت خمپاره در نزديکي تپه محل استقرار رزمندگان، 
عده ای از دوســتان عبدالحميد زخمي مي شــوند و عبدالحميد به شهادت مي رسد. 
همرزمانش در تاريکي هوا و بحبوحه عمليات پيکر شهدا را به عقب مي آورند اما پيکر 
شــهيد عبدالحميد سالاري در منطقه مي ماند. بعد از آمارگيري متوجه مي شوند که 
عبدالحميد در ميان بچه ها نيست و تپه هم در دست داعشي هاست. بعد از يک هفته 
که تپه آزاد مي شود، پيکر شهيد را در منطقه پيدا مي کنند، ابتدا به تهران مي آورند و 
بعد به بندرعباس منتقل مي کنند. پيکر عبدالحميد ۱4 آذر ۹4 در بندرعباس و عصر 
همان روز در حاجي آباد تشييع  شد. ۱5 آذر هم در روستاي سردر به خاک سپرده شد.«

يک برنامه يک هفته ای تدارک 
ديده بوديم. قرار بــود در پنج روز از 
اين برنامه که صبح تا شب ادامه داشت، 
يک نشست دو ســاعته برگزار شود. 
برنامه ريزی کرديم، اما يک روز خالی 
موند، هرچه تلاش کرديم نه سخنران 
پيدا شد و نه موضوعی برای برگزاری 
نشست. اما دم دست مون توی همکاران 
برگزارکننده يک رزمنده جانباز دفاع 
مقدس که هم مدافع حرم و هم راوی 
دفاع مقدس بود، داشتيم و از او غافل 
شــده بوديم. سريع پيشنهاد داديم با 
موضوع مدافعان حرم خود او سخنرانی 
کند. خودش همانجا گفت کار شــما 
مصداق اين است که می گويند: »هيچ 

کس نبود اين آمد.« 

نقطه سرخط
»هیچکسنبوداینآمد«

شماره پیامک ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

  عليرضــا جلاليان/ زلزله 
کم سابقه اخير در استان کرمانشاه بار 
ديگر ضرورت توجه به مسئله مديريت 
بحران های غير مترقبه و اهميت آن 
را به مسئولان کشــور گوشزد کرد. 
در اين ميان تجربه ای تکرار شــد که 
همه کشور بايد از آن درس بگيرند. با 
وجود تجهيز و سازماندهی نهادهای 
خدمت رسان در چنين بحران هايی؛ اما 
به علت ناکارآمدی اين دستگاه ها، در 
مراحل اوليه بحران باز اين نيروهای 
مســلح بودند که وضعيــت منطقه 
را از لايــه بحرانی خــارج کرده و با 
امدادرســانی فوری وضعيــت را به 
يک لايه پايين تر از بحران رســاندند 
و در تــداوم کار در کنــار نهادهای 
امدادی در حــال مديريت وضعيت 
هستند. با وجود اينکه حجم عظيمی 
از امکانــات در اختيار دســتگاه های 
دولتی مســتقر در اســتان ها است؛ 
اما عملًا در گيرودار ديوان ســالاری 
اداری، عمــده اين تــوان در زمانی 
که به آن نياز اســت بی استفاده باقی 
می ماند و باز نيروهای مسلح به دليل 
ماهيــت مأموريت واکنش ســريع، 
اولين گروه هايی هستند که به منطقه 
بلاديده می رســند. ايــن ناکارآمدی 
دســتگاه های امدادی در لحظه های 
ابتدايــی بلايا، چند علــت دارد که 
مهم ترين آن آمادگی نداشــتن برای 
مقابله است. انجام ندادن رزمايش های 
لازم، بررســی نشدن تجهيزات برای 

لايه های مختلف يک بلا و...
بر اين اســاس به نظر می رسد 
واگذاری مديريت نهادهای امدادرسان 
به نيروهای مســلح، راهکار مناسبی 
برای عملياتی شدن و بالا رفتن توان 
آنها در حوادث و بلايا است. سازمان 
پدافند غيــر عامل می تواند مديريت 
مطلوبی بر نهادی همچون هلال احمر 
داشته باشد؛ البته هلال احمر، سازمانی 
وابســته به دولت است؛ اما به همان 
نسبت که نيروی انتظامی بخشی از 
نيروهای مســلح جمهوری اسلامی 
هســتند که در اختيار وزارت کشور 
قرار گرفته اند، می توان مديريت هلال 
احمر را با مالکيت دولت به ستاد کل 
نيروهای مسلح يا سازمان پدافند غير 
عامل واگذار کــرد تا بتواند عمليات 
واکنش سريع صورت داده و تجهيزات 
نيروهای مسلح را در ايام صلح برای 
تمام کشور به خدمت گرفته يا کمک 

کار امداد غير نظامی باشد.
در کنار اين مســئله واحدهای 
بهداشــت و درمان نيروهای مسلح 
به ويژه ســپاه، بسيج جامعه پزشکی 
و بهــداری ارتش هــم می توانند با 
هم افزايی با هلال احمر، بزرگ ترين 
ســازمان امدادی منطقــه و جهان 
را بــرای مقابله با هرگونــه بلايايی 
ســامان دهند که حتی می تواند در 
صحنه  منطقه ای و بين المللی حضور 
مقتدرانه ای داشته باشند. هلال احمر 
و نيروهای مســلح هيچ يک نهادهای 
سياســی و حياط خلــوت احزاب و 
جريان های سياسی نيستند و موضوع 
مديريت واحد دســتگاه های امدادی 
در نيروهــای مســلح را نبايد با نگاه 
سياسی تخريب کرد؛ چرا که صحنه 
عمل، کارايی اين مدل را اثبات کرده 
و تخريب چنين موضوعی بيشتر به 
حماقت شبيه اســت تا يک تحليل 
سياسی. اين مهم هم بايد مورد توجه 
قرار گيرد کــه زلزله های اخير عملًا 
نشان داده که سازمانی به نام »سازمان 
مديريت بحران« هيچ نقشی در مهار 
بحران های اين چنينی نداشته و تنها 
يک نقش تشــريفاتی است؛ بنابراين 
بازنگری در اين سازمان  و قرار گرفتن 
مديريت بحران در دست مردانی که 
در نيروهای مسلح از دل بحران فرصت 

می سازند، يک الزام است. 

امروزمهمترینکارکردبسیجچیست؟
در هفته بســيج، جمع بندی اين شماره از هم انديشی تريبونی را که به 
موضوع کارکردهای بســيج برای جامعه امروز اختصاص داشت، جمع بندی 

می کنيم.
محروميت زدایی/ محروميت زدايی، موضوعی بود که پاسخ به اين پرسش 
را »غلام رسول کريمي« از دلند، »پولادوند« از قم، »رحيميان« از شهرکرد، 
»محمدرضا شعباني« از هنديجان، »شيرزاد صحرايي« از صحنه، »رضا شمسي« 
از شازند، »علي حسن زارعي« از قزوين، »سيما ساريخاني« از خرمي، »حقيقي« 

از سمنان و »محمد زارعي برآبادي« از خواف مطرح کرده اند.
اقتصاد مقاومتی/ اما اقتصاد مقاومتی و فعاليت در اين باره را »حليمه 
گلوي« از روستاي سرسبز قلميعلي، »شعبان« از بروجرد، »بهروز مسيب پور« 
از خلخال، »عباس حســين خاني« از رابر، »مجيد فياضي پور« از دهدشــت، 
»محمدرضــا محي آبادي« از کرمان، »رســول ســليماني« از زنجان، »رضا 
 رضايي«، »سيدحامد ارجمندپور« از بهمئي و »حليمه عابدي« از کرمان بيان

 داشته اند.
جنگ نرم/ »محمد صابري فر« از کردکوي، »محمدصابر عباســپور« از 
گيلانغرب، »محســن کريمي« از کردســتان، »مقصودي فر« از خوانسار و » 

نورياني« از الوند فعاليت برای مقابله با جنگ نرم را مهم دانسته اند.
تربيت نيرو برای انقلاب/ »يوسف تاروردي زاده« و »سروري« از سلماس، 

مهم ترين مأموريت امروز بسيج را تربيت نيرو برای انقلاب می دانند.
دفاع از انقلاب/ »مجيد پاکار« از زنجان، »حسين حسنوند« از کرمانشاه 
و »حســن شفيعي« از شيراز دفاع از انقلاب اسلامی و ارزش های آن را مهم 

می دانند.
بصيرت افزایی/ بصيرت افزايی و افزايش آگاهی های بينشــی و سياسی 
مردم را هم »ياســر فولادي« از ســمنان، »ســيدمحمد خدايي« از اردکان، 
»سيدرضا موسوي شــجاعي«، »ايمان آباد« از برازجان، »حسين کوشکي« از 

صفاشهر، »محسن کوشکي« از خرم بيد و »قاسمي« از گناباد بيان کرده اند.
صدور انقلاب اسلامی/ »مصطفي صالحي« از کهنوج به موضوع صدور 

انقلاب اسلامی اشاره کرده است.
ولایت مداری و ولایت پذیری/ »حيدر بکاء عين الدين« از بستان آباد، 
»علي مجيدي« از آذرشهر و »محمود نصيري« از شاهرود هم ولايت مداری و 
ولايت پذيری را بيان کرده اند و »منصوره بخشي« از مشهد، بسترسازي تمدن 

بزرگ اسلامي است را مطرح کرده است.
»احمــد محمدي فرد« از آبيک، حفظ روحيه انقلابی و حضور داوطلبانه 
در صحنه هــا را مهم می داند. دفــاع از ارزش ها و مقابله بــا ضد ارزش ها را 
»محمد کريــم زاده« از اصفهان بيــان کرده و ســازندگی اقتصادی، علمی 
و دفاعــی را »محمــود لعلــي« از اصفهان بيان کرده اســت. توانمند کردن 
جامعــه را »وليزاده« از اروميه مطرح نموده اســت و ايجاد روحيه انقلابی را 
»هادی رضانژاد« از آذرشــهر بيان کرده اســت. »ندايی« از قم، حفظ روحيه 
انقلابی جامعه را مهم می داند. شــکل دادن بــه فضای جهاد در بين جوانان 
را »جمــال کشــاورزي« از خرامه و »ســعيد يزداني« از کرمانشــاه مطرح 
 کرده انــد. »فرهــادي« از قم، حرکــت جهادی در فرهنــگ و دانش را مهم

می داند.
برندگان تریبون 1۵

»منصوره بخشي« از مشهد/ »یوسف تاروردي زاده«
 »سروري« از سلماس

پرسش تریبون 1۶
چرا عده ای به دنبال کم رنگ جلوه دادن نقش سپاه 

در امدادرسانی هستند؟

پاسداران خورشید

تریبون

فرماندهان سپاه از اولين ساعات وقوع زلزله در مناطق زلزله زده غرب کشور حضور يافتند و يگان های  عمل کننده در امدادرسانی به مردم زلزله زده استان کرمانشاه 
را سازمان دهی و مديريت کردند. هواپيماها و بالگردها، تعداد شش بيمارستان مجهز سيار، امکانات مهندسی و چندين يگان واکنش سريع به منظور امدادرسانی و 

کمک به زلزله زدگان از نخستين ساعات وقوع زلزله در منطقه حضور داشته و همچنان به به مردم منطقه خدمت رسانی می کنند.

بسیجامکاناتسپاه
برایزلزلهزدگان

گفت وگوی صبح صادق با رزمنده مدافع حرم تيپ زینبيون در آستانه هفته بسيج

جبهه مقاومت هر روز گسترده تر  می شود

قبیله عشق گلی از باغ
داستانهای»مردیباآرزوهایدوربرد«

 کتاب »مردی با آرزوهای دوربرد« يادبودی است برای شهيد 
حسن طهرانی مقدم که ناگفته هايی از زندگی اين شهيد را بيان کرده 
است. اين کتاب را فائضه غفار حدادی تدوين کرده و انتشارات لوح نگار 
در بهار ســال ۱۳۹۲ در شمارگان 5000 نسخه برای دومين بار به 
چاپ رسانده است. نويسنده در اين کتاب سعی کرده در ۳5 روايت، 
زندگی شهيد سردار حاج حسن طهرانی مقدم را از جوانی تا شهادت 

روايت کند و البته ســير تاريخی در اين نوشــته های داستان گونه رعايت نشده، برای نمونه اولين 
روايت مربوط به روز شهادت حاج حسن و همراهانش است. در کتاب خبری از نام راوی خاطرات 
نيست؛ اما در هر روايت معلوم است که نويسنده از اطلاعات چندين راوی و از منظرهای مختلف 
بهره برده است. در معرفی کوتاه اين کتاب آمده است: »کتاب حاضر، دربردارنده مستند نگاره هايی 
از زندگی شهيد »حسن طهرانی مقدم«، )۱۳۹0 ـ۱۳۳8( است.« در اين کتاب بيوگرافی شهيد به 
طور مستند، دوران نوجوانی و جوانی، شرکت در فعاليت های ضدّرژيم پهلوی، حضور فعّال ايشان 
در احداث هيئت های مختلف و فعاليت های مردمی بيان شده است. همچنين، فعاليت های سياسی، 
اجتماعی و مبارزاتی ايشان در کميتة انقلاب، جهاد سازندگی و حضور فعّال و حماسه آفرين شهيد 
در جنگ و عمليات های مختلف جنگ تحميلی به طور مختصر بازگو شده است. در بخش هايی از 
اثر، سجايای اخلاقی، اهداف خداپسندانه، دلاوری ها و رشادت های شهيد و نحوه شهادت ايشان و 
حضور رهبر معظم انقلاب در مراسم تشييع ايشان و تأثير شهادت ايشان بر مردم تهران و خانواده 
ايشــان به تصوير کشــيده شده است. کتاب، با هدف ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و ارائه الگويی 
مناسب به نسل جوان و نشان دادن رشادت ها و فداکاری های شهيدان ايران تهيه شده است. در 
بين روايت های کتاب، عکس های رنگی از مقاطع مختلف زندگی شهيد طهرانی مقدم درج شده و 

کل کتاب بر روی کاغذ گلاسه به چاپ رسيده است.

بعد از عمليات »بيت المقدس« ازدواج کرد؛ بنابراين به ســوريه 
نرفت؛ اما زمانی که نيروهای لشکر از سوريه برگشتند سريع به جبهه 
رفت و در عمليات »رمضان« شــرکت کرد. دلش طاقت نمی آورد در 
جبهه نباشد. برای انجام عمليات »زين العابدين« و »مسلم بن عقيل« 

هم همين طور شد، دلش طاقت نياورد و خود را به جبهه رساند. 
به نقل از همرزمان شهيد علی اکبر حاجی پور

»علی اکبر« در سال ۱۳۳0 در شهر »آذرشهر« از توابع »تبريز«، ديده به جهان گشود. پدرش 
کارگر بود. ســال اول ابتدايی را با موفقيت ســپری کرد اما پدرش به علت کار فراوان، نقص عضو 
می شود و از کار مي افتد، بنابراين مجبور مي شود هم کار کند و هم درس بخواند. او در يک کارگاه 
قالی بافی مشــغول کار مي شــود. به اميد يافتن کار، به تهران سفر مي کند و وارد ارتش مي شود. در 
ارتش به دليل تقيد به فرايض دينی، چند بار بازداشــت می شــود. در سال ۱۳5۶، همراه چند نفر 
از دوســتانش، با تعدادی اسلحه و مهمات، از ارتش فرار مي کند. در روزهای پيروزی انقلاب فعالانه 

تلاش های انقلابی خود را گسترش مي دهد.
 مسئول کميته مسجد قبا مي شود. پس از تشکيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عضويت 
اين نهاد انقلابی درمی آيد و به آموزش پاسداران می پردازد و عازم کردستان می شود. پس از شروع 
جنــگ تحميلي، همراه با گردان تحت امر خود، عازم جبهه های جنوب مي شــود. در عمليات های 
»فتح المبين« و »الی بيت المقدس« با مسئوليت فرمانده گردان تيپ ۲۷ محمد رسول الله)ص( وارد 
عمل می شود. سال ۶۱ با دختری مؤمن ازدواج می کند. در عمليات های رمضان، والفجر مقدماتی و... 
شــرکت می کند تا اينکه در عمليات »والفجر 4« در مرحله دوم عمليات که برای شناسايی مواضع 
دشمن رفته بود، در دشت »پنجوين« هدف تير مستقيم تانک دشمن قرار می گيرد و در تاريخ ۱4 

آبان سال ۱۳۶۲ به فيض عظيم شهادت نائل می شود.

طاقتدوریازجبههرانداشت

گزارش خبری

شيعه  ابراهيمی/  حســن   
نيجریه ای که در سفر اربعين حاضر 
شده بود ، از شيخ ابراهيم زکزاکی 
و ارادتش نســبت به او صحبت 
می کرد. او می گفت: شيخ ابراهيم، 
شاگرد مکتب امام خمينی)ره( و 
امام خامنه ای است. بسيار مشتاق 
تفکر بسيج بود. جوان دیگری هم 
از یمن در این سفر بود که تفکرش 
و  با روحيه جهاد  و  انقلابی  کاملًا 
مبارزه بــود و اعتقاد فراوانی به 
بسيج داشت. جوانان عراقی هم 
امروز هویت جهادگرانه خود را در 
حشدالشعبی یافته اند. بسيجيان 
ســوریه نيز به مدد همت شهيد 
آفریده اند.  همدانی، حماســه ها 
رأس همه اینها رزمندگان حزب الله 
و  پاکستانی ها  هســتند.  لبنان 
افغانستانی ها همگی گل کاشته اند؛ 
مشترک  وجه  یک  اینها  همه  اما 
بســيجيان  را  خود  همه  دارند، 
انقلاب امام خمينی)ره( می دانند 
انقلاب  مقدمه ساز  می خواهد  که 
هدفش  و  شود  مهدی)عج(  امام 
است،  رژیم صهيونيستی  نابودی 
امام شان که  و  به وعده زعيم  بنا 
تا 2۵ سال آینده دیگر  فرمودند 
رژیم صهيونيستی وجود نخواهد 

داشت. 
در آســتانه هفته بسيج به 
بهانه نگاهی بــه صدور انقلاب و 
تفکر بسيجی، پای صحبت یکی از 
بسيجی های جهان اسلام با مليت 
پاکستانی از اهالی ایالت »پنجاب« 
نشستيم که بعد از سال ها مشتاقی 
برای جهاد توانســته در کسوت 
مدافع  زینبيــون،  تيپ  رزمنده 
حرم شــود. وی را که جانباز هم 
شده است با نام مستعار »عمار« 
می خوانيــم، به اميــد اینکه در 
بيان  نزدیک دیگر مشکل  آینده 
 هویت چنين نيروهایی را نداشته

 باشيم.

* برای ما از نحوه آشنایی با 
فرهنگ انقلاب اسلامی بگویيد.

من هشت ساله بودم که با شهدايی 
مانند چمران، بابايی و همت آشنا شدم 
و عکس شان را روی ديوار اتاقم می زدم. 
عکس امام خمينی)ره( و امام خامنه ای 
را هم هميشه داشتيم و می برديم در 
راه پيمايی هــا و برنامه هــای مختلفی 
که برگزار می شد، نگه می داشتيم. ما 
درباره دفاع مقدس مطالعه داشــتيم. 
انقلاب اسلامی در واقع با دفاع مقدس 
و همين فرهنگ بسيجی وارد پاکستان 
شده است. آنجا در مساجد و حسينيه ها 
فعاليت داريم؛ ولــی آنجا نمی گوييم 
»بسيج« با نام های ديگر اين فعاليت ها 
انجام می شود. برای نمونه هيئت داريم 
و فعاليت های مختلف فرهنگی انجام 
به  می دهيم. من کتاب هــای مربوط 
شهدا را از ايران می بردم و در پاکستان 
در جزوه هايی به اردو ترجمه می کرديم 

و می داديم ديگران بخوانند. 

* پس شما هيئت هم دارید، 
درباره هيئت های تان بگویيد.

در پاکســتان شيعه ها و سنی ها 
در مراسم  هم شرکت می کنند و ما در 
کنار هم هســتيم. ما مراسم  عزاداری 

اباعبدالله را برگزار می کنيم و نســبت 
به ائمــه)ع( تعصب بســياری داريم. 
هيئت های مــا هم درس مبارزه به ما 
می دهد، همين چيزی که شما در ايران 
می گوييد؛ هيئت بايد سياسی باشد و 

سياست زده نباشد.

* شما در کسوت مدافع حرم 
هم بودید، چه اتفاقی افتاد که وارد 

این جرگه شدید؟
همان طور که گفتم ما نسبت به 
ائمه)ع( تعصب بسياری داريم. زمانی 
که حرم اهل بيت)ع( مورد اهانت قرار 
گرفت همه ما مشتاق شرکت در جهاد 
عليه اين تکفيری ها بوديم و خدا نصيب 
ما کرد تا بتوانيم در اين مســير قدم 
برداريم و به هر جهت با همکاری هايی 
که سپاه داشــت، توانستيم در جمع 

مدافعان حرم حاضر شويم. 

* در دفاع مقدس رزمندگان 
ایرانی حضور داشتند، عده ای هم 
از مجاهدان عراقی، عده محدودی 
عده  لبنانی،  هم  و عده ای  افغانی 
بودند،  پاکستانی  خيلی کمی هم 
از نظر شما چه شد که آن عده کم 
دیروز، امروز به تيپی به نام حضرت 

زینب)س( تبدیل شده است؟
ببينيد شــما، يعنی ايرانی ها در 
ســپاه در دفاع مقدس از لشــکرهای 
تهرانی،  اصفهانــی،  بوديــد.  مختلف 
شــيرازی، تبريزی و... محدوده مبارزه 
شــما مرزهای خودتان بود؛ اما امروز 
يک جبهه گسترده به مدد فعاليت هايی 
کــه دفاع مقــدس و فرهنگ جهاد و 
شــهادت و انقلاب اســلامی را ترويج 
داد، از ملت های مختلف شکل گرفته 
است. لشکر اســتان ها تبديل شده به 
سپاه ملت ها، يک بخش از اين جبهه 
ايرانی ها، يــک بخش حزب الله لبنان، 
يک بخش حشدالشعبی و نجبای عراق، 
يک بخش فاطميون افغانســتان، يک 
بخش زينبيون پاکستان و يک بخش 
هم انصارالله يمن است. بدانيد که اين 
جبهه روز به روز در حال گســترده تر 

شدن است. 

بتوانيد  کــه  دارید  اميد   *
پاکســتان  در خاک  را  زینبيون 

سازماندهی کنيد؟
الان که با شما سخن می گويم از 
دو جهت مشکل دارم؛ يکی از اين جهت 
که نبايد مشخصات و هويت من فاش 
شود که چه کسی هستم تا بتوانم در 

زينبيون بمانم و دوباره به دفاع از حرم 
بروم و دوم اينکه اگر دستگاه اطلاعاتی 
پاکستان من را بشناسند، خانواده ام را 
اذيت می کننــد و من ديگر نمی توانم 
پايم را به پاکســتان بگذارم؛ اما به هر 
جهت چند سالی است که تحولاتی در 
پاکستان رخ داده و زمانی که فرماندهان 
ارتش پاکستان ديدند که با همکاری 
و همراهــی با آمريکايی ها تنها هزينه 
ماجراجويی های آمريکايی ها را داده اند 
و هيچ چيز نصيب شــان نشده، عملًا 
رفته اند در جبهه مخالفت با آمريکا و 
فرمانده فعلــی ارتش و نفر پيش از او 
افرادی مخالف آمريکا هستند. مدتی 
است که خيلی کم در پاکستان انفجار و 
حرکت های تروريستی داريم. آنها چند 
ماهی است که به شدت در مخالفت با 
آمريکا سخن گفته اند و به تازگی هم به 
تهران آمده و برای همکاری های نظامی 
و امنيتی با ايران اعلام آمادگی کرده اند، 
حتی پيشنهاد »سردار جعفری« را برای 
تشکيل بسيج پذيرفته اند که احتمال 
می دهم تا چند ســال آينده ما هم در 

پاکستان، بسيج داشته باشيم.

* از اینکــه مدافــع حرم 
هستيد، چه احساسی دارید؟

هدف مــا همان چيزی اســت 
که امام خامنــه ای فرمودند، اين غده 
ســرطانی تا ۲5 ســال آينــده ديگر 
نيســت و ما می خواهيم اين وعده را 
زودتــر محقق کنيم کــه کل جهان 
اســلام عليه رژيم صهيونيستی اقدام 
کننــد. ايــن در دوران دفاع مقدس 
هدفی مهم بود که رزمنده ها داشتند. 
يادم می آيد که چقدر مشــتاق بودم 
در دوران دفاع مقدس کنار رزمنده ها 
بودم و می جنگيدم، امروز که در اين 
موقعيت هستم خيلی خوشحالم و اميد 
دارم که ان شاء الله مقدمات ظهور امام 
زمان)عج( را فراهم کنيم تا صهيونيست 
 هر چه زودتــر از صحنه روزگار محو

 شود.

مســکن  بنياد  همکاری  تفاهم نامه 
انقلاب اســلامی و قرارگاه ســازندگی 
بازسازی  برای  ســپاه  خاتم الانبياء)ص( 
مناطق زلزله زده استان کرمانشاه به امضای 
عليرضا تابش و سردار عبادالله عبداللهی 

رسيد.
در راســتای اهتمام جدی دســتگاه ها و 
نهادها در زمينه بازســازی مناطــق زلزله زده 
استان کرمانشاه و کاهش آلام هموطنان عزيز 
آســيب ديده از زلزله، نشست مشترک رئيس 
بنياد مسکن انقلاب اسلامی و فرمانده قرارگاه 
ســازندگی خاتم الانبياء)ص( ســپاه به امضای 

تفاهم نامه همکاری منجر شد.
تســريع در عمليات تخريب و آواربرداری 
واحدهای آســيب ديده، تأمين مصالح، کمک 
به حمل مصالح و همکاری در تأمين اســکان و 
سرپناه موقت از اقداماتی است که از سوی بنياد 
مســکن به قرارگاه سازندگی خاتم الانبياء)ص( 
سپاه در قالب اين تفاهم نامه سپرده شده است.
در اين تفاهم نامه مقرر شده است؛ پس از 
تشــکيل پرونده از سوی بنياد مسکن، قرارگاه 
سازندگی خاتم الانبياء)ص( سپاه از طريق تأمين 

ماشين آلات ســنگين مورد نياز، تأمين نيروی 
انسانی متخصص، کمک به مردم برای جمع آوری 
اسباب و اثاثيه و بازيافت تفکيک مصالح، احداث 

اسکان موقت را انجام دهد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبياء)ص( 
در اين نشســت با اشاره به اقدامات اين قرارگاه 
در زمينه خدمت رســانی به زلزله زدگان، گفت: 
»از زمانی که نسبت به زلزله اطلاع رسانی شد، 
دستور آماده باش و به کارگيری ماشين آلات و 
نيروی انسانی برای امدادرسانی و خدمت رسانی 

به زلزله زدگان صادر شد.«
وی با بيان اينکه براســاس تقسيم بندی 
مناطق بين دســتگاه ها، نهادها و ســازمان ها، 

قرارگاه ســازندگی خاتم الانبياء)ص( عهده دار 
رسيدگی به ۷4 روستا با جمعيتی بيش از ۱4 
هزار نفر از شهرستان سرپل ذهاب تا شهر ازگله 
شد، افزود: »علاوه بر مشارکت در امدادرسانی 
وآواربرداری، بيش از شــش هزار تخته چادر، 
۱0هزار تخته پتو و روزانه  ۱۲ تا ۱5 هزار غذای 
گرم در بين زلزله زدگان از سرپل ذهاب تا ازگله 

توزيع شده است.«
ســردار عبداللهی ادامه داد: »با توجه به 
اســتقرار کارگاه های ما در استان کرمانشاه به 
دليل انجام پروژه طرح جمع آوری روان آب های 
غرب کشــور و وجود ماشــين آلات و نيروهای 
متخصص در آن استان، در زمينه احداث اسکان 

روستاييان زلزله زده مشکلی وجود ندارد.«
وی با اعلام آمادگی قرارگاه خاتم الانبياء)ص( 
برای احداث همزمان اسکان موقت و اسکان دائم 
خانواده هــای زلزله زده گفــت: »به فضل الهی 
کار احداث اســکان موقت روســتاييان را آغاز 

خواهيم کرد.«
رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامی در اين 
نشست با قدردانی از اقدامات قرارگاه سازندگی 
خاتم الانبياء)ص( در همکاری های گذشــته به 
ويژه در بازســازی مناطق زلزله زده »ورزقان« 
آذربايجان شــرقی اظهار داشت: »پيرو مصوبه 
دولت مبنی بر واگذاری مســئوليت بازســازی 
مناطق زلزله زده استان کرمانشاه و تأمين اعتبار 
لازم در قالب وام و واگذاری آن به بنياد مسکن، 
ســتادها را برای تشــکيل پرونده برای مناطق 
زلزله زده مســتقر کرديم که بــا حضور در آن 
مناطق برای هر خانوار تشکيل پرونده می دهند.«
گفتنی اســت؛ اين تفاهم نامــه به دنبال 
ســپرده شدن مسئوليت اسکان زلزله زدگان به 
بنياد مسکن انقلاب اســلامی و اعلام آمادگی 
ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مشارکت 

و نقش پذيری در اين راستا، امضا شده است.

با تفاهم قرارگاه خاتم الانبياء)ص( و بنياد مسکن

احداثمسکنموقتزلزلهزدگانبهقرارگاهسازندگیواگذارشد



هفته نامه سياسی، فرهنگی و اجتماعی صبح صادق
زیر نظر شورای نویسندگان معاونت سياسی 

نمایندگی ولی فقيه در سپاه
تلفن:۷۷4۶0۱00-۱۱0)0۲۱(
صندوق پستی:۱۷۳85/۱85

سایت اختصاصي: 
رایانامه: 

سامانه پيامک کوتاه: ۳000۹۹00۳۳
نمابر :۷۷4884۲۶

صبحانه

w w w . s o b h e s a d e g h w e e k l y . i r

دوشنبه 29 آبان 139۶
اول ربیع الاول 1439
سـال هجدهم  شمــاره ۸2۵
12 صفحه

Mon. 20 NOV 2017 

حسن ختام
جاریدرزمان...

بشکاف اين پيله هزار توی تنيده را
بال بگشا
پرواز کن

بالا برو... بالاتر 
متعالی شو

مگر نگفته بودی که دلت لک زده است 
برای پريدن

پيله ها خودِ خودِ حصارند
و حصارها عاملند به محدوديت

محدود نشو به خودت
و دنيای کوچک ساختگی ات...

تو تنها نيستی!
کسی هست که شــب و روز در کنار 

توست
او صاحب عصر است

و جاری در همه زمان...
او در همين حوالی است

به او اقتدا کن
و دعا کن که جلوه کند

وعده داده است که می آيد
و زمين را پر می کند از نور...

صادقانه

 مهــدی اميدی/ خبــر کوتــاه، اما 
تأمل برانگيز بود؛ ســينمای هند با حضور يکی 
از ستاره های خود، »سلمان خان« فيلمی درباره 
داعش توليد می کند. همچنين سينمای روسيه 
تصميم دارد تا آثاری درباره نبرد نيروهای مسلح 
اين کشور با تکفيری ها بسازد تا روسيه را عامل 
اصلی و قهرمان حقيقی سرکوب داعش معرفی 
کند. اين در حالی است که در سينمای ما طی 
بيش از شش ســال نبرد مستقيم قوای نظامی 
کشورمان با داعش، هنوز فيلم بزرگ و مطرحی 
درباره اين موضوع ديده نشــده است. هر چند 
که همه منتظر اثر جديد حاتمی کيا با داستانی 
مرتبط با داعش هستند؛ اما چه شده که سينمای 
ما از اين جبهه نبرد بازمانده است؟ اين مسئله به 
يکی از هشدارهای رهبر معظم انقلاب در ۱0 سال 

پيش برمی گردد؛ مظلوميت فرهنگ!
انقلاب اســلامی ايران تنها انقلاب بزرگ 
عصر جديد اســت که به دنبال تاريک انديشی 
غرب مدرن، ندايی نــو در گوش تاريخ انداخت 
و فرهنگی تازه ايجاد کرد. فرهنگی که زيربنای 
آن کتاب آسمانی، مبنای عملش مدينه نبوی و 
حکومت عدل امام علی)ع(، پشــتوانه حرکتش 
قيام امام حســين)ع( و چشم اندازش ظهور امام 
زمان)عج( بوده است. همين فرهنگ بود که راه 
استقلال، مقاومت و آزادی را هموار کرد و به ظهور 
مردان بزرگ و حماسه های بی بديلی منجر شد. در 
سال های پيروزی انقلاب و دفاع مقدس نيز فضای 
فرهنگی ايران، متأثــر از اين جريان بود. با اين 
حال در سال های پس از جنگ، اين رويکرد در 
عرصه هنری کم رنگ و کم رنگ تر شد. به همين 

دليل هم رهبر معظم انقلاب اســلامی مفهومی 
به نام »مظلوميت فرهنگ« را مطرح ســاختند؛ 
چرا که فرهنگ واقعی و اصيل، زير ستم فعل و 
انفعالات و ســودجويی های سياسی و اقتصادی 
قرار گرفته بود. جشنواره های کم خاصيت و بدون 
تأثيرگذاری مثبت که بيشــتر برای دستيابی به 
غنائــم اقتصادی راه اندازی می شــوند، با قدرت 
تمام کار می کنند؛ اما جشــنواره های متعهد و 
انقلابی يا تعطيل می شــوند يا در تنگنا برگزار 
می شوند؛ نشريات زرد و شبه روشنفکرانه يکی از 
پس از ديگری و با حمايت های خاص، روی دکه 
می آيند و حتی از سوی رسانه ها و صداوسيما و 
شبکه های ماهواره ای تبليغ می شوند؛ اما نشريات 
ارزشــی، بايکوت و منزوی می شــوند؛ بودجه 
سريال سازی صداوسيما به طور عمده در اختيار 
نورچشــمی هايی قرار می گيــرد که انگيزه های 
انقلابی ندارند و... در اين ميان وضعيت ســينما 
اســفناک تر است. تمام سياســت های دولتی و 
حمايت هــای خارجی و پروپاگاندای رســانه ای 

و اکران، در ســلطه فيلم هــای نازل و مبتذل يا 
شبه روشــنفکرانه است، حتی گروهی هم که با 
بودجه دولت برای حمايت از فيلم هايی با مخاطب 
خاص راه اندازی شــده و به نام »هنر و تجربه« 
شــناخته می شــود نيز باز منحصر به فيلم های 

جشنواره ای و به ظاهر روشنفکرانه است. 
نکته تأمل برانگيز اين اســت که فرهنگ 
انقلاب در شرايطی در مظلوميت به سر می برد 
که هنرمندترين و فرهيخته ترين رهبر سياسی در 
جهان، در رأس نظام ما قرار دارد. شايد در هيچ 
کشوری نتوان يافت که همچون امام خامنه ای 
يــک رهبر تا اين حد اهل فرهنگ و هنر و ادب 
باشــد. با اين حال بيشــتر مديران، به ويژه در 
رده های ميانی انس و الفت پايينی با فرهنگ و 
هنر دارند و همين مسئله، دليل اصلی مظلوميت 

فرهنگ مقاومت است.
اصلاح مديريت فرهنگی، نخستين گام برای 
رفع مظلوميت از فرهنگ مقاومت است. ابتدا بايد 
نگاه و تصور دست اندرکاران اين عرصه در پارادايم 

منافع ملی شــکل بگيرد. نگاه جناحی و باندی ـ 
اينکه مسئولان فکر می کنند فقط بايد در خدمت 
هنرمندانی باشند که حامی سياسی آنها هستند ـ 
و رويکرد صرفاً اقتصادی و کاســبکارانه که در 
سينما بيداد می کند، از آفت هايی هستند که بايد 
زدوده شوند. قدم بعدی، تعيين راهبرد کلان برای 
حمايت از فرهنگ مقاومت اســت. برای نمونه، 
هنوز هم مشخص نيســت که نسبت جشنواره 
فيلم فجر با جبهه مقاومت چگونه اســت! حتی 
در بخش مستند نيز هيچ جايگاه قابل اعتنايی 

برای آثاری با اين رويکرد تعريف نشده است. 
يکــی از راه حل ها، ايجــاد اتحاديه هنری 
بين کشــورهای جبهــه مقاومت اســت. برای 
مقابله بــا تهاجم فرهنگــی آمريکايی و غربی، 
همان طور که در عرصه سياســی پيوندی گرم 
بين سياستمداران کشــورمان و سياستمداران 
جبهــه مقاومت جهانی ـ عراق، ســوريه، لبنان، 
فلسطين و برخی از کشورهای آمريکای لاتين ـ 
در جريان است، در زمينه فرهنگی و هنری نيز 
بايد اين ارتباطات به وجود بيايد و استمرار يابد. 
بايد برگزاری همايش ها و جشنواره هايی با حضور 
انديشمندان و هنرمندان ضد امپرياليست، ضد 
استکبار و ضد صهيونيست جهانی در کشورمان 
افزايش يابد. به خوبی به ياد داريم که برگزاری 
يــک جشــنواره در اين زمينه به نام مســابقه 
جهانی کاريکاتور هولوکاست، تا چه حد وحشت 
آمريکايی ها و صهيونيست ها را برانگيخت. حال 
حساب کنيد که اگر اين گونه جشنواره ها در ديگر 
رشته های هنری و به ويژه در زمينه سينما برپا 

شود چه خواهد شد.

یادداشت

چه کسانی مانع پیوند سینما با جبهه مقاومت هستند؟

 حســين کارگر/ »نوار زرد« 
تازه ترين سريال پليسی تلويزيون بود که 
از شبکه دوم سيما پخش شد. معماهای 
کارآگاهی همواره از جذاب ترين سوژه ها 
برای خلق داســتان، نمايش و فيلم بوده 
است. بسياری از آثار مطرح تاريخ ادبيات 
و سينما در اين حيطه هستند. صداوسيما 
نيز در روزگاری نه چنــدان دور به اين 
موضوع توجه ويژه ای داشت و سريال های 
پربيننــده ای چون »ســرنخ«، »کارآگاه 
علوی«، »کلانتر« و... پخش شدند. با اين 
حال در سال های اخير درباره پرونده های 
قتل و جنايت کمتر کار شد. »نوار زرد« 
را می توان تلاشــی بــرای احيای دوباره 

سريال های کارآگاهی دانست. 
اين ســريال به کارگردانی »پوريا 
آذربايجانــی« و با بــازی »امير آقايی« 
در نقش ســرگرد کاوه کيهان، با الهام از 
پرونده های قتل، دزدی و قاچاق، يک درام 
متفاوت را خلق کــرد. تقريباً همه اجزا، 
مؤلفه ها و همچنين فضای اين سريال با 
ديگر آثار پليسی تلويزيون متفاوت بود. 
شــايد هدف از اين همه متفاوت نمايی، 
جبران ضعف جنبه معمايی اين سريال 
بــود؛ زيرا در ماجراهــای کارآگاهی اين 
سريال، خلاقيت چندانی ديده نمی شود. 
نه شــاهد حادثه غريب و شگفت انگيزی 
بوديم و نه تعليقی در داســتان ها وجود 
داشت و نه کشف خارق العاده ای از سوی 
پليس های اين سريال انجام شد؛ اما آنچه 
اين سريال را متفاوت جلوه داده، پليس 
و قهرمان اين ســريال بود. اين »جناب 
ســرگرد« که تــا حدودی هــم به يک 
شوفشــن يا مدل لباس شباهت داشت، 
به جای کارت شناسايی معمولی، نشانی 
شــبيه به پليس های آمريکايی داشت، 
خودش تنهــا آن هم نيمه شــب به در 
منزل قاتل ها می رفت و آنها را دســتگير 
می کــرد)!( به جای فرماندهانش، از يک 
زندانی متهم بــه قاچاق خط می گرفت 
و... حتــی زندگی شــخصی پليس در 
سريال »نوار زرد« هم متفاوت بود. او به 
جای مطالعه داستان های پليسی بيشتر 
رمان های خاص فلسفی می خواند و اهل 
شعر و ادبيات بود و به جای خودرو پليس 
با خودروی شاســی بلند خود رفت و آمد 
می کرد. به همين دليل هم جذابيت اين 
ســريال بيش از آنکه متوجه ماجراهای 
پليســی و کارآگاهی باشــد، به کاراکتر 
اصلی فيلم، يعنی سرگرد کيهان متکی 
بود. شــخصيتی که البته کاريزماتيک و 
جذاب از آب درآمد و توانســت با جلب 
علاقه و همذات پنداری مخاطب، معماهای 
نه چندان پيچيده پليسی اين سريال را 

جبران کند. 
اگر اين ســريال با هدف نزديک تر 
ساختن طبقه متوسط و نخبگان جامعه 
به پليس ســاخته شــده در مجموع، به 
لحاظ شخصيت پردازی موفق عمل کرده 
است. ظاهر متشــخص، هنری و سبک 
زندگی نخبه گرای اين پليس، با روحيه و 
ذائقه آنهايی که بيشتر اهل آثار رمانتيک 
هستند و چندان به پليس و آثار پليسی 
علاقه ای ندارند، موافق است؛ اما به همين 
ميزان در نشــان دادن چهره يک پليس 
واقعی ايرانی که مردم با آن سروکار دارند، 

ضعيف عمل کرد.
»نــوار زرد« همچنيــن به لحاظ 
ســاختار تصويری، يک قدم نســبت به 
آثار پليســی ســابق ســيما جلوتر بود؛ 
قاب بندی، فضاســازی و زوايای دوربين 
به اضافه ميزانسن و دکوراسيون در اين 
سريال، بيشتر جنبه سينمايی داشت و 
اين عامل هم به متفاوت به نظر رسيدن 
اين سريال کمک کرد، حتی صحنه های 
خشونت آميز سريال نيز به دليل دکوپاژ 

خوب اين سريال، تأثير منفی نداشتند.

نگاهی به سریال نوار زرد
پلیسنخبهگرا نشانههایانسانصبور

پيامبر گرامی اسلام)ص( فرمود:
نشــانه هاي انسان صبور سه چيز 

است:
۱ـ  کسل و خسته نمي شود.

۲ـ بي قراري نمي کند.
شــکايت  پــروردگارش  از  ۳ـ  

نمي کند.
 چون وقتي کسل شود، حقوق را 
ضايع و تباه خواهد کرد و هنگامي که 
بي قراري کند، سپاسگزاري نمي کند و 
وقتي از پروردگارش شکايت کند، گناه 

خواهد کرد.
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فقطتورامیبینم
خدايا!

من چيزی نمی بينم، آينده پنهان است. 
ولی آسوده ام؛ چون تو را می بينم

و تو همه چيز را
پروردگارا!

امروز برای همه دوستانم؛
عشق حقيقی، سلامتی،

آرامش
و نيکبختی
آرزو دارم.

خدايا عطا کــن به آنان هر آنچه برای شــان 
خير است.

و دل شان را لبريز کن از شادی
و لبان شان را با گل لبخند شکوفا کن.

آمين ای مهربان ترين مهربانان.

تلخند بدون شرح

راش اضافه

جایزهایتازهبرای
»رهاییازبهشت«

يک افتخار ديگر برای انيميشن دينی 
رقم خورد. 

به گزارش مهر، فيلم انيميشن »رهايی 
از بهشت« به کارگردانی علی نوری اسکويی، 
برنده جايزه بهترين فيلم انيميشن جشنواره 
 )YMMIFF( فيلــم فورت مک مــوری 

شد.
 ايــن انيميشــن ايرانــی در بخش 
اثــر تجربــی يا  انيميشــن،  »بهتريــن 
موزيک ويدئــو« جايزه اصلی را از آن خود 
کرد. »رهايی از بهشــت« تا به حال جوايز 
 و افتخــارات بســياری را از آن خود کرده

 است. 
داســتان فيلم در کشــوری در حال 
جنــگ می گذرد که يک نويســنده زن و 
آموزگار بايد با دو دانش آموز راهی سفری 

شود که زندگی آنها را تغيير می دهد.

حیازدایی
دریکنمایش

باز هم يک نمايش بدون رعايت اصول 
اخلاقی و قانونی کشور روی صحنه رفت. 
براساس گزارش منابع خبری، تئاتر »تنهايی 
پر هياهو« نوشــته »بــُـهوميل هرابال« 
روی صحنه رفته اســت و متأسفانه بازيگر 
زن، روی صحنه هنــگام اجرا، لباس های 
نامناســبی به تن دارد. پوششی که بيشتر 
با هدف جذب مخاطــب؛ اما از راهی غير 
اخلاقی برای بازيگر زن اين نمايش طراحی 
شده اســت. بايد ديد تا چه ميزان شاهد 
سکوت موجود از سوی رسانه ها و مديران 
فرهنگی در قبال پايبند نبودن نمايش ها به 
اصول و قواعد اخلاقی و نگاهی حياورزانه 
خواهيم بود و وضعيت نامناسب درآمدی 
نمايش ها و وجود نداشتن موانعی در نحوه 
پوشش بازيگران در نهايت فضای تئاتری 

کشورمان را به کدام سمت می کشاند!

ساختمستند
»قائممقام«

مراسم رونمايی و افتتاحيه اکران های 
مستند قائم مقام در روزهای ۳، 4 و 5 آذر 
با حضور شخصيت های سياسی و رسانه ای 
برگزار می شــود. مســتند ۱00 دقيقه ای 
»قائم مقام« روايتی بدون سانسور و منصفانه 
از زندگــی آيت الله منتظــری را به تصوير 
کشيده است. اين مستند مبارزات پيش از 
انقلاب تا فوت او را شــامل می شود و برای 
اولين بار به طــور تفصيلی به فراز و فرود 

وی در نظام سياسی ايران پرداخته است.
دوران قائم مقامی آيت الله منتظری و 
سال های پس از عزل او، از مقاطعی است 
که به دليل حساسيت های سياسی فراوان، 

کمتر به آن پرداخته شده است.
مستند »قائم مقام« به تهيه کنندگی 
محمد مهــدی صفارهرنــدی و با پژوهش 

محمدامين فرج اللهی توليد شده است.

اعتراضجمعیازنویسندگان
بهدروغپراکنیبیبیسی

گروهی از نويســندگان ايرانی، افغانســتانی و 
تاجيکســتانی که برخی از آنها پيــش از اين در صف 
مدافعان »بی بی ســی« قرار داشــتند، به دروغ پراکنی 
اين رســانه اعتراض کردند! اين نويســندگان در اين 
نامه نوشــته اند: »بی بی سی در اقدامی پرسش برانگيز، 
نام صفحة فيس بوک »بی بی ســی افغانســتان« را به 
»بی بی سی دری« تغيير داده و متعاقباً بناست اين رويه 
را در راديو و وبگاه نيز اجرا کند. ما امضاکنندگان، اين 
اقدام را مغاير با واقعيت های علمی، فرهنگی و تاريخی 
می دانيم و به آن معترضيم...« تلاش مديران بی بی سی 
افغانستان برای جداســازی فارسی زبانان افغانستان و 
تقليل آنها به جمعيتی منــزوی و جداافتاده  از پيکرۀ 
بزرگ فارسی زبانان جهان، به شائبة انگيزه های سياسی 
و تفرقه افکنانه دامن زده اســت. اعتراض های روزهای 
اخير نشــان می دهد که گويشــوران زبان فارسی اين 
اقدام بی بی سی را تعرض به همبستگی و پيوند ديرپای 

تاريخی، فرهنگی و زبانی خود تلقی می کنند.

فروشآثارهنرمندانانقلاببهنفعزلزلهزدگان
با حضــور هنرمندان 
تراز اول هنرهای تجسمی، 
ورک شــاپ خلق و فروش 
منظور  بــه  هنــری،  آثار 
همراهــی و کمــک بــه 
زلزله زدگان غرب کشور در 
اصلی حوزه هنری  کارگاه 

برگزار خواهد شد.
شجاعی  سيدمسعود 
طباطبايــی، مديــر مرکز 
در  هنری،  حوزه  تجسمی 
توضيح برگزاری اين حراج 

آثار هنری اظهار داشــت: »پس از اين اتفاق ناگوار و مصائب و مشــکلاتی که برای مردم مناطق 
زلزله زده به وجود آمد، بسياری از هنرمندان بر آن شدند تا به نحوی ادای دينی به بازماندگان اين 

حادثه داشته باشند.
 با توجه به اعلام آمادگی اين عزيزان و دغدغه ای که در مجموعه مديران حوزه هنری و بنياد 
روايت فتح در اين باره وجود داشــت، تصميم گرفته شد تا وضعيت برای فروش آثار هنری به نفع 

کمک به بازماندگان زلزله کرمانشاه فراهم شود.«
وی افزود: »ان شــاءالله سه شــنبه ۳0 آبان  تعدادی از آثار با ارزش هنرمندان انقلاب با حداقل 
قيمت های پايه به مزايده گذاشته خواهد شد و همين طور آثار خلق شده در ورک شاپ نيز به همين 

صورت به فروش گذاشته می شوند.«

تقدیررهبرمعظمانقلابازفیلمویلاییها
رهبــر معظم انقلاب 
فيلم  از کارگردان  اسلامی 
دفاع مقدسی »ويلايی ها« 

تقدير کردند.
براساس گزارش پايگاه 
اطلاع رسانی دفتر حفظ و 
نشــر آثار آيت الله العظمی 
خامنه ای، خبر تقدير رهبر 
معظم انقلاب برای اولين بار 
در خط حزب الله منتشــر 

شده است.
چنــدی پيش، رهبر 
معظم انقلاب پس از ديدن 

فيلم ويلايی ها، از کارگردان اين فيلم سينمايی قدردانی کردند. »ويلايی ها« روايتی تازه از همسران 
فرماندهان دفاع مقدس اســت که در شــهرکی اطراف جبهه، حوادث گوناگونی را تجربه و روزهای 
پراضطرابی را سپری می کنند و هر از گاهی با وقايع جنگ از جمله شهادت همسران شان مواجه هستند. 

اين فيلم، اولين تجربه  کارگردانی است که حالا مورد تقدير رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است.
گفتنی است؛ »ويلايی ها« موفق به کسب سه سيمرغ بلورين و هشت نامزدی از سی وپنجمين 
جشــنواره فيلم فجر شده بود؛ البته اين فيلم شايسته دريافت جوايز بيشتری بود؛ اما به دليل نفوذ 
جريان های خاص در مديريت جشنواره فيلم فجر از کسب سيمرغ های بيشتر بازماند. همچنين اين 
فيلم در اکران با بی مهری مواجه شد، به طوری که حتی سينماهای ميدان انقلاب نيز از آن دريغ کردند.

یادداشت
اربعینپدیدهایهویتسازدرجهاناسلام

ادامه از صفحه3
محتوای اصلی اين حرکت عظيم فرهنگی و روح کلی حاکم بر آن،  پيام 
اصلی حضرت اباعبدالله الحسين)ع( در نهضت خونين کربلاست که فرمودند: 
»هيهات منا الذّله«؛ اين پيام شعار اصلی همه انسان های آزادی خواه،  عدالت گرا، 
حق طلب، ظلم ستيز و عزت طلب است. جهان اسلام در عصر کنونی،  بيش از 
هر زمان ديگر نيازمند الهام گرفتن از اين پيام عاشورای امام حسين)ع( است. 
اربعين مختصاتی را در سال های اخير پيدا کرده است  که نشان می دهد قابليت 
رساندن اين پيام به همه انسان ها و به ويژه مسلمانان را دارد. غرب از همين 
پيام هويت ســاز وحشت دارد؛ اما به طور قطع،  پديده عظيم اربعين هر سال 
نسبت به سال های قبل، مشعشع تر خواهد شد. داعش که محصول مشترک 
مثلث شوم آمريکا، رژيم صهيونيستی و آل سعود است، به عراق آمد تا به گفته 
صريح سخنگوی اين گروه تکفيری و تروريستی،  کربلا، نجف،  کاظمين و سامرا 
را با خاک يکســان کند. اين در حالی است که اکنون دوران داعش در عراق 
پايان يافته و عظمت کربلای حسين با پديده عظيم اربعين بالا گرفته است. 
در جبهه استکبار، شايد صهيونيست ها بيش از همه نگران باشند. به طور قطع 
سردمداران رژيم صهيونيستی با مشاهده راه پيمايی عظيم اربعين،  به ياد جمله 
تاريخی حضــرت امام خمينی)ره( می افتند که فرمودند: »راه قدس از کربلا 
می گذرد.« آری، آنان بايد هم بترسند؛ چرا که، روند تحولات نشان می دهد، 

قدس از هر زمان ديگر به رهايی نزديک تر شده است.

گزارش  
ادامه از صفحه2

سريع به رفته و کاميون ها را به سمت روستاهای دوردست هدايت کرديم، 
سر يک جاده فرعی متوجه شديم عده ای از کردها هستند که ماشين ها را به 

همان روستای دپوی اقلام هدايت می کنند. 
يکی از همراهان پاســدار ما فوری تماس گرفت و خبر داد که نيروهای 
فــلان فرد که از ســران يکی از فرقه های اهل حق اســت، اقلام مردم را دپو 
می کنند و می خواهند بعد از ظهر به نام رئيس فرقه خود و در قالب هديه به 
روســتاهای اطراف ببرند؛ آنها از جيب مــردم، اما به نفع خود از اين وضعيت 

سوءاستفاده می کردند.

هدایت کمک های مردمی
بازديد ما از روســتاها ادامه داشــت و در مســير سعی می کرديم برخی 
کاروان های کمک های مردمی را به ســمت روستاهای دورتر راهنمايی کنيم. 
هرچه به ظهر نزديک تر می شــديم، کمک ها بيشتر می شد و محل های ارسال 
متنوع تــر. حتی از تهــران برخی گروه های تفريحی و گردشــگری با خودرو 
با هدف کمک رســانی با امکانات کامل در منطقه حضور داشــتند. گروه های 
اورژانس و دانشگاه های علوم پزشکی برخی استان ها هم قابل مشاهده بودند. 
در راه البته تنها از هلال احمر آرم هايی روی چادرها وجود داشــت. تعدادی 
هم بالگردهای شان را در آسمان سر پل ذهاب ديديم. در مجموع ماشين های 
کمک های مردمی، ماشــين های خدمات رسانی سپاه و آمبولانس های مراکز 

مختلف به جز هلال احمر جاده را پر کرده بودند.

دکتر اصفهانی غيرتمند
برای ناهار و نماز در مقر يکی از گردان های لشکر نبی اکرم)ص( در ارتفاعات 
منطقه که در يکی از روســتاها بود مستقر شديم. پاسداران اين گردان هم از 
وضعيت منطقه دلی پر داشــتند. يکی از مادری می گفت که سپر بلای دختر 
کوچکش شده بود، اما هر دو کشته شده بودند. ديگری از حدود 4۲0 کشته 
در حدود ۱0 روســتای اطراف اين مقــر صحبت می کرد. دکتری از بچه های 
دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان هم آنجا حضور داشت که انگار ده سالی است 
در اين منطقه خدمت می کند، پيگير کار مردم بود. خودش می گفت ســاعت 
۱۲ شب با بچه های سپاه يکی يکی به خانه ها سرکشی کرديم و به آنهايی که 
پتو نداشتند پتو داديم. می گفت من بانی چادر را جور کردم، فقط بايد چادرها 
را بياورم اينجا بعد تقسيم کنم. ما فکر می کرديم اين بنده خدا مسئول مرکز 
بهداشت روستا است، بعد از اينکه گفت مسئولم می گويد تيم ما بايد برگردد 
اصفهــان و مأموريت ما تمام شــده، اما من نمی خواهــم برگردم تازه متوجه 
 شــديم که دو روز اســت که آمده اينجا ولی با دل و جان دارد کار می کند. 

دست مريزاد دکتر.

ازگله یا ثلاث!
بعد از خروج از گردان باز هم در منطقه و در روستاها حاضر شديم و روند 
مشکلات را ديديم و دوستان همراه ما کمک ها را هدفمندتر هدايت کردند. حال 
می توانستيم هم به ازگله، يعنی نزديک مرکز زمين لرزه برويم و هم به ثلالث 
باباجانی، که تصميم بر اين شد به ثلاث برويم و وضعيت مردم و نيروهای سپاه 
را در آنجا بررسی کنيم. جاده کوهستانی و شلوغ بود و چندين ترک بزرگ در 
آن ايجاد شــده بود. بعد از گذر از راه های دشوار و ديدن سطحی روستاها که 
کم وبيش تخريب شده بودند و برخی هم سالم بود، به ثلاث باباجانی رسيديم. 
خانه ها برق نداشتند، غروب شده بود، جلوی مقر سپاه خيلی شلوغ بود،  همه 
درخواست چادر داشتند. پاسداران مجموعه گردان امام حسين)ع( خيلی ناراحت 
بودند، امکانات نرســيده بود و مردم همه ناراضی بودند. بعد از حضور در اين 
شهر هنگام خروج از ثلاث زمانی که قصد عزيمت به سمت جوانرود و کرمانشاه 
داشتيم، تازه محموله های چادر همراه با اسکورت نيروهای سپاه رسيد. مسير 

شلوغ ثلاث تا جوانرود و جوانرود تا کرمانشاه را پيموديم.  

کرمانشاه محل دپوی کمک ها
جالب اينکه وقتی وارد کرمانشاه شديم، وضعيت عادی بود، اما کاروان های 
کمک های مردمی همين طور داشت وارد شهر می شد. هنگام ورود به سپاه هم 
تعداد زيادی کاميون کمک های مردمی داشت وارد لشکر می شد تا فردا صبح 

با بالگرد به منطقه ارسال شود.
ما به تهران برمی گشــتيم، اما در اين ميان به فکر مردمی بوديم که بايد 
شــب را در سرما صبح کنند و پاســدارانی هم هستند که از خانواده های شان 

بی خبر و مشغول کمک رسانی هستند، و هزاران فکر ديگر...  


